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 زنده باد کميته کمونيستى کارخانه 

 :شرايط شان اين بود

  بردگى"    
  اگر به خاک افتيد        

  و مرگ              
 "اگر بايستيد                  

 .شرايط شان آشنا بود
  اين اولين شورش بردگان نبود

  و کيف چرمين سياه در دست مامور محترم وزارتخانه
  به تازيانه  اى مى مانست

 .که بر پشت پدرانمان کوفته بودند
  :مشت در مشت گره کرديم و زمزمه کرديم

 "مى ايستيم و مى مانيم"                                                
  :ُنــه ساعت ھر روز و شش روز ھر ھفته

  چند بار مى شود انترناسيونال را زمزمه کرد؟
  برده اى که به بردگيش پى برده باشد

 نيمى از زنجير ھايش را گسسته است                                                
  ...آرى

  -اما نيم ديگر زنجيرھا سنگين اند
 ھنوز زنجير اند، -                                                
  و در فرداى اعتصاب شکست خوردگان

  صد بار سنگين اند،
 صد بار زنجير اند                        
  و از آن سنگين تر

  نگاه م مت فرزند مشتاقى است
  :که تا آستانه در دويده و پرسيده است

  "پنجشنبه ھا را گرفتند؟ " -                                                
 "مرتضى آزاد شد؟ " -                                                

  نه ساعت ھر روز و شش روز ھر ھفته
  چند بار مى شود انترناسيونال را زمزمه کرد؟

  اعتصاب را شکسته اند و فردا
  :سرود سرمستى را بر ھر کوى و برزن و کارخانه فرياد مى کنند

  اخراج مى کنيم، -            
  بيکار مى کنيم،                        

 به زنجير مى کشيم                                    
  و آنرا که ھنوز سر ايستادن ھست،

  بر چوبه ھاى عبرت،                                                
 بر دار مى کنيم،                                                            

  .صد و سى سال است که چنين مى گويند و مى کنند
  اما ما ھنوز ايستاده ايم

  ھر روز،                        
  ھر ماه،                                    

 ھر سال،                                                
 .براى صد و سى سال

  نه ساعت ھر روز و شش روز ھر ھفته
  اما پايان اعتصاب
 پايان کار نيست،

  فردا،
 فردا صبح در رخت کن              

  فردا سر ناھار،
  فردا ته سرويس،

 :دھھا رفيق زمزمه مى کنند
 "حق با کميته بود"                                          

  .و توصيه ھاى عمل نکرده ما را تکرار مى کنند
  فردا بدون شک بر ديوار روبروى موتورخانه

  :خط جديدى نوشته است
 "!زنده باد کميته کمونيستى کارخانه"                                                
 نه ساعت ھر روز و شش روز ھر ھفته

  و طنين انترناسيونال
  ھر بار،                                    

 .رساتر مى شود                                                
 
 
 
 
 

  نـــــــــــــــادر
 )منصور حکمت(

ھفته حکمت در بزرگداشت دست آوردھای يک زن0دگ0ی پ0رب0ار            

 کوروش مدرسی

)  خ8رداد٢١ ت8ا ١٤ ، ژوئن١١ تا ٤(ھفته حکمت  :توضيحی بر انتشار مجدد
برای بيان ھدف ما از ھ8ف8ت8ه ح8ک8م8ت و اق8دام8ات8ی ک8ه ھ8م8ه   .نزديک ميشود

دوستداران او و از جمله اعضا و فعالين ح8زب ح8ک8م8ت8ي8س8ت ج8ھ8ت م8ع8رف8ی 
 ،ھرچه بيشتر منصور حکمت و سياستھا و اف8ک8ار او م8ي8ت8وان8ن8د پ8ي8ش ب8ب8رن8د

نوشته کورش مدرسی را که به اين مناسبت و در معرفی اين ھفته نوشته شده 
 در کمونيست درج ميکنيم و توجه خوانندگان کمونيست ھف8ت8گ8ی را ب8ه ،است

 :آن ج888888888888888888ل888888888888888888ب م888888888888888888ي888888888888888888ک888888888888888888ن888888888888888888ي888888888888888888م
در آن )  خ8رداد١٤ - ژوئ8ن ٤( ھفته اى که تولد منصور حکمت ٢٠٠٣سال 

اي8ن ھ8ف8ت8ه ق8رار اس8ت ھ8ف8ت8ه . قرار ميگيرد ھفته منصور حکم8ت اع8^م ش8د
بزرگداشت دست آوردھاى زندگى کوتاه اما بسي8ار پ8رب8ار م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت 

منصور حکمت را بايد معرفى کرد، منصور ح8ک8م8ت را ب8اي8د خ8وان8د، . باشد
منصور حکمت را بايد فھميد و منصور حکمت را بايد ش8ن8اخ8ت و ش8ن8اس8ان8د 

روشن است که اين کارى نيست که در . ھمانطور که با مارکس رفتار ميکنيم
ب8راى م8ا، کس8ان8ى ک8ه خ8ود را م8ت8ع8ل8ق ب8ه س8ن8ت . يک ھفته قابل انجام باشد

تئوريک، سياسى و اجتماعى او ميدانيم تعلق به اين سن8ت چ8ي8زى ج8ز ت8^ش 
دائم براى تغيير دنيا براى آزادى و برابرى قطعى بشريت، ي8ا آن8ط8ور ک8ه او 

اين يک ت8^ش و ي8ک ج8دال . گفت، براى بازگرداندن اختيار به انسان نيست
ام8ا . دائم است و شناساندن منصور حکمت بخش fيتج8زاى اي8ن ت8^ش اس8ت

ھفته منصور حکمت اين امکان را بوجود مى آورد که يک فعاليت م8ت8م8رک8ز 
 . ح88888ک88888م88888ت را دام88888ن ب88888زن88888ي88888م.ب88888راى م88888ع88888رف88888ى م88888ن88888ص88888ور 

ھفت8ه م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت . ھفته منصور حکمت تنھا جلسات بزرگداشت نيست
ھفته اى اس8ت ک8ه ط8ى . يک آکسيون سياسى، به معناى متعارف آن ھم نيست

آن مجموعه اى وسيع از فعاليت و ابتکار براى شناساندن منصور ح8ک8م8ت و 
. ارج نھادن به دست آوردھاى زندگى او در ھمه عرصه ھا را شامل م8ي8ش8ود

منصور حکمت در سالروز تولد او ت^شى است براى بحرکت در آودن .ھفته 
جامعه در ابعاد ک^ن براى بزرگداشت زندگى اين انسان ترين متف8ک8ر عص8ر 

 . م8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا
اگر جمھورى اس^مى نبود ھفته منصور حکمت، ھفته سمينارھاى تئ8وري8ک، 
ھفته جلسات سياسى، نمايشگاھھاى کتاب، ھفته انواع مخت8ل8ف ف8ع8ال8ي8ت ھ8اى 

فعاليت ھائى که نه تنھ8ا ج8اي8گ8اه . فکرى و فرھنگى در ابعاد جامعه ايران بود
منصور حکمت را در تفکر معاصر باز ميکرد و امک8ان م8ي8داد ت8ا در اب8ع8اد 
وسيع انسانھاى ديگر بتوانند اين رگه فکرى را بشناسند و به آن بپيوندد ب8ل8ک8ه 
ھفته متمرکزى از فعاليت فکرى، ھنرى و فرھنگى حول مسائل جديد و ق8دي8م 

امکانى را فراھم مى آورد که مارکسيست ھاى ما . جامعه را بوجود مى آورد
بتوانند حول اين خط و سنت فکرى به مسائل جديدى که در مقابل آنھاست ب8ه 

ام8ا . جمھورى اس8^م8ى ام8روز اي8ن ک8ار را ن8ام8م8ک8ن ک8رده اس8ت. پردازند
جمھورى اس^مى به ھمت انق^ب مردم ايران و به يمن نقشى که تا ھم اکن8ون 
منصور حکمت در سياسى ايران و در دادن ھ8وي8ت انس8ان8ى ب8ه اي8ن ان8ق8^ب 

در ھمان حال فلسفه ما، فلسفه مارکس، کم8ون8ي8س8م و . داشته است رفتنى است
ھف8ت8ه . منصور حکمت، تن ندادن به دنياى موجود زير ھر توجيھى بوده است

منصور حکمت ھفته اى است که بيش از ھر موقعيت ديگرى بايد رن8گ اي8ن 
وج8ود ج8م8ھ8ورى اس8^م8ى در . عدم تمکين به وضع موجود را منعکس ک8ن8د

ايران دست ما را بسته است اما بلند پروازى ما و ابتکار مابج8اى خ8ود ب8اق8ى 
است و ب8ا ات8ک8ا ب8ه ھ8م8ي8ن ب8ل8ن8د پ8روازى و اب8ت8ک8ار ب8اي8د از ام8روز س8ن8ت 

 . منصور حکمت را پايه ريزى کنيم.ھفته 
و . ھفته منصور حکمت تنھا متعلق به حزب کمونيست کارگرى ايران نيست 

منصور حکمت متعلق به جنبش کمونيسم کارگرى . محدود به ايران ھم نيست
ھ8ف8ت8ه . و از آن وسيعتر متعلق به انسانيت آزاديخ8واه و ب8راب8رى ط8ل8ب اس8ت

منصور حکمت متعلق به ھر انسان، ھر جريان، ھر س8ازم8ان و ھ8ر ن8ھ8ادى 
آرمان منصور ح8ک8م8ت، در دن8ي8اى ب8ھ8ت8ر او، ش8ري8ک .است که خود را در 

 .م88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دان88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د
ھيچ چيز مانع از آن نيست که در اي8ن ھ8ف8ت8ه در اي8ران و در خ8ارج کش8ور 
اعضا و دوستداران حزب و دوستداران منصور حکمت، ھر نھاد، سازمان و 
جريانى ھر کسى که خود را متعلق به سنت او ميدانند و دست آوردھاى او را 

م8ي8ش8ود . کارى را در دستور خود ب8گ8ذارن8د. ارج مينھد به اين حرکت بپيوندد
جلسات يا سمينارھاى ويژه گرفت، ميشود اعضاى حزب ھر جا که ھستند در 
ايران يا در خارج، در خانه ھاى حزب يا اجتماعات ممک8ن دي8گ8ر در اي8ران 

ح8ت8ى اگ8ر ي8ک ن8ف8ر ھ8م ھس8ت8ي8د . يکى از نوشته ھاى او را به بحث بگذارن8د
ميشود عده اى ديگر را جمع کنيد منصور حکمت را معرفى کنيد، نوشت8ه اى 

ميشود در رابطه با انتشار آثار او کم8ک وي8ژه اى . از او را به بحث بگذاريد
کرد، ميشود ميز کتاب ھاى ويژه گذاشت، ميشود به ان8ت8ش8ار ن8وش8ت8ه ھ8اى او 
کمک کرد، ميشود جزوه کتاب يا نوشته اى از او را بازتکثير کرد و به دست 

ميشود در مورد ايده ھاى او در مورد مسئله پ8ن8اھ8ن8دگ8ان، در . ديگران رساند
مورد رھائى زنان، در مورد انسان، در م8ورد ک8ودک، در م8ورد س8ي8اس8ت، 
فلسفه، اقتصاد، در مورد سوسياليسم، در مورد ھر چيز دي8گ8رى را م8ع8رف8ى 

ميشود در . کرد، خواند و به بحث گذاشت و کسان ديگرى را به او جلب کرد
ميشود پوستر او را پ8خ8ش ک8رد، م8ي8ش8ود . سطح بين المللى او را معرفى کرد
ھر برنامه اى ک8ه . ميشود ھزار کار کرد. نوارھاى او را تکثير و توزيع کرد

مھم اين است که م8ا اي8ن . داريد، ھر کارى که ميکنيد را به اط^ع ما برسانيد
ب8اي8د از ام8روز . دنيا باي8د او را بش8ن8اس8د. ھفته منصور حکمت کنيم.ھفته را 

 )بر گرفته از نشريه کمونيست.  (سنت اين ھفته را بگذاريم
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ن00ق00ش و ج00اي00گ00اه م00ن00ص00ور 

حکمت در جنبش کمونيستی 

 و کارگری   

متن س8خ8ن8ران8ی  س8^م زي8ج8ی در  ھ8ف8ت8ه  

 منصور حکمت

 س^م زيجی

ھمانطوريکه سرتيتر موضوع بحث  
امروز من نشان می دھد، صحبت 
ھای امروز من در ھفته حکمت و 
درمورد تأثيرات منصورحکمت و 
نقش ايشان در جنبش چپ و کمونيسم 

منتھا واقعيت اين . در ايران است
است که ھمه واقفيم ھيچ يک از ما 
نمی توانيم در يک شرح کوتاه کل 
تاريخ پر افتخار و نقش آن رھبر 
کمونيست معاصر را بطور کامل 

. ترسيم کنيم و به آن بپردازيم
ھمانطوريکه علی نيز گفت اگر يک 
سر سوزنی از آزادی در ايران وجود 
داشت در ابعاد صدھا ھزار نفره و 
ميليونی گروه در جاھای  مختلف 
خواھند نشست و آثار منصور حکمت 
را به عنوان آموزه ھای سياسی و 
مبارزه طبقاتی خودشان مرور 
خواھند کرد و در موردش به بحث و 

امروز من نمی . گفتگو خواھند نشست
توانم جايگاه واf و نقش برجسته 
فعاليت منصورحکمت را از ھمه 

 . جوانب بپوشانم
 

 57منصور حکمت  از سال 
من شما  را باز می گردانم به  

 و ت^ش 57منصور حکمت سالھای 
می کنم از آنجا تا اين مقطع و تا 
مقطعی که منصورحکمت در قيد 
حيات بود به نقش و جايگاه او مرور 
کوتاھی داشته باشم و  به نقش ، 
اثرات و جايگاه ايشان در مقاطع 

منصورحکمت قبل . مختلف اشاره کنم
از تشکيل سھند، اتحاد مبارزان 

 در 57کمونيست، و قبل از قيام بھمن 
محفل مارکسيستی ،  1357آذر ماه 

در . را تشکيل داده بودآزادی کارگر 
آن زمان با اولين آثار برجسته 
کمونيستی منصورحکمت که تحت 

انق ب ايران و نقش پرولتاريا عنوان 
از آن اثر تا .  است آشنا ميشويم

زمانی که در قيد حيات بود، يعنی در 
 ساله، منصور 25يک پروسه ی  

حکمت  يک متد و يک بينش و يک 
نگرش و سياست و آرمانی به ھم 

من . پيوسته را دارد دنبال می کند
سعی می کنم  در بحث امروز نتيجه 
گيری اين به ھم پيوستگی را نشان 

 .بدھم
در ھمان زمان و بعد از آن تاريخ در 

 را انق ب ايران پرولتاريا 1357سال
ما در آن جا . می نويسد

منصورحکمت را می بينيم که بر 

عکس تمام تاريخ، 
سنت،فرھنگ،تـئوری و ادبيات چپ 
آن دوره و از جمله  بخش زيادی از 

ھر يک نوعی خاطراتی از (ما 
) آنزمان  داريم و حضور ذھنی داريم

پرچم متفاوتی را بلند می کند و 
. کمونيسم ديگری را نمايندگی می کند

منصورحکمت تنھا حلقه يک جنبش و 
تنھا کمونيستی است که حرفھای 

درآنجا . ديگری می زند
منصورحکمت  بر  نفی کامل 

ديکتاتوری حاکم و سيستم بورژوازی  
در اولين آثارش بر . تأکيد دارد

حکومت بورژوازی در "نابودی 
ايران  و پيروزی آزادی و 

می . پافشاری می کند" دمکراسی
شرط پيروزی انق^ب و "گويد 

دموکراسی در ايران تأمين ھژمونی 
و می " پرولتاريا در اين انق^ب است

ھر گونه کوتاھی از "گويد 
سازماندھی کارگران،  ترويج و بسيج 
طبقه به بھانه حفظ وحدت خلق خدمت 

و کمونيستھا و " به بورژوازی است
سوسياليستھا را فرا می خواند که به 
مارکس بچسبند و يک جنبش ديگر را 

تحصن کارگران در . بر پا کنند
 57 اسفند 27 يعنی در 57انق^ب 

در آن تحصن يکی از . اتفاق  افتاد 
کارگران خطاب به حکومت آن وقت 

بايد وام را ! شما موظفيد : "می گويد
" . قبل از عيد به کارگرھا بپردازيد

وزير کار وقت، داريوش فروھر در 
از ارس تا "جواب کارگران می گويد 

خليج فارس کسی که به من بايد بگويد 
منصور حکمت ".   به دنيا نيامده است

در آن تاريخ بلند می شود و جواب 
داريوش فروھر و حکومت آن وقت 

اين افاضات  : "می گويد . را می دھد 
را نبايد بی پاسخ گذاشت  و جناب 

را بايد ) وزير کار(داريوش فروھر 
و از کارگران " سرجايش نشاند

به ھمين ترتيب ما .  حمايت کرد
منصور حکمت را می بينيم که قدم به 
قدم جلو می آيد و نقش ايفا می کند و 

دورنمای  می آيد جلوی جنبش ، 
 ـ ف کت و اعت ی انق ب نوين

تزھايی درباره اھميت سياسی بحران 
ھمان طور . را می نويسد  ـاقتصادی

که گفتم در  اين جلسه  و  در اين 
من امکان تمرکز و باز ، ظرفيت

 و  مضمون ھاکردن کل اين رويداد
تک تک اين . اين بحث ھا  را ندارم

اسناد در ھر قدمی  از تحوfت 
سياسی آن دوره  در ايران کل چپ را 

 . دگر گون می کرد
اسطوره بورژوازی "1358در سال  

 را می نويسد که به "ملی و مترقی
يک جدل وسيع در جنبش کمونيستی 
ًدامن می زند و آن جنبش  عميقا ملی 
و پوپوليست را تحت تأثير خودش 

منصور حکمت در . قرار می دھد
بينش ھای  عموم :"  می گويدآنجا

خلقی ،  برابر است با خلع س^ح 
ايدئولوژی سياسی طبقه کارگر در 

:  می گويدنيزو"مقابل بورژوازی
انحرافات و بينش ھای ضد "

مارکسيستی مانند ملی و مترقی ، 
دانش بخشی از بورژوازی و پروژه 
بخشی از بورژوازی حاکم در آن 

:" او در ادامه می گويد " کشور است
بھانه ھايی چون مرحله انق^ب 
سوسياليستی نيست ، کارگران را از 
آگاھی سوسياليستی خود محروم می 
کند و آنھا را به بورژوازی متوھم می 

اين چکيده بحثھايی است که  ". کند 
ھيچ کمونيستی و ھيچ چپی از تاريخ 

تا . آن وقت ايران ھنوز نشنيده است
آن زمان مائو و کاسترو و استالين که 
ًتماما عليه مارکس و کارگر بودند 
نمايندگی می شد و ھمه ما با يک 
فرھنگ ديگری آشنا بوديم ، منصور 
حکمت کمونيست را يک جور 
ديگری، و شبيه خود مارکس تعريف 

در ھمان بحثھايش . . کرده است 
خطاب به چپ و کل جامعه می 

شايد ھيچ يک از حربه ھای :" گويد 
ايدئولوژيک  بورژوازی به اندازه اين 

که بخشی از  ) لقب کوتاه ملی(لقب 
سرمايه داران اين کشور  نمايندگی 

ميکنند، درعقيم گذاشتن مبارزات  
انق^بی کارگران و زحمتکشان  

بحث او " . ثر نبوده استؤکشور ما م
اين است که اين به اصط^ح لقب 
کوتاه خميرمايه کل آن جنبش چپ در 

 تشکيل می دھد که ھيچ راآن مقطع 
ربطی به کمونيسم مارکس نداشته و 
منصور حکمت به جنگ اين نوع 
کمونيسم در چپ ايران می رود و می 

در ورای اين دو کلمه يعنی : "گويد
ملی و مترقی درک ما از يکی از 
ويژگيھای  مناسبات توليدی در ايران 
، پايه ھای مادی انق^ب حاضر ، 
مرزبندی نيروھای انق^ب و ضد 
انق^ب ، محفلھای سياسی و اقتصادی 
، انق^ب را به شيوه ھای مبارزاتی 
fزم برای تحقق خواسته ھای انق^بی 
کارگران ، زحمتکشان و غيره نھفته 

يعنی تحت اين دو کلمه ملی و . است 
مترقی کل آن جنبش کمونيستی ، 
مبارزات سياسی ، اتحاد طبقه کارگر 
بر عليه بورژوازی و خود آگاھی دو 
طبقه را به انحراف می برند و 

 ".بردند
در ھمين جدل  به نقد  رزمندگان  و 
راه  کارگر می پردازد   و ديدگاھھای 
پوپوليستی و ضد مارکسيستی وقت را 

حرف "  مردم و ميھن ما"  که به اسم 
 .می زدند، می پردازد

 
 مبارزه با پوپوليسم

 1980با منصور حکمت به سالھای  
می رويم ، سال مبارزه با پوپوليسم  و 
سوسياليسم خلقی  حاکم بر جنبش 

مبارزه با . کمونيستی وقت 
 خلقی که کل چپ آن وقت مسوسياليس

رزمندگان ، راه . را در بر می گيرد 
 .. کارگر ، فدائيان ، پيکار، کومه له و 

منصور حکمت در اشکال مختلف ، 

از جمله در جزوه ای که به آن اشاره 
کردم به نقد مبانی فکری آنھا که 

  ملی گرا وًاساسا
 و  بودطرفدار سرمايه داری وابسته

 کارگران "کارگران را تحت لوای 
فريب می دادند، مبارزه می " ميھن ما

 جزوه  1359در آبان ماه سال . کند 
سه منبع  وسه جزء سوسياليسم 

 را می نويسد و در آن جدل خلقی
ديگری را عليه چپ آن وقت شروع 

 .می کند
نه تنھا در موارد ذکر شده، ھمچنين 
در مورد مسائل متعدد ديگری   که 
پيش می آيد منصور حکمت در 
رابطه با آنھا موضعگيری کمونيستی 

از جمله مسئله جنگ ايران . می کند 
تنھا موضع ، و عراق که پيش می آيد

و سند کمونيستی که در آن تاريخ  
م و کارگر را نمايندگی کرد و سکموني

در اسناد امروز باقی مانده به منصور 
بر عليه دو او.  حکمت تعلق دارد

طرف اين جنگ به مقابله برخاست و 
اين جنگ ، جنگ "گفت ًا  صريح

بورژواھاست و اين جنگ بر عليه 
تمام کارگرھا و زحمت کشان در 

تنھا ادبياتی که ھر " . ايران است
کسی آن را دنبال می کرده است  از 
يکسو با منصور حکمت  و از سوی 

ی روبرو خواھد شد يديگر با نيروھا
که يا طرف جمھوری اس^می را 

. گرفتند يا طرف صدام حسين 
 زاويه  ازنيروھای ضد کمونيست که

ميھن و حمله به ميھن وارد اين قضايا 
 دندشدند و در کنار رژيم، ايستا

منصور حکمت  سرانجام زمينه را 
برای ايجاد حزب کمونيست ايران 

 1360 آذر 15در . فراھم می کند 
پيش نويس برنامه تشکيل حزب 

.  کمونيست ايران را فراھم می کند 
در تاريخی که بطور خ^صه به آن 
اشاره کردم و در نتيجه جدلھا و 
روشنگريھای کمونيستی در عرصه 
ھای متعدد منصور حکمت توجه 
کمونيستھا و فعالين کارگری زيادی 

بخش زيادی از اين . به خود جلب کرد
بخش ،  احزاب چپ ايزوله می شوند

ديگر ی مانند جريان توده و اکثريت 
به طرف جمھوری اس^می می  ًرسما

روند و يک بخش از چپ انق^بی به 
طرف حزب کمونيست و برنامه 

از . منصور حکمت  روی می آورند
جمله بخشی از سازمان فداييان ، 
بخشی از پيکار ، بخشی از رزمندگان 

 کل کومه له به منصور ًو تقريبا
حکمت تمايل پيدا می کنند و زمينه 
ھای تشکيل حزب کمونيست ايران را 

اين در مقطعی است . فراھم می کنند
که منصور حکمت در عرصه ھای 
متعدد ديگری نقش ايفا می کند و 
دوباره تاکيد می کنم نکاتی که من به 
آنھا اشاره می کنم بسيار گذرا و 
بسيار ناکافی است و ھمه عرصه ھا 
و نقش منصور حکمت را در بر نمی 

 4ادامه در صفحه .    گيرد 
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 ..نقش و جايگاه منصور 

 
 حضور در کنگره سوم کومله

 
منصور حکمت در کنگره سوم کومل8ه 

در ک8ن8گ8ره ای . حضور پيدا می کن8د 
که سه شخصيت برای سه ھدف معي8ن 

م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت ب8ه . دعوت شده اند
عنوان کمونيست برجسته ايران ، شيخ 
ع8زال8دي88ن حس88ي8ن8ی ب8ه ع8ن8وان آخ8ون88د 
کردستانی و ج^ل طالبانی ب8ه ع8ن8وان 
رھبر ناسيوناليسم کرد در کنگره س8وم 

در آن . کومه له حضور پيدا می ک8ن8ن8د
جاست که منصور حکمت جوان ب8ل8ن8د 
می شود و خ8ط8اب ب8ه ک8وم8ه ل8ه م8ی 
گويد ما سه نفر آمديم که اين کنگ8ره و 
خ88ط آن را ب88ه مس88ي88رھ88ای م88ت88ف88اوت 

ج88^ل ط88ال88ب88ان88ی ب88ه ط88رف .ب88ب88ري88م 
ناس8ي8ون8ال8ي8س8م ک8رد ، ش8ي8خ ع8زال8دي8ن 
حس88ي88ن88ی اھ88داف خ88ودش را دارد  و 
اينکه کمونيسم ايران می خواھد کوم8ه 

و م8ی ب8ي8ن8ي8م . له را مال خودش بک8ن8د
سرانجام کمونيسم منصور حکم8ت در 
اين پروژه و در اي8ن اھ8داف خ8ودش 

سمي8ن8ارھ8ای ج8ال8ب8ش . موفق می شود 
را برای تشکيل حزب کموني8س8ت م8ی 

ک88ن88گ88ره اول ات88ح88اد م88ب88ارزان . گ88ي88رد
کمونيست را می گيرد ، و ب8ه مس8ئ8ل8ه 
ملی در ک8ردس8ت8ان پ8اس8خ م8ی دھ8د و 
ج888اي888گ888اه ک888وم888ه ل888ه را در ح888زب 

. کمونيست ايران باز تعريف می کن8د 
بدين ترت8ي8ب م8ی ب8ي8ن8ي8م ک8ه م8ن8ص8ور 
حکمت در طول سه يا چھار سال  از 
يک منتقد سياسی تئوريک کم8ون8ي8س8ت 
منفرد به رھ8ب8ر ب8خ8ش اع8ظ8م چ8پ و 
نيروھای کمون8ي8س8ت آن زم8ان ت8ب8دي8ل 

 اول8ي8ن  تش8ک8ي8لميشود و راه را ب8رای
ح88زب ب88زرگ ک88م88ون88ي88س88ت88ی آن دوره 

 .فراھم ميکند
 

 تشکيل حزب کمونيست ايران
 

 حزب کمونيست ايران  را به 62سال 
اتفاق چند نفر از ھم فکرانش تش8ک8ي8ل  

اين حزب در وقتی ايجاد می . می دھد
شود که ج8م8ھ8وری اس8^م8ی  کش8ت8ار 

 آغاز ک8رده 60وسيعی در خرداد سال 
و بخش زيادی از اپوزيسي8ون  و . بود

از جمله کمونيستھای آن دوره  را قتل 
در م8ق8ط8ع8ی ب8ود ک8ه . عام ک8رده ب8ود

. خيليھا اميدشان را از دست داده بودند
، ت^شی تشکيل حزب کمونيست ايران

بود برای ايجاد يک سنگر ، س8ن8گ8ری 
برای دف8اع و گ8ردآوری ن8ي8رو ب8رای 
مقابله با جمھوری اس^می و دف8اع از 

 .  ايرانسراسرکمونيسم در 
اگر تا آن تاريخ  در ادبيات چپ ايران  
ما تنھا مقوfتی مانند مس8ئ8ل8ه خ8ل8ق8ی ، 

مسئله ملی ، ميھ8ن و از اي8ن چ8ي8زھ8ا  
م88ی دي88دم ک88ه ب88ه اس88م م88ارک88س و 
کمونيست و ک8ارگ8ر دروغ ب8ه خ8ورد 

 به ھمت حکمت و ،جامعه داده می شد

ب8ا خ8ود ،  با تشکيل حزب کمون8ي8س8ت
آگاھی کمونيستی و ادبيات کارگری و 
مارکسيستی ديگری در جام8ع روب8رو 

پ88روس88ه ای ک88ه م88ن88ص88ور . م8ی ش88وي8م
حکم8ت آن را ط8ی ک8رد  م8ن8ج8ر ب8ه 
جنبش و سازمان متشکل ک8م8ون8ي8س8ت8ی 

 انق8^ب8ی يسم مارکسدردوره شد که  آن
نمايندگی می ش8د و تص8وي8ر دي8گ8ری 

موجود بدست می " کمونيسم"ی ماورا
در ھمان تاريخ و در ھمان دوره . دھد

ای ک88ه گ88ف88ت88م م88ن88ص88ور ح88ک88م88ت اي88ن 
سنگرھا را فتح می کند بخ8ش8ی از آن 

چپ رفته بودند بغل جمھوری اس^می  
در فضای جنگ  و برخی از آنھ8ا ھ8م 
تحت لوای ھمان فضای دوران اواي8ل 

 .قيام مانده بودند 
 
 "افعانی"کارگران  

 
 ت88ع88دادی از ش88م88ا ک88ارگ88ران ًح88ت88م88ا

م8ق8ي8م اي8ران در آن دوره و " افغانی"
اط^عيه  فاشي8س8ت8ی و ض8د ک8ارگ8ری 
سازمان  راه کارگر را دربھ8م8ن س8ال 

اي8ن س88ازم8ان ض88د .  ب8ه ي8اد داري88د62
کارگری راه کارگر در آن اط8^ع8ي8ه 

 مي8ل8ي8ون ک8ارگ8ر اف8غ8ان8ی  3"می گويد 
وارد ميھن شده اند  و باع8ث ب8ي8ک8اری 

ح88ت88ی در ."ک88ارگ88ران اي88ران ش88ده ان88د
ب8خ8ش8ی از اط8^ع88ي8ه  از  ک8ارگ88ران 

fت و چ8اق8و "ب8ه ع8ن8وان  " افغ8ان8ی"
اين پديده و موضع ! نام می برند" کش

ارت88ج88اع88ی از ط88رف ي88ک ج88ري88ان 
آن " ک8ارگ8ری"و آنھم از ن8وع " چپ"

از آنجا که ھويت ملی کل آن چ8پ را 
به نمايش می گذاشت به  ي8ک ج8ن8گ 

درست است ک8ه . جدی ديگرتبديل شد 
راه کارگ8ر اي8ن را م8ی گ8وي8د در آن 
تاريخ ، منتھا در واق8ع اي8ن مض8م8ون 
چپ آن وقت بود و ب8ازم8ان8دگ8ان8ی ک8ه 
ھنوز به حزب کمون8ي8س8ت در آن8دوره 

م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت در . نپيوسته بودند 
راه ک00ارگ00ر ، ف00اش00ي00س00م ي00ا "ن88وش88ت88ه 
 به روشنترين شک8ل آن8ھ8ا را "کابوس

مورد نقد قرار می دھد  و ب8ا روش8ن8ی  
" افغان8ی"و مستقل از اينکه  کارگران 

ھستند به عنوان يک طبقه " ايرانی"يا 
از آنھا حمايت می کند و کارگ8ران را 
ب88ه ات88ح88اد و ھ88م88ب88س88ت88گ88ی ب88ر ع88ل88ي88ه 
جمھوری اس^می و دفاع از کارگران 

م8ق8ي8م اي8ران ف8راخ8وان م8ی " افغ8ان8ی"
 . دھد

 
ج00دل و ت00 ش درع00رص00ه ھ00ای 

 مختلف
 

 را م8ی ریعرصه ھ8ای م8ت8ع8دد دي8گ8
بينيم که  م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت  م8واض8ع 
کمونيستی در قبال آنھا را نمايندگ8ی و 
تدوين ميکند و يا بر عليه آنھا م8وض8ع 

در ھ88م88ه اي88ن ع88رص88ه ھ88ا . م88ي88گ88ي88رد
مجاھد در "در نوشته . پيشروی ميکند

فاز معامله شورای م0ل0ی م0ق0اوم0ت و 
را سازمان مجاھدي8ن را "معضل قيام 

و در ح8زب . مورد نقد قرار می دھ8د
کمونيست ايران به سياست گ8ذاري8ھ8ای 

. بسيار مش8خ8ص ت8ر ش8روع م8ی ک8ن8د
سياست سازماندھی  را طرح می ک8ن8د 
و نقشه و فعاليتھای دي8گ8ری را پ8ي8ش 
روی ک88م8ون88ي8س88ت8ھ88ا ق88رار م88ی دھ88د و 
جرياناتی که مانع انجام اين ف8ع8ال8ي8ت8ھ8ا 
ھستند را ب8ه ط8ور روش8ن م8ورد ن8ق8د 

ک8وم8ه ل8ه  و ج8ن8گ . قرار م8ی دھ8د 
دمکرات عليه ک8وم8ه ل8ه را ارزي8اب8ی 
می کند و ارزي8اب8ي8ھ8ای ک8وم8ه ل8ه در 
مورد دموکرات را مورد نقد قرار می 
دھ8د و اي8ن پ8روس8ه ای اس8ت ک8ه در 
حزب ک8م8ون8ي8س8ت اي8ران  دن8ب8ال م8ی 

 .شود
 

 طرح مباحث کمونيزم کارگری
 
کنگره دوم ح8زب ک8م8ون8ي8س8ت اي8ران  

پيش می آيد و در اي8ن ک8ن8گ8ره ب8رای 
اولين بار منصور حکمت ب8ح8ث ھ8ای 
ج8دي88دی را ن8ه در ادام88ه م88ارکس8ي88س88م 
انق^بی و در ادامه پيشرفتھايی ک8ه در 

 جديدتر ی بلکه ديدگاھ،آن مقطع داشته
م8ارکس8ي8س8ت8ی   -، يک ديدگاه  کارگری

م س8ب8ح8ث ک8م8ون8ي8. (به مي8ان م8ی کش8د
را طرح ميکند و در ھم8ان ) کارگری 

 ای جا و در ھمان کنگره در مصاحبه
منظور از کمونيسم کارگری  را نقطه 
رجوع به مارکس و رابطه ناگسست8ن8ی 
کمونيسم مارکس با پايه ھای اجتماعی 
 و طبقاتی طبق8ه ک8ارگ8ر ت8وض8ي8ح م8ی

دھ88د و ب88ر خص88ل88ت ک88ارگ88ری ب88ودن 
 . کمونيستھا تاکيد می کند 

 ثيرات حکمت بر چپ عراقات
ھ8888م8888ي8888ن8888ج8888ا ي8888اد آور م8888ی ش8888وم 
منصورح8ک8م8ت ف8ق8ط در ج8غ8راف8ي8ای 

در ھمان تاري8خ . ايران باقی نمی ماند 
و در مقطع تشکيل حزب کمونيست به 
بعد منصور حکمت و اف8ک8ارش وارد 
ع88راق م88ی ش88ود و در ع88راق و در 
دوره ديکتاتوری ص8دام حس8ي8ن دھ8ھ8ا 
محافل و گروه مختلف را می بينيم ک8ه 
ھمه می رون8د زب8ان ف8ارس8ی ي8اد م8ی 

. گيرند تا منصور حکمت را ب8خ8وان8ن8د
محافل و گروھھای مختلف کموني8س8ت 
کارگری را  در عراق  و به وي8ژه در 

و . کردستان ع8راق ش8ک8ل م8ی گ8ي8رد
ب88خ88ش ق88اب88ل ت88وج88ھ88ی از آن88ھ88ا داخ88ل 
زندان8ھ8ای ص8دام حس8ي8ن ب8ودن8د و ب8ه 
وي88ژه در ک88ردس88ت88ان ع88راق ج88اي88گ88اه 

 .دنخاصی پيدا می کن
 
نقش منصور حکمت  در ک0وم0ل0ه   

 بيشتر ميشود
و منصور حکمت به  جنگ سن8ت8ھ8ای  

ج88اری در ک88وم88ل88ه ب88ه وي88ژه س88ن88ت 
 درون ک8وم8ل8ه م8ي8رود و یناسوناليست8

 ب8ه ي8ک ًت^ش ميکند کومله را ت8م8ام8ا
سازمان کارگری و کمونيست8ی ت8ب8دي8ل 
کند و در اين راه اکثريت کومله را ب8ا 

ب8خ8ش زي8ادی از . خود ھمراه م8ي8ک8ن8د
سياستھای کومه له را مورد نق8د ق8رار 

ميدھد و در کنگره ھای چھار و پنج و 
ب8ه وي88ژه در ک8ن88گ88ره ش88ش ک88وم88ه ل88ه 

م ک88ارگ88ری ب88ه ت88م88ام88ی ب88ر س88ک88م88ون88ي88
عرصه ھای اصلی فعال8ي8ت ک8وم8ه ل8ه 
غالب می شود و اين  مديون ت8^ش و 

 . سياستھای منصور حکمت بود
 

س0ن0گ0ر ب0ن0دی در م0ق0اب0ل ت0ع0رض 
 بورژوازی جھانی

 
با طرح بحثھای ک8م8ون8ي8زم ک8ارگ8ری  

م88ن88ص88ور ح88ک88م88ت وارد ب88ح88ث ھ88ای 
خودش در عرصه جھانی می ش8ود و 
کم8ون8ي8س8م ک8ارگ8ری را در آن اب8ع8اد 

ن8ق8د س8وس8ي8ال8ي8س8ت8ی .مطرح م8ی ک8ن8د 
تجربه انق^ب کارگ8ری در ش8وروی، 

آزادی ب00راب00ری ، ح00ک00وم00ت ب88ح88ث  
 ک8ه ت88ف8س88ي8ر بس88ي8ار ش88ي8وا و ک0ارگ0ری

 ت8دوي8ن ش8ده  است توسط اوکمونيستی
رباچفي8س8م،  س8ن8د ک8ن8گ8ر ونقد گ.است 

س88وم ح88زب ک88م88ون88ي88س88ت م88ب88ن88ی ب88ر 
موقعيت کمومنيزم و ژھ8ان ام8روز و 
دھا سند ديگر در راست8ا ت8ق8اب8ل ب8ه آن 
تعرض تدوين و ب8ه ام8ي8د و س8ي8اس8ت 
ناظر بر فعاليت ھ8زارھ8ا ک8م8ون8ي8س8ت 

 .تبديل ميشود
 
تدقيق افق و پرچم کمونيستی در  

 عرصه سياست ايران
 

رابطه با بحث قرارھای متعددی در 
ھای سياسی و سازماندھی ما درم8ي8ان 
کارگران، م8ج8م8ع ع8م8وم8ی، ش8ورا ، 
دولت در دوره ھ8ای ان8ق8^ب8ی، ب8ح8ث 

 و کارگران کمونيست چه م0ی گ0وي0ن0د
اينکه باfخره منصور ح8ک8م8ت ب8ح8ث 

 را مطرح م8ی ک8ن8د کارگران و انق ب
. که ھر انق^بی ، ان8ق8^ب م8ا ن8ي8س8ت 

کارگران انق8^ب خ8اص خ8ودش8ان را 
 .دارند

زمينه ھای شروع تقابل علنی  
ناسيوناليسم کرد و چپ ملی  با 

 کمونيزم کارگری
 

بعد از پروسه ی فعاليتھا در حزب 
کمونيست ايران و به دليل بحران 

فرو ريختن ديوار با سراسری که 
برلين پيش آمد که اسم آن را شکست 

م گذاشتند، در سطح دنيا بازار سکموني
 عربده کشيد سمآزاد و دموکراتي

وخيليھا از کمونيست بودن خودعقب 
 اسم خود را عوض ،نشينی کردند

. کردند و سازمانھايشان را تغيير دادند
منتھا در دل  ھمه اين تاريکی و اين 
لحظات ما نوری می بينيم، يک 
کمونيستی می بينيم و يک ت^ش را 

پرچمی که منصور حکمت . می بينيم
 . آن را بر افراشته می کند

اين تحوfت جھانی و  جنگ خليج بر  
ً درون حزب کمونيست و کومله عميقا

  .تاثير می گذارد
 5ادامه در صفحه 
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 ..نقش و جايگاه منصور 

 
ب88وي88ژه ب88ا ق88درت گ88ي88ری اح88زاب . 

ب88ورژوا ن88اس88ي88ون88ال88ي88س88ت ک88رد در 
کردستان عراق به جريان ناسيوناليس8م 
کرد در کومله و چپ مل8ی گ8را ن8ي8رو 

اين به اخت^فات ک8م8ون8ي8س8م  . می بخشد
ک88ارگ888ری ب888ا ک888م888ون888ي888س88م م888ل888ی و 

م ک8رد  درآن ح8زب اب8ع8اد سناسيونالي
ديگری ميدھد و سر ان8ج8ام م8ن8ج8ر ب8ه 
جدايی منصور حکمت و قريب به نود 

 کومله و حزب یدرصد کادر و اعضا
. ک8م88ون88ي88س88ت از آن س88ازم88ان م88ي88ش88ود

می که در حزب کمون8ي8س8ت سناسيونالي
و کومه له بود در سايه تعرض جھانی 

م و ات8ف8اق8ات ج8ن8گ خ8ل8ي8ج  س8به کموني
موقعيت اجتماعی ديگری  پيدا کرد و 
در صدد باج گيری از کمونيسم مسل8ط 

. بر حزب کمونيست و کومل8ه ب8ر آم8د
رھ8ب8ری ک8وم8ه ل8ه ک8ه در آن جا بود  

،عبدالله مھتدی، از منصور حکم8ت و 
دفتر س8ي8اس8ی م8ی خ8واھ8د اي8ن ح8زب 

 از ًيعنی حزب کمونيست ايران رسم8ا
م س8ج^ل طالبانی و جنب8ش ن8اس8ي8ون8ال8ي8

اس8ن8ادش م8وج8ود .  کرد ح8م8اي8ت ک8ن8د
است و بعد از کشمکش ھای چند ماھه 

م کارگ8ری سشايد يکسال و اندی کموني
و م88ن88ص88ور ح88ک88م88ت ک88ه ف88راکس88ي88ون 
ک88م88ون88ي88س88م ک88ارگ88ری را ق88ب88ل از آن 
تشکيل داده بودند اع8^م م8ی ک8ن8د ک8ه 
ح88زب دي88گ88ری را ب88رای آرم88ان88ھ88ای 
ک88م88ون88ي88س88ت88ی و ب88رای س88ازم88ان88دھ88ی 

در ن8ت8ي8ج8ه . کمونيستی تشکيل می دھد
 در ص88د از ن88ي88روھ88ای 90ب88ي88ش از 

حزب کمونيست و از جمله ک8ادرھ8ا و 
رھبری کومه له که ما ھ8م ب8خ8ش8ی از 

م ک8ارگ8ری و ب8ا س8آن بوديم با ک8م8ون8ي8
منصور ح8ک8م8ت آن ح8زب را ت8رک 

ج88داي88ی ک88ه در ن88ھ88اي88ت ي88ک . ک88ردي88م
احس88اس مس88ئ88ول88ي88ت از ج88ان88ب م88ا 

باقی م8ان8دگ8ان در آن . صورت گرفت
سازمان نه ت8ن8ھ8ا ق8در اي8ن ج8داي8ی را 
ندانستند بلکه فرھنگ دروغ و ل8م8پ8ن8ی 

ج8داي8ی  . را عليه ما در پ8ي8ش گ8رف8ت8ن8د
دريک س8ازم8ان ب8زرگ و مس8ل8ح ک8ه 
يک نفر ھم حتی کوچ8ک8ت8ري8ن ات8ف8اق8ی 
ب88راي88ش پ88ي88ش ن88ي88ام88د و اي88ن ج88داي88ی 

 ھمانطور ک8ه .مدرنانه صورت گرفت
منصور حکمت گف8ت ب8ا ق8ل8م8ش و ب8ا 
نوشته ھاش از آن سازمان بيرون آم8د 
و بقيه کادر ھا و رھبران کمونيستھای 

 . يک جنبش ھم به ھمين شکل 
 

 تشکيل حزب کمونيست کارگری
 

 اي8ج8اد ح8زب 1991 ن8وام8ب8ر 30در 
. کمونيست کارگری را اع^م می ک8ن8د

اع^م موجوديت يک حزب جديد تن8ھ8ا 
بدليل جدائی از حزب کمونيست ايران 

ھمانط8وري8ک8ه .و در بعد سازمانی نبود
ًخودش توض8ي8ح م8ی دھ8د  اس8اس8ا ب8ه 
م88وق88ع88ي88ت ک88ل ک88م88ون88ي88س88م در دن88ي88ا و 

ضرورت يک سنگر بندی کموني8س8ت8ی 
در مق8اب8ل ب8ا ت8ع8رض ب8ورژوازی ب8ه 

حمله بورژواي8ی . م مربوط بودسکموني
ًکه آن موقع بخشا در ج8ن8گ خ8ل8ي8ج و 
طلوع خ8ون8ي8ن ب8وش ت8داع8ی م8ی ش8د 
حزب کمونيستی که منص8ور ح8ک8م8ت 

ح8زب ک8م8ون8ي8س8ت و ( در رأسش ب8ود
 .  تحت تاثير خود قرار داد  را)کومله

 
تشکيل حزب کموني0س0ت ک0ارگ0ری 
عراق، قدمی ديگر در م0ق0اب0ل0ه ب0ا 

 تعرض به کمونيسم
 

 و ب88ع88د از تش88ک88ي88ل ح88زب 92س88ال 
کموني8س8ت ک8ارگ8ری اي8ران م8ن8ص8ور 
حکمت در ت8^ش ب8رای تش8ک8ي8ل ي8ک 

ھ8م8ان . حزب ديگر در عراق ب8ر آم8د
ک8م8ون8ي8س8م ک8ارگ8ری در "دوره گف8ت 

". عراق به يک حزب واحد نياز دارد
به دنبال ت^شھای گسترده و ت8اث8ي8رات 

معنوی و س8ي8اس8ی ايش8ان  در ع8راق  
 سرانجام آن حزب  درعراق شکل می

ب88رای اول88ي88ن ب88ار ي88ک ح88زب . گ88ي88رد
کمونيستی و کارگری در عراق شک8ل 
می گيرد که اسم آن حزب کم8ون8ي8س8ت 

ي8ک "ب8رن8ام8ه . کارگری ع8راق اس8ت
ک8ه از ج8ان8ب م8ن8ص8ور " بھت8ری دنيا 

ح8ک8م88ت ت8ھ88ي8ه ش8ده اس88ت ب8ه ع8ن88وان 
برنامه و مبنا تشکيل حزب کموني8س8ت 
ک88ارگ88ری ع88راق از ج88ان88ب ص88دھ88ا 
کمونيست م8ق8ت8ي8م ع8راق و ک8ردس8ت8ان 

 . عراق بدست گرفته ميشود
 
 " :پايان يک دوره"
 

در سالھای تشکيل ح8زب ک8م8ون8ي8س8ت 
ک88ارگ88ری  ھ88م88ه ش88اھ88دن88د، دوس88ت و 
دشمن، موافق و مخالف  ک8ه ن8ه ت8ن8ھ8ا 
بزرگترين ح8زب ک8م8ون8ي8س8ت8ی ک8ه ب8ه 
واق88ع ب88زرگ88ت88ري88ن اپ88وزيس88ي88ون را 

 ب8ا. منصور حکمت سازمان می دھ8د 
 ح88زب ک88م88ون88ي88س88ت ک88ارگ88ری  وج88ود

اي88ران در داخ88ل و در خ88ارج ،در 
ًعراق و در کل منطقه  ع8م8^ س8ن8گ8ر 
ب88ن88دی ک88م88ون88ي88س88ت88ی در ت88ق88اب88ل ب88ا 
افسارگسيختگی ب8ورژوازی و اي8ن8ک8ه 
ش88ک88س88ت س88رم88اي88ه داری دول88ت88ی را 

 خ8وان8دن8د از ج8ان8ب مشکست کمونيس8
منصور ح8ک8م8ت اي8ج8اد گ8ردي8د و در 

 را "درپايان يک دوره"ھمين رابطه 
عبور از تاريکيھای آن8دوره و . نوشت

پ88اس88خ ب88ه مس88ائ88ل گ88رھ88ی ج88ن88ب88ش 
کمونيستی و کارگری محور ت8^ش او 

از  ج8م8ل8ه ب8رن8ام8ه ي8ک دن8ي8ای . است
بھت8ر را م8ی ن8ويس8د ک8ه ھ8ر انس8ان8ی 
بتواند فقط يک ساعت از وقت خودش 
را روی خواندن آن صرف کند متوجه 
می شود که ھمان برنامه يی اس8ت ک8ه 
مانيفيست ک8م8ون8ي8س8ت دوران خ8ودش 
مارکس و انگلس نوشتند ھمان تف8س8ي8ر 

ی ي8و مرزبندی با جنبش ھا و نگرش8ھ8ا
ھستند که مارک8س در دوران خ8ودش 
به عنوان مرزبندی با سوسيالي8س8ت8ھ8ای 

ف888ئ888ودال888ی و ب888ورژواي888ی و خ888رده 
در ابع8اد ج8ھ8ان8ی ب8ه . بورژوايی  کرد

ويژه در س8ط8ح ج8غ8راف8ي8اي8ی اي8ران و 
عراق و منطقه می فھميم  برنام8ه اش 
چ88ی ھس88ت ت88ع88ري88ف از ک88م88ون88ي88س88ت 

 رابط8ه ان8ق8^ب و اص8^ح8ات ست،چي
چيست و پاسخ به حل مش8ک8^ت م8ل8ی 
در آن منطقه  و قوانين ک8ار ب8اي8د چ8ی 

ھ8م8ه ج8زئ8ي8ات ي8ک ال8ت8رن8ات8ي8و . باش8د
کارگری را در برنامه می  -کمونيستی

نويسد و ع^وه به اين آثار ھای اخ8ي8ر 
من8ص8ور ح8ک8م8ت را اگ8ر ن8ام ب8ب8ري8م 
واقعيت اين است که اگر ھر کس8ی ب8ا 
وق88ت آن88ھ88ا را ب88خ88وان88د ھ88م88ان ارزش 

در . کاپيتال و اسناد مارکس را دارد 
دوران خ888ودش ع888^وه ب888ر ت888م888ام 

ش8م8ا اگ8ر . فعاليتھايی که داش8ت8ه اس8ت
را " دموکراسی انت8خ8اب8ی" برويد بحث

بحث ملت و ناسيون8ال8ي8زم و " بخوانيد،
را بخوان8ي8د " م کارگریسبرنامه کموني

به چه شکل عملی افکار استال8ي8ن ،ک8ه 
اساسا تئوريزه کننده مقوله حق ت8ع8ي8ي8ن 
سرنوشت و ملی گرايی ھستند، به چ8ه 
شکلی دارد نقد م8ی ک8ن8د و نش8ان م8ی 
دھد که ملت  محصول جامعه سرماي8ه 
داری موجود و محصول ناسيونال8ي8س8م 

و . و جنبش ھای ناسيوناليس8ت8ی اس8ت 
" پ8اي8ان ي8ک دوره" اين آثار در کنار 

بگذاريد که پاسخی است ب8ه ت8ع8رض8ی 
که به کمونيسم در آن س8ط8ح ج8ھ8ان8ی 

 .شد
 

اوض0000اع س0000ي0000اس0000ی اي0000ران و 
 رويدادھای مھم

 
اوضاع سي8اس8ی  درباره مبحث حکمت

جمھ8وری اس8^م8ی م8ت8ک8ی ب8ه ھ8م8ان 
شناخت عميق از سرماي8ه داری و ب8ه 
ھمان متد مارکسيست8ی در ب8رخ8ود ب8ه 

. کل روندھای سياسی و روبنای اس8ت
مباحث او در م8ورد  دوم خ8رداد  و 
ب88ح88ران رژي88م و راح88ھ88ا و ش88روط 
سرنگونی و غيره کماکان ب8ح8ث زن8ده 

بررس8ی . ست وو مورد قبول و دقيق ا
بحران و وضع اق8ت8ص8ادی ج8م8ھ8وری 
اس^می  نيز به ھمين ش8ک8ل ج8ام8ع و 

ب8ح8ث اش در . کماکان مع8ت8ب8ر اس8ت 
مورد مسئله حزب و جامع8ه و ھ8م8ي8ن 

 س8پ8ت8ام8ب8ر و 11طور دني8ای ب8ع8د از 
آي88ا "آخ88ري88ن س88ن88د ب88ا ارزش ايش88ان  
از " کمونيزم در ايران پيروز می شود

جمله آخرين آث8ار ک8م8ون8ي8س8ت8ی و راه 
 . حکمت می باشدیگشا

به اين ترتيب ما من8ص8ور ح8ک8م8ت را 
قبل از شروع قيام تا م8ق8ط8ع8ی ک8ه در 
قيد حيات است می بينيم که چه ن8ق8ش8ی 
در سطح جنبش کموني8س8ت و ج8ام8ع8ه 

ھ888ر ک888دام از . اي888ف888ا ک888رده اس888ت
کمونيستھای آن جامعه ن8ق8ش8ی را اي8ف8ا 

م8ن8ت8ھ8ا . کرده اند ، تاثيراتی گذاشته اند
تاثيرات  و نقش گذاری در اين س8ط8ح 
ماکرو در پاسخ به معض^ت و مسائل 
پايه ای جنبش کمونيست8ی و ک8ارگ8ری 

و اينکه صفی از سازمانھا را اي8ن ور 
و آن ور کند چندين سازمان بي8اورد و 
چندين ح8زب را س8ازم8ان و تش8ک8ي8ل 

بدھد و سنگر و اميد به وج8ود ب8ي8اورد  
تنھا در ق8درت ايش8ان  و م8ت8ع8ل8ق ب8ه 
دس8ت88اوردھ88ای  ک88م8ون88ي88س8ت88ی ح8ک88م88ت 

صدھا و ھ8زاران ک8ادر . ميتواند باشد 
کمونيست را در يک حزب رھبری و 
سازماندھی و متحد کرد ، اي8ن8ھ8ا ف8ق8ط 
وي88ژگ88ی و ف88ع88ال88ي88ت دوران خ88اص 

 .منصور حکمت ھستند 
 
جمعبندی، متد متداول و حلقه  

 ھای کليدی کمونيسم حکمت
 
با توجه به اينھا توجه شما را به نکته  

ھای کليد ی جلب می کنم که در بحثھا 
  تا مرگ 57از سال . گفته ام 

منصور حکمت ما کل نظرات 
منصور حکمت را به ھم پيوسته می 
توانيم ببينيم و نشان بدھيم ھيچ کدام از 
ديد گاه ھاش نه تنھا متناقض نيست 
بلکه پله پله  پيشرفت کرده و آمده جلو 
و به ويژه در مقطع بحثھای  کمونيسم 
کارگری در يک موقعيت ديگری 

 .قرار می گيرد
در کل اين بحثھای منصور حکمت ما 

 .چند مسئله مھمی را مبينيم 
بعد از شکست انق^ب اکتبر م8ن8ص8ور 
حکمت تنھا کمون8ي8س8ت8ی اس8ت ک8ه در 
يک ابعاد سراسری و با صدھا سن8د و 

مقاله تئوريک و سياسی و در عمل از  
 هآن تاريخ  زن8ده دف8اع م8ی ک8ن8د و را

م را از زي8ر س8نشان ميدھد و مارکسي8
ت8^ش ک8رد و . آوار بي8رون م8ی آورد

نشان داد که بعد از آن ت8اري8خ م8م8ک8ن 
است يک تاريخ ديگری را ش8ک8ل داد 
و کمونيسم و ک8ارگ8ر را ب8ه پ8ي8روزی 

تنھا رھبری بود که ک8م8ون8ي8س8م . رساند
مارکس و پراکتيک انق^بی ل8ن8ي8ن  را 

 25ت8^ش . معرفی و ن8م8اي8ن8دگ8ی ک8رد
ساله  م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت  ب8ه اي8ن راه 

ک8م8ون8ي8س8م را از . خدمت ک8رده اس8ت
زير آوار ھمه آن خرافاتی که من فق8ط 

به بخش کوچک8ی از آن اش8اره ک8ردم  
بيرون بياورد و کمونيسم  را به ط8ور 
ابژکتيو از مقوfت ت8ئ8وری خش8ک و 
تجريدی و م8خ8ت8ص ب8ه روش8ن8ف8ک8ران 
رھا س8اخ8ت و ب8ه ع8ن8وان ي8ک پ8دي8ده 

 و م8رب8وط ب8ه ط8ب8ق8ه هاجت8م8اع8ی زن8د
کارگر و قابل عملی و م8ي8ش8ود ھ8م8ي8ن 
امروز به نتيجه رساند تفسير م8ی ک8ن8د 

ان پيوستن ب8ه آن م8ی دھ8د و وو فراخ
در کل . در مقابل جامعه قرار می دھد

بحث8ھ8ای م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت و دي8دگ8اه 
ش ک8منصور حکمت از بحثھای تئوري8

گرفته تا يک بحث ساده سياسی درون 
سازمانی و يا يک س8ن8د ب8ي8و گ8راف8ي8ش  
انسان در محور بحثھ8اي8ش ق8رار دارد 
و اين يکی ويژگيھای م8ھ8م ک8م8ون8ي8س8م 

  .منصور حکمت است 
 6 ادامه در صفحه 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!  مرگ بر جمھوری اس می

 
 ..نقش و جايگاه منصور 

 
در کل پروسه ايی که ما طی می کنيم منصور .

حکمت به عنوان يک مارکسيسم منتقد جدی  
کاپيتالسم در ھر پوششی است و  کليه وجوه آنرا 

 کار مزدی و مالکيت خصوصی یالغا. رد ميکند
به نظر من . شاخص کمونيسم حکمت است

منصور حکمت را بايد با اينھا شناخت و تعريف 
 ؟کی بشر تحمل کند  چرا کار مزدی وتا. کرد 

شب و روز بايد رفت کار مزدی کرد و اين 
مدرن " جامعه! جامعه را ھم قبول داشت

و متکی به استثمار و کار مزدی که "  دموکراسی
تو ھمين سوئد وتوی اروپا ضد انسانی ترين 

جامعه ايی که کار مزدی بر آن . جامعه است
و اين بنيادھای . حاکم است جامعه آزاد نيست

سرمايه داری را منصور حکمت به نقد کشيده 
اينکه می گويد تفاوت بين کمونيسم . است 

ھای نوع ديگر ھست قبل " مسکموني"کارگری با 
در اين است که . از ھر چيز از اينجا ناشی ميشود

ما نقد ھر شکلی از سرمايه داری و احزاب آنرا 
در رأس و اولويت کار خود داريم بقيه چنين  

. به ھمين دليل ساده کمونيست نيستند. نيستند
بشريت زمانی ميتواند آزاد باشد  که کار مزدی  

و بشر از زير ستم و اين موقعيت بيفتد ور 
 .فرودست و نابرابر رھا گردد

و باfخره ويژگی ديگر منصور حکمت که در  
ت^ش کرد اين ھست و برايش تما م بحث ھا يش 

است که کمونيسم و طبقه کارگر بدون تحزب ھيچ 
اين ويژگی کمونيسم حکمت  . جايی نمی رسد

خيلی از کمونيسمھای ديگر به دليل اينکه با . است
اص^حات و جنبش ھای ديگر بوررژوايی در 
يک قطار قرار دارند نيازی به سازمان و تحزب 

آن تاريخی ھم که من . مستقل و کمونيستی ندارند
سازمان . بدان اشاره کردم اين طور نبوده است 

. فدائيان خلق وارد نمونه برجسته آن بود
صد ھزار . بزرگترين نيروی چپ آن دوره بود 

انسان در تھران برای فراخوانی آنھا جمع می 
شدند منتھا کارشان چی بود؟ اين بود که تخم مرغ 
رنگ می کردند روی آنھا می نوشتند زنده باد 

در حاليکه اگر حزب کمونيستی از . پرولتاريا 
نوع ما آن قدرت را در آن دوره می داشت قدرت 

داشتن چند ھزار کادر کمونيست در . را ميگرفتيم
ايران اfن ھم داشته باشی بدون ترديد بايد قدرت 
سياسی را بگيری و سازمان بزرگ و متحزب 
کمونيستی  ايجاد کنی و تناسب قوا را به نفع 

در نتيجه  اين  . کارگر و کمونيزم عوض کرد
و . به کسب قدرت داشت" طمع"شم  چتحزب بايد 

خيلی ھم به حق است کمونيستھا بايد طمع  قدرت 
اين  حق و اعتماد بنفس و . سياسی را داشته باشند

استراتژی را  که بورژوازی و چپ سنتی از ما 
. گرفته بايد به کمونيستھا و کارگران  بازگردانيم 

تا کی بايد در انتظار اين بود که ف^ن آخوند و 
ًتا کی  مث^  در انتظار ،  بورژوا تغيير پيدا کند

حق من کارگر از طريق ف^ن اتحاديه  و  ماند  که
 صنف گرفته شود؟

چرا محصوfت اين جوری شده؟ چرا 
کارخانجات کوچک به يک کارخانه بزرگ تبديل 
نشده است ؟ ھمه اينھا مارکس اسمشان را گذاشت 

اينھا که در . مفسران و روشنفکران کاپيتاليست 
ھم بوده اند به " چپ " ًتاريخ ايران اساسا

مارکسيسم .  خدمت کرده و می کنندزیبورژوا
 .کارش اين نيست

خود آگاھی طبقاتی  و کمونيستی در ديدگاه  
منصور حکمت و خط کمونيسم کارگری فوق 

کمونيستھا و کارگرھا بايد آگاه و . العاده مھم است
.  روشن به منافع سر راست طبقاتی خود باشند 

که ھر سيلی که می آيد آنھا را  نبرد، ھر جنبشی 
بايد آگاه و روشن . که آمد آنھا را به بازی نگيرد 

باشند و روی پای خودشان و روی منافع طبقاتی 
خودشان بايستند و ھيچ اتفاقات و قدرتھای ديگر 
نتواند آنھا را ، افکار آنھا را ، جنبش آنھا را اين 

ور و آن ور بکند و اين يکی ديگر از ويژگيھای  
منصور حکمت است که خيلی ت^ش کرد اين 
خود آگاھی را به يک امر بديھی جنبش ما تبديل 

به اعتقادمن در اين امر به درجه زيادی . کند
 یروشن بينی و حضورخود ما   گويا. موفق شد

اين موفقيت برای حکمت است ولی متأسفانه 
عمرش کفايت نکرد تا اين مھم را به مقصد نھايی 

 ،برساند  نگاه ما به مسائل و پديده ھای مبارزاتی
محصول ھمين خود آگاھی و خط روشن 

منصور حکمت و راھش و . کمونيستی است
مارکس  بيش از ! خطش زنده باقی خواھد ماند

يک قرن است در قيد حيات نيست اما ھيچ کسی ، 
ھر کسی که يک سر سوزنی اعتقاد به آزادی، به 
رھايی داشته باشد نمی تواند بگويد مارکس نيست 
، برای منصور حکمت ھم نمی توانيم بگوييم 

نش يک داز دست دا. منصور حکمت نيست
منتھا وجود ! ضايعه بزرگ و جبران ناپذير است

اين خود آگاھی کمونيستی در صفوف جنبش ما ، 
گنجينه بزرگ حکمت و اھداف و خط و نگرش 
که وجود دارد و خواندن آثار منصور حکمت به 
ما کمک می کند که ھميشه او را در کنار و 

بھترين گرامی داشت از .  ھمراه خود حس کنيم
حکمت، درست ھمانند مارکس، خواندن او و 

. بدست گرفتن آثار و اسناد و راه او ميباشد
ً من شخصا. حکمت را بايد  بشناسيم و بشناسانيم 

فکر ميکنم بدون حکمت و بدست گرفتن راه و 
سياستھا و مبانی فکری او پيروزی کمونيسم و 

 !کارگر در ايران ممکن نخواھد شد
ترديدی در اين ندارم که در فردای آزادی در  

ايران  منصور حکمت  نيزھمانند موقعيتی که 
مارکس و لنين پيدا کرده اند، به عنوان مارکس  
اين سده در تاريح جنبش کمونيستی و کارگری 
در ابعاد جھانی ثبت خواھد گرديد و بدست گرفته 

 . خواھد شد
ت^ش  امروز ما و ارزش گذاری ما   برای 
منصور حکمت  و در ھفته حکمت  قبل از ھر 
چيز در گرو خواندن حکمت، شناساندن او و در 
دسترس قرار دادن آن در جامعه و در ميان 
کارگران و ت^ش و پراکتيک مستقيم خود ما 
برای به پيروزی رساندن اھداف و آرمانھای 

يعنی اھداف و آرمان . منصور حکمت ميباشد
به اين اميد . طبقه کارگر و کمونيسم و تک تک ما

 .  مھم شريک شويد امرشما در اين
 با تشکر از حضورتان در اينجا

 !زنده باد حکمتيسم! زنده باد منصور حکمت
 

 و 2009اين سخنرانی در ھفته حکمت  در سال 
در شھر گوتنبرگ سوئد صورت گرفته است که 

و اکنون برای توسط افسانه رھا پياده  شده است  
 .اولين بار منتشر می شود

2010-05-31 
### 

 
 اقدامات در ھفته حکمت

 
 اکتبر ميپرسد

چه اقداماتی را به . ھفته منصور حکمت نزديک است
 اين مناسبت به فعالين  حزب در داخل توصيه ميکنيد؟ 

 
  رحمان حسين زاده

چرا فقط به فعالين حزب؟ ھفته حکمت مختص فعالين 
. حزب و يا بھتر بگويم محدود به فعالين حزب نيست

فعالين .اين ھفته به ھمه دوستداران حکمت متعلق است
حزب ھم به عنوان بخشی از دوستداران حکمت 
fزمست مبتکرو پيشقدم  اقدامات مربوط به اين ھفته 

ھفته حکمت، به سھم خود ميخواھد منصور . باشند
حکمت اين رھبر تاريخ معاصر آزاديخواھی و برابری 

افکار، . طلبی و کمونيسم را به جامعه معرفی کند
سياست، انسانگرايی عميق و تصميمات سرنوشت ساز 

 . او را به جامعه معرفی کند
ھر دوستدار منصور حکمت fزم است محيط دور و 

. برخود را با افکار و سياست و شخصيت وی آشنا کند
جامعه تشنه آزادی به فکر و سياست و آلترناتيوھای 

انسان خواستار رھايی، کارگر . حکمت نيازمند است
ضد استثمار، زن خواستار برابری، جوان خواھان 
سعادت و شادی وآينده بھتر ، جنبش حقوق کودک و 
در يک ک^م جامعه عاری از ھر نوع ستم و تبعيض، 
به سياست و پراتيک درخشان منصور حکمت نيازمند 

 . است
 سال زندگی سياسی حکمت را بايد قابل 25حاصل 

ھفته حکمت فرصتی است که . دسترس کرد
ھردوستدارمنصور حکمت به سھم خود حکمت را به 

ھر کس به سھم خود ميتواند . ميان کارگر ومردم ببرد
ميدانم محدوديتھای تحميلی  جمھوری . کاری بکند

اس^می دامنه عمل اقدامات مورد نظر ھر کسی را در 
با وجود اين بسياری کارھا شدنی . داخل محدود ميکند

اينروزھا خود را جای يک دوستدار حکمت در . است
داخل کشور ميگذاشتم، فکر ميکنم فوری ميشود اين 

 . کارھا را کرد
با اولين جمع دوستداران حکمت آشنا ومورد اعتماد 
قول و قرار ميگذاشتم ، در شھرمان ، در محيطی که 
ھستيم ، مث^ پوستر ھفته حکمت و تراکت ھايی از دو 

. اساس سوسياليسم انسان است "گفته مشھور او يعنی 
و " سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد "يا 
سوسياليسم به چه منج^بی " خطر"سوسياليسم، بدون 

 . را تھيه و وسيعا پخش ميکرديم!"تبديل ميشود
سی دی سخنرانيھايش را و يا جزوات مطالبش را گير 

ت^ش ميکرديم در روز جمعه ميانه .آورده و تکثير کنيم
ھفته حکمت ترتيبی دھيم که  دوستداران منصور 

 تجمع جا و مکانی که مناسب ميدانيمحکمت  را در ھر 
پای بازخوانی مطلب و يا يکی از سخنرانھای  . کنيم

از حضار ميخواستيم ھر کس که . از حکمت بنشينيم
درس و تجربه و احيانا  خاطره ای از حکمت را به ياد 

 .دارد ، برای جمع بازگو کند
خ^صه کاری کنيم که در پايان ھفته تعداد زيادی با 

حول .  حکمت و کمونيسم و انسانيتش آشنا شوند
سياستھا و اھداف رھبر برجسته  کمونيسم معاصر 

دوستداران حکمت را به چنين اقدامات و . متحد شوند
 .بسياری ابتکارات ديگر  فراميخوانم
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 !کارگران جھان متحد شويد

من0ص0ور ح0ک0م0ت در درج0ه 
اول يک ک0م0ون0ي0س0ت دارای 

 ديدگاه مارکسی و لنينی بود
 
مصاحبه با فاتح شيخ به مناسبت ھفته (

 )منصور حکمت
 

 فاتح شيخ، م0ن0ص0ور :سیاسماعيل وي
: حکمت شخ0ص0ي0ت0ی چ0ن0د ب0ع0دی ب0ود

ايدئول0وگ ک0م0ون0ي0س0ت، ت0ئ0وريس0ي0ن، 
نظريه پرداز و متف0ک0ر م0ارکس0ي0س0ت، 
فعال جنبش سوسياليستی کارگ0ری ب0ا 
ن00ظ00رات خ00اص خ00ود، س00ازم00ان00ده، 
استراتژيس0ي0ن و ت0اک0ت0ي0س0ي0ن ح0زب0ی، 
رھ00ب00ر س00ي00اس00ی ش00ن00اخ00ت00ه ش00ده ب00ا 
متدولوژی مارکسيستی و لنين0ی و ب0ا 
دخالتگری خاص و ک0اراک0ت0ر ت0ع0ي0ي0ن 
کنن0ده در ش0ک0ل دادن ب0ه ک0م0ون0ي0س0م 
دخ000ال000ت000گ000ر و مس000ت000ق000ل م000ع000اص000ر، 
ک0م0ون00ي0س00م0ی ک0ه ب0ت00وان0د در ص00ح0ن00ه 
س0ي0اس0ت و ج0ام0ع0ه در ج0ھ0ت اي0ج0اد 
تغيير در زندگی م0ردم ازک0وچ0ک0ت0ري0ن 
رفرمھا گ0رف0ت0ه ت0ا ت0غ0ي0ي0رات اس0اس0ی 
توسط انق ب اجتماعی سوسياليس0ت0ی 

در ي0ک . طبقه کارگر، ايفای نقش کند
ک00 م ب00ع00ن00وان س00ي00اس00ت00م00دار ان00ق00 ب00ی 

کداميک از اي0ن اب0ع0اد در . کمونيست
ک0اراک0ت0ر م0ن0ص0ور ح0ک0م0ت اص0ل0ی و 
تعيين کننده بود؟ سير تکوين ان0ديش0ه 
ھای من0ص0ور ح0ک0م0ت از ن0ظ0ر ش0م0ا 
چگونه بود و آيا گسستی در اين سير 

 صورت گرفته است؟ 
 

 منصور حکمت در درج8ه :فاتح شيخ
اول ي88ک ک88م88ون88ي88س88ت دارای دي88دگ88اه 
مارکسی و لنينی بود که تغيير ب8ن8ي8ادی 
جامعه س8رم8اي8ه داری م8وج8ود را از 
راه انق^ب سوسياليستی طبق8ه ک8ارگ8ر 

اي8ن . ممکن مي8دي8د و ت8ع8ق8ي8ب م8ي8ک8رد
چگ8ون8ه " ژوبين رازانی"موضوع که 

و از چه مسير مشخصی کمونيس8ت و 
مارکسيست شد و در چ8ه پ8روس8ه ای 

شد، را خ8ود او ب8ا " منصور حکمت"
ک^می شيوا و زنده در سمينار ت8اري8خ 
شفاھی اتحاد مبارزان ک8م8ون8ي8س8ت در 
انجمن مارکس لندن بيان ک8رده اس8ت، 
که ھر کس ب8خ8واھ8د م8ي8ت8وان8د ھ8م در 

انتشارات حزب (منتخب آثار يکجلدی 
ح8ک8م8ت8ي8س8ت،  –کمونيس8ت ک8ارگ8ری 

در ) ١٣٨٤  خ88رداد -٢٠٠٥  ژوئ88ي88ه
 بويژه از ص8ف8ح8ه ١٥٠٩-١٨صفحات 

 به بعد، و ھمچن8ي8ن در آرش8ي8و ١٥١٥
public.hekmat://http-ح88ک88م88ت 

net.archive در ردي88ف آث88ار س88ال 
 . دوھزار به آن دسترسی پيدا کند

بنابراين در جواب به اينک8ه ک8دام8ي8ک 
از آن ابعاد متعدد و متنوع سوال ش8م8ا 
در کاراکتر منصور حکمت اص8ل8ی و 
تعيين کننده بود، با شناخت8ی ک8ه از او 
دارم ف88ک88ر م88ي88ک88ن88م ھ88م88ان ع88ب88ارت 

کمونيست دارای ديدگ8اه م8ارکس8ی و "
گويا و رسا باش8د، چ8را؟ چ8ون " لنينی

فک8ری در واق8ع  –اين عنصر جنبشی 
 ١٥ -١٦زيرساخ8ت ک8اراک8ت8ر او از 

سالگی تا پايان حيات کوتاه و پربارش 
ال88ب88ت88ه خ88ود اي88ن ع88ن88ص88ر . ب88وده اس88ت

در " کم8ون8ي8س8ت م8ارکس8ی و ل8ن8ي8ن8ی"
دوران رواج ک88م88ون88ي88س88م ب88ورژوائ88ی 
شوروی و چين دھه ھفتاد قرن بيست8م، 
يک خصلت خ^ف جريان، راديک8ال، 
نقاد، جستجوگر و ح8ق8ي8ق8ت ج8و ب8ه او 

با باf گرفتن پروسه ان8ق8^ب . داده بود
در اي88ران و دخ88ال88ت ج88دی ع88م88ل88ی و 
ن88ظ88ری او در آن پ88روس88ه، ژوب88ي88ن 
رازانی و بعدا منصور حکمت بر يک 
ريل تعمي8ق و ت8ک8ام8ل م8داوم و ھ8م8ه 
جانبه فک8ری و س8ي8اس8ی و پ8رات8ي8ک8ی 
ق88رار گ88رف88ت ک88ه م88ت88اس88ف88ان88ه در اوج 
خ88^ق88ي88ت و ف88وران خ88ود ب88ر اث88ر آن 

 . بيماری fع^ج ناگھان قطع شد
حاصل بيست و دو سال ت^ش ب8ي8وق8ف8ه 
او، ي8ک ن8ق8د ھ8م8ه ج8ان8ب8ه ک8م8ون8ي8س88م 
بورژوائی از زاويه نقد کمون8ي8س8ت8ی و 
مارکسيستی به ج8ام8ع8ه و ج8ن8ب8ش8ھ8ای 

اين نقد م8ارکس8ي8س8ت8ی . بورژوازی بود
امروزی، ش8رط ض8روری و م8ب8ن8ای 
اصلی اح8ي8اء ک8م8ون8ي8س8م م8ع8اص8ر از 
زاويه جنبش اجتماعی طبقه کارگ8ر و 
تئوری کمونيسم مارکس، در تق8اب8ل ب8ا 
کمونيسمھای روسی و چين8ی و غ8ي8ره 
و منتقدان غيرکارگری انھا ب8ود و ب8ه 
ھ88م88ي88ن دل88ي88ل م88ن88ص88ور ح88ک88م88ت اي88ن 
ک88م88ون88ي88س88م اح88ي88اء ش88ده م88ع88اص88ر را 

. اس8م گ8ذاش88ت" ک8م8ون8ي88س8م ک8ارگ8ری"
منصور حکمت خود در اي8ن پ8روس8ه 
احيای کمونيسم، به رھبر و تئوريسي8ن 
و سازمانده جنبش تحزب کمونيستی با 
آن اوصافی ک8ه ش8م8ا ذک8ر ک8رده اي8د، 

   .تبديل شد
اين رشد ھمه جانبه و بس8ي8ار غ8ن8ی و 
متنوع کاراکتر م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت در 
ط88ول آن س88ه دھ88ه و ن88ي88م از آغ88از 
خودآگاھی نوجوانی تا پ8اي8ان ع8م8رش 
واقعا شگفت انگيز اس8ت و اوص8اف8ی 
که در سوال شما ھست ھ8ن8وز گ8وي8ای 

بھت8ر اس8ت . ھمه آنچه او داشت نيست
يک پاراگراف از آن س8م8ي8ن8ار ت8اري8خ 
شفاھی اتحاد مبارزان ک8م8ون8ي8س8ت در 
انجمن مارکس لندن، که در ت8وص8ي8ف 
کمونيست ش8دن و م8ارکس8ي8س8ت ش8دن 
خود در مرحله پيش از روبرو شدن با 
انق^ب ايران، بيان ک8رده اس8ت را ب8ا 

 : ھ888888888م م888888888رور ک888888888ن888888888ي888888888م
مارکس را بعنوان م0داف0ع م0ال0ک0ي0ت "

اشتراکى ميشناختم و خ0ودم را ح0ت0ى 
در مراحل نزديک به گرفتن ليسان0س، 
م00ارکس00ي00س00ت و ط00رف00دار م00ال00ک00ي00ت 
اشتراکى ميدانستم، گرچه ي0ک س0ط0ر 

ام0ا از . ھم از مارکس ن0خ0وان0ده ب0ودم
 سالگى ب0ه خ0ودم م0ي0گ0ف0ت0م ١٦، ١٥

وقتى به انگل0س0ت0ان آم0دم، . کمونيست
در کانترب0رى ک0ه " کنت"در دانشگاه 

 کيلوم0ت0رى ل0ن0دن ق0رار ٨٠در فاصله 
ھ0اى ت0روتس0ک0ي0س0ت و  دارد، ب0ا ب0چ0ه

ھ00اى ح00زب ک00م00ون00ي00س00ت ق00دي00م  ب00چ00ه
و ب0راى اول0ي0ن . انگلستان آشنا ش0دم

بار نشستم ک0ت0اب0ھ0اى م0ارک0س را ب0ه 
و ب0ه اي0ن م0ع0ن0ى . انگلي0س0ى خ0وان0دم

م00ارکس00ي00س00ت ش00دن آگ00اھ00ان00ه م00ن ب00ا 
اى  خواندن کاپيت0ال م0ارک0س در خ0ان0ه

کتاب کاپ0ي0ت0ال م0ث0ل . در لندن آغاز شد
يک کتاب ث0ري0ل0ر، ب0راى م0ن ھ0ي0ج0ان 

شما اگر فصل اول کاپ0ي0ت0ال را . داشت
خوانده باشيد، م0ارک0س انس0ان را ب0ا 
ھمان ھي0ج0ان ب0ه ط0رف ن0ت0اي0ج0ى ک0ه 

ب0ه ھ0ر ح0ال . ميخواھد بگيرد، مي0ب0رد
و . م0ن نش00س00ت00م ک00اپ00ي00ت00ال را خ00وان00دم

اي000000دئ000000ول000000وژى آل000000م000000ان000000ى را 
منت0خ0ب آث0ار ي0ک0ج0ل0دی ..." (خواندم 

 ). ١٥١٦ص
ت88اک88ي88د م88ن ب88ر دادن اي88ن ت88وص88ي88ف 

ب8ع8ن8وان " کمونيست مارکسی و لنينی"
زيرس8اخ8ت و ع8ن8ص8ر ت8ع8ي8ي8ن ک8ن8ن8ده 
کاراک8ت8ر م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت از ن8ظ8ر 
خودم به اين خاطر است ک8ه اوf اي8ن 
عنص8ر ھ8م8چ8ن8ان8ک8ه اش8اره ک8ردم در 
طول حيات او دائما حض8ور داش8ت8ه و 
دائما ھم در شکوفائی و گسترش خيره 

اما در واق8ع اي8ن . کننده ای بوده است
برخورد منص8ور ح8ک8م8ت ب8ا ان8ق8^ب 

 و دخ88ال88ت پ88رش88ور، پ88رک88ار و ٥٧
دخال8ت8گ8ر او پ8اب8پ8ای پ8روس8ه ان8ق8^ب 
اي888ران در ع888رص888ه ھ888ای ف888ک888ری، 
سياسی، پراتيکی و ح8زب8ی از زاوي8ه 
کمونيستی و مارکسيستی بود که از او 
آن انق^بی متفکر مارکسيس8ت ب8زرگ 

افسانه سازی از شخص8ي8ت . را ساخت
ھای بزرگ يک رسم رايج بش8ری از 

اما اي8ن ک8ار . قديم تا امروز بوده است
ما نيست و بويژه با کار و ديدگاه خ8ود 

. منصور حکمت م8ن8اف8ات ک8ام8ل دارد
بنابراين ھر حکمتيست و ھر ع^قم8ن8د 
به زندگی و کار و آث8ار ح8ک8م8ت ب8اي8د 
سعی کند پروسه رشد ژوب8ي8ن رازان8ی 
ب8ه م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت و رش8د دائ8م و 
درخش88ان ش88خ88ص88ي88ت او در آن ھ88م88ه 
عرصه متنوع را در رابطه تنگ8ات8ن8گ 
و ديالکتي8ک8ی ب8ا پ8رات8ي8ک ان8ق8^ب8ی و 
اجتماعی او در دل ي8ک ان8ق8^ب م8ھ8م 
آخ88ر ق88رن ب88ي88س88ت88م88ی و ي88ک ج88ن88ب88ش 
اج88ت888م888اع888ی و س888ي888اس888ی و ح888زب888ی 

اين الب8ت8ه . کمونيستی و کارگری بفھمد
ھم ت^ش فکری و ھم زحم8ت و م8اي8ه 
گذاشتن از وق8ت و خ8وان8دن و گ8وش 
دادن به آثار حکمت را می طلبد و می 

ي8ک ک8ار . بسيار ھ8م م8ی ارزد. ارزد
ش88اي88ان اف88ت88خ88ار ح88زب ح88ک88م88ت88ي88س88ت 
گذاشتن سنت ھفت8ه م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت 
است که ھدف از آن ج8ل8ب ت8وج8ه ب8ه 
ھمين ت^ش ارزنده ب8رای ش8ن8اخ8ت8ن و 
شناساندن کاراکت8ر ع8ظ8ي8م ان8ق8^ب8ی و 
مارکسيستی و در عي8ن ح8ال انس8ان8ی، 
خ88اک88ی و دوس88ت داش88ت88ن88ی م88ن88ص88ور 

خ8وش8ب8خ8ت8ان8ه ب8ا ق8اب8ل . حک8م8ت اس8ت
دسترس شدن بخش اعظم آثار او اي8ن 
کار برای ھر کس که ش8ور و ع8^ق8ه 
آن را در خ8ود ب8ي8اب8د بس8ي8ار س8اده و 

در آخر اين بخش از . عملی شده است
ج88واب دوس88ت دارم اش88اره ک88ن88م ک88ه 
سالھای آخر حيات منصور حکمت از 

پربارترين کل آن بيس8ت و چ8ن8د س8ال 
فعاليت کم8ون8ي8س8ت8ی، م8ارکس8ي8س8ت8ی و 
انق^بی او بوده است، برای مثال چ8ن8د 
عنوان از آخرين آثار و درخش8ان8ت8ري8ن 

ب88ازخ88وان88ی : آث88ارش را ن88ام م88ي88ب88رم
کاپيتال، آيا کمونيسم در اي8ران پ8ي8روز 
ميشود؟ بح8ران و انش8ع8اب در ک8وم8ه 

    .له، دنيا پس از يازده سپتامبر
با اجازه شما ميخواھم عذر بخواھم از 
دادن ج8واب ت8ف8ص8ي8ل8ی ب8ه ب8خ8ش دوم 

س8ي8ر ت8ک8وي8ن ان8ديش8ه ھ8ای : س8وال8ت8ان
و اينکه آيا گسستی ... منصور حکمت 

در اين س8ي8ر ص8ورت گ8رف8ت8ه اس8ت؟ 
چونکه اين در يکی دو ص8ف8ح8ه م8ورد 
نظر شما نميگنجد و به ک8ار و م8ج8ال 

که شخصا (بسيار وسيعتری نياز دارد 
به عھده گرفته ام و ام8ي8دوارم ب8ت8وان8م 
ھرچه زودتر آن را در اختي8ار ع8م8وم 

تنھا به چند نکته اشاره کوتاه ). بگذارم
 : ب88888888888888888888888888888ک88888888888888888888888888888ن88888888888888888888888888888م

يکی اينکه در سير تکوين انديشه ھای 
م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت، ش8روع ک8ردن از 
خواندن کاپيتال و اي8دئ8ول8وژی آل8م8ان8ی 
بصورت دست اول و در مح8ي8ط چ8پ 
انگلستان دھه ھفتاد قرن بي8س8ت8م ت8اث8ي8ر 

خ88ودش ج88ائ88ی (م88ھ88م88ی داش88ت88ه اس88ت 
م88ا ش88ان88س داش88ت88ي88م ک88ه از : م88ي88گ88وي88د

 ). ش8888روع ک8888ردي8888م" ک8888اپ8888ي8888ت8888ال"
دوم ج8وش خ8وردن و چ8ف8ت ش8دن ب8ا 
پروس8ه ي8ک ان8ق8^ب م8ھ8م در کش8ور 
نسبتا مھمی مثل ايران، از اول تا آخر 
آن و در م8راح8ل م8ب8ارزه ط8ب8ق8ات8ی و 
کمونيستی بعد از به ش8ک8س8ت کش8ان8ده 
ش88دن آن ان88ق88^ب، ت88اث88ي88ر اس88اس88ی، 
گسترده و تع8ي8ي8ن ک8ن8ن8ده ای در س8ي8ر 
تکامل انديشه ھ8ای م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت 

 . داش88888888888888888ت88888888888888888ه اس888888888888888888ت
و باfخره سوم اينکه در س8ي8ر ان8ديش8ه 

و عدم (منصور حکمت يک پيوستگی 
بر اس8اس م8ارکس8ي8س8م دس8ت ) گسست

اول مارکسی و بر اس8اس ي8ک ت8ع8ل8ق 
عميق و قوی به لنينيسم، با ق8وت ت8م8ام 

با اينحال خود او به يک . موجود است
پ8رات8ي8ک8ی در ج8ري8ان  –جھش فکری 

" مارکسي8س8م ان8ق8^ب8ی"انتقال از دوره 
اش8اره " کمون8ي8س8م ک8ارگ8ری"به دوره 

دارد که درک روشن و بدون اغم8اض 
م8ن8ص8ور . از آن بسيار ضروری است

ت8ف8اوت8ھ8ای : "حکمت در اثر مھم خ8ود
اين گسست از مارکسيسم ان8ق8^ب8ی " ما

به کمونيسم کارگری را، ھم از زاوي8ه 
جنبشی و ھ8م از زاوي8ه دي8دگ8اھ8ی ب8ا 
ت8ف88ص88ي88ل و روش88ن88ی ت8م88ام ش88رح داده 

ت8ع8ب8ي8ر اي8ن پ8روس8ه اح8ي8ان8ا ب8ه . است
در سير انديشه من8ص8ور " ناپيوستگی"

حکمت درست و دقيق نيس8ت ھ8رچ8ن8د 
ش88ف88اف88ي88ت و ب88رائ88ی ب88اfی ن88ظ88ری و 
پ88رات88ي88ک88ی اش در دوره ک88م88ون88ي88س88م 
کارگری با دوره مارکس8ي8س8م ان8ق8^ب8ی 

 . قابل قياس نيست
چنانکه گفتم اين بحث مجال وسيعتری 
ميخواھد و اين جواب کوتاه قطعا قادر 

        ###  .به ادای حق مطلب نيس8ت
 ! با تشکر از شما
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 تماس با دبير کميته کردستان 
 رحمان حسين زاده 

 0046739225969:   تلفن
 ايميل 

husienzade_r@yahoo.
com 

 
 
تماس با روابط عمومی کميته  

 کردستان 
 ساYر کرداری

  0046700194503:  تلفن
.gmail@k.omumi.Rawabet
 com 
 
 

نشريه اکتبر را بخوانيد، 
ن00را ت00ک00ث00ي00ر و ب00دس00ت  آ

خ00وان00ن00دگ00ان ب00رس00ان00ي00د،  
 م00ط00ل00ب و آنب00رای  

 گزارش  تھيه کنيد

اكتبر روز دوشنبه  هردو     

 هفته يكبار منتشر ميشود

اعضا ھيئت تحريريه 
 :اکتبر

 
سيف خداياری، س م زيجی، ملکه 

عزتی، رحمان حسين زاده، علی 
مطھری ، ساYر کرداری و رحمت 

 فاتحی
 

ايميل  تماس و ارسال مطلب 
 :به اکتبر

S_zijji@yahoo.se 

 !زنده باد گارد آزادی!       به گارد آزادی به پيونديد

 ! در گراميداشت منصور حکمت 
 

 ابوبکر شريفزاده
 

 61اگراشتباه نکنم من منصور حک8م8ت را در س8ال 
خورشيدی قبل از تاسيس حزب کمونيست اي8ران در 

ک8ه م8ق8ر ) سرد کوھستان ( روستای سارده کويستان 
انتشارات آن وقت کومله در آنجا بود م8^ق8ات ک8ردم 

ي8ادم . که ھيچ وقت فرام8وش و از ي8اد ن8خ8واھ8م ب8رد
ھست موقع نھار بود آن روز بحثی در م8ورد ش8ع8ار 
آنوقت اتحادمب8ارزان ک8م8ون8ي8س8ت در گ8رف8ت ش8ع8ار 

س8ئ8وال . مرگ بر سرمايه ، مرگ بر امپريالسم ب8ود 
ت8ئ8وری مش8ھ8ور " ح " برای يکی از بچه ھا که ب8ه 

بود مطرح بود که م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت چ8ون ھ8م8ي8ش8ه 
بعد از ص8رف . توضيحات کافی و قانع کننده را داد 

نھار ھمه پراکنده و دنبال کار و وظاي8ف تش8ک8ي8^ت8ی 
اي8ن .  شديم بماند که ح تئوری  تئ8وري8ھ8اي8ش دود ش8د

خاطره بود از اولين ديدارم با منصور حکمت اما ن8ه 
من و ھيچکس نمی تواند با يک نوشته و مقال8ه ای ، 
مصاحبه و ميزگرد بتوان منصور حکمت را معرف8ی 

بلکه دائم و روزمره متد حکمت را در برخ8ورد .کند 
به ھر مقوله ، پديده ،مسئله سياسی و اجتم8اع8ی ب8اي8د 

م8ن8ص8ور . بکارگرفت تا متوجه ق8ام8ت ح8ک8م8ت ش8د 
حکمت را بايد در بر خورد به کار مزدی ، استث8م8ار 
و نابرابری ،تا خرافه و مذھب ، ناسيونالسم و م8ل8ت 
،فس88اد و اع88ت88ي88اد و زن س88ت88ي88زی و ک88ودک آزاری 

که س^ح تيز و ب8را و از ھ8م8ه م8ھ8م ت8ر ب8دون ...وو
م8ن8ص8ور .سازش و ذره ای تخ8ف8ي8ف اس8ت ش8ن8اخ8ت 

حکت نه تنھا بعنوان بزرگترين مارکسيت ق8رن ب8ع8د 
از مارکس يک متفکر وسياستمدارو رھب8رمص8م8م و 
مدافع انسانيت و برابری بلکه او ب8ه م8ع8ن8ای واق8ع8ی 

که م8ی خ8واس8ت  . کلمه  يک انق^بی بر جسته ھم بود
ھمين امروز آرمانھای انسانی و برابری طلب8ان8ه اش 

م8ی خ8واس8ت و ب8ی ق8رار ب8ود ب8رای . متحقق شود 
رھايی انسان ھمين امروز و در حال حاضر و معتقد 
بود که نسل آينده تاريخ و سرنوشت خود را م8ي8س8ازد 
و برای ھمين امروز و تغيير در زن8دگ8ی م8ي8ل8ي8ون8ھ8ا 

ھ8ي8چ  . انسان فول تايم و خستگ8ی ن8اپ8ذي8ر ت8^ش ک8رد
چيز اين دنيای وارونه و نابراب8رو م8رب8وط  ب8ه ح8ق 
انسان و جامعه از ديد او پنھان نبود و نم8ی ت8وانس8ت 

ب8ه ھ8م8ي8ن . زير تيغ تيزو برنده حکمت ق8رار ن8گ8ي8رد
خاطر يک تنه جواب تمام کله گنده ،  ت8ئ8وريس8ي8ن8ھ8او 
س8ران اص88ل8ی و دول8ت8م88ردان س8رم88اي8ه داری را ب88ه 
جسورانه ترين و شف8اف ت8ري8ن ش8ک8ل م8ی داد و ب8ه 
ھمين خاطر تمام مدافعان ريز و درشت نظم نوي8ن و 
موجود و حافظان نظام سرمايه داری در  ھ8ر ش8ک8ل 
و شمايلی از دست منصور ح8ک8م8ت خ8واب  راح8ت 

چرا که بقول خودش می خواست  اين دنيای .نداشتند 
وارونه را از قاعده بر زمين گذارد که اي8ن ج8ھ8ت و 
ت^ش در جا منفعت خيلی ھا را ب^ فاصله ب8ه خ8ط8ر 

درخشش ، توان  و ظرف8ي8ت م8ن8ص8ور .  می انداخت 
حکمت تا حدی بود که نا خواسته و ن8ا آگ8اھ8ان8ه ک8ل 
تشکي^ت از باf تا پائين ھيچ کس در توان و کال8ي8ب8ر 
خود ظاھر نمی شد چرا که ھمه خيالشان راحت ب8ود 
که منصور حکمت ھست که ھ8ر ن8ات8وان8ی و اح8ي8ان8ا 

حکم8ت ج8وان و . خرابکاری را راست و ريس کند 
پ8ر ش8ور در اوج ت8ع8رض ارت8ج88اع س8رم8اي8ه داری 
اس^می و در نھايت ياس و نا اميدی بع8د از ان8ق8^ب 

 ايران و ح8اک8م8ي8ت س8ي8اه س8رم8اي8ه داری ھ8ار و 57
وحشی اس^م8ی و در اوج قص8اوت و ج8ن8اي8ت8ی ک8ه 
حکومت اس^می سرمايه در ايران راه ان8داخ8ت8ه ب8ود 

 62 س8ال8ه ب8ی ق8رار در س8ال 26منصور ح8ک8م8ت 
خورشيدی حزب کمونيست ايران آن وقت و در سال 

 مي^ی حزب کمونيست کارگری وقت و سرانجام 92
و . حزب کمونيست کارگری ع8رق را تش8ک8ي8ل داد 

برای تشکيل آن احزاب و رھبری آن8ھ8ا ت8ا م8رز ب8ی 
نبايد فراموش کنيم که ک8م8ون8ي8زم .  نھايت ت^ش کرد 

حکمت به ح8ق و ب8درس8ت ک8وچ8ک8ت8ري8ن ش8ب8اھ8ت و 
تا حال موجود نوع روس8ی ، " کمونيزم " قرابتی به 

چينی و چريکی و غيره نداشت و ھمه اينھا ن8ه م8ب8ن8ا 
اگر . بلکه خود ھميشه مورد نقد منصور حکمت بود 

بخواھيم درک کنيم که ح8ک8م8ت ي8ع8ن8ی چ8ی ؟ ي8ع8ن8ی 
دخالت برای تغيير ، يعنی منتظر فرصت ن8م8ان8دن و 
فرص8ت ھ8ا را خ8ل8ق ک8ردن و ن8ه ت8ف8ص8ي8ر و م8دح 
واقعيت ، حکمت يعنی اعتراض و نا رضايتی دائم و 
ت^ش ھر لحظه به واقعيت ن8ظ8م و ن8ظ8ام م8وج8ود و 

حکمت يعنی لن8ي8ن8ي8س8م بس8ي8ار . ت^ش برای تغيير آن 
 ب8رای ح8ک8م8ت اس8اس 21آگاه و منسجم تر در قرن 

س8وس8ي8ال8ي8س8م ي8ع8ن8ی ج8ن8ب8ش . سوسياليسم انسان است

بازگردان8دن اخ8ت8ي8ار ب8ه انس8ان اس8ت اي8ن اس8ت ک8ه 
رھايی انسان و جايگاه آن در کمونيسم به عنوان يک 

. رکن مھم وارد کمونيسم منص8ور ح8ک8م8ت م8ي8ش8ود 
کمون8ي8س8م او چ8ون م8ارک8س م8ت8ک8ی ب8ه م8وج8ودي8ت 
اجتماعی طبقه کارگر در جھ8ان م8درن و اع8ت8راض 
اي88ن ط88ب88ق88ه ب88ه س88ي88س88ت88م ب88ردگ88ی م88زدی در ن88ظ88ام 
کاپيتاليستی است و در جا و ب^ فاصله می افزايد ک8ه 
طبقه کارگر صنعتی نمی ت8وان8د خ8ود را رھ8ا س8ازد 
مگر اينکه ھمراه خ8ود ک8ل ج8ام8ع8ه را آزاد و رھ8ا 
سازد اينجاست که ھر چی را از منصور حکمت می 
خوانيم ، می بينيم و می شنويم در تمام آنھا رجوع به 

و اين نق8ط8ه . انسان و خوشبختی انسان موج می زند 
. درخشان چون خورشيد ايده و افکار حکم8ت اس8ت 

منص8ورح8ک8م8ت  پ8اي8ه و اس8اس س8ي8س8ت8م ف8ک8ری و 
راھھای قطعی برای به سر انجام و پيروزی رساندن 
کمونيسم را درد قيق ترين شکل ارائه داده وب8ه ت8م8ام 
مسائل سياسی ، فرھنگی و اجتماعی ج8ھ8ان در ھ8ر 
سطح و اب8ع8ادی پ8رداخ8ت8ه و ي8ک خ8ط8وط م8ن8س8ج8م 
تئوريک و متدولوژيک حکمتيس8م را ت8ع8ري8ف ک8رده 
است در يک ک^م کمونيسم مارکس را از زي8ر آوار 
و تمامی شائبه ھای غير مارکسيستی ، شرقی ملی و 

رھا ساخته و به جرئت می توان گ8ف8ت ..... مذھبی و 
که در افزده ھايش به مارکسيسم و مبان8ی ک8م8ون8ي8س8م 
راديکال و انق8^ب8ی ، ک8ارگ8ری و پ8رات8ي8ک8ی را در 
دسترس گذاشته است از جمله يکی از بحث8ھ8ای پ8اي8ه 
ای و اساسی م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت ب8ح8ث ت8ف8اوت ھ8ای 

ھمچنانکه در شروع نوشت8ه ام اش8اره ک8ردم . ماست 
منصور حکمت را نمی توان با يک نوشته و ص8دھ8ا 
نوشته توضيح داد بلکه ب8رای درک و ش8ن8اخ8ت اي8ن 
انسان بزرگ و انق^بی بايد درھر موردی به خ8ودش 

چرا که کمونيسم حکمت جوابی اس8ت . مراجعه کرد 
برای رھايی از ده ھا و صدھا مصائب نظام سرماي8ه 
داری ، جوابی است به نجات آن ھزاران و ميليون8ھ8ا 
کودکی که بخاطر نبود امکانات اوليه پزشکی و عدم 

و ب8ق8ول . يک آمپول جانشان را از دست م8ی دھ8ن8د 
خودش کمونيسم کارگری و ت^ش سال ھا ، ماه ھا و 
روزھا و بيشمار س8اع8ت ج8ن8گ و ج8دل س8ي8اس8ی و 
ھزاران صفحه ، بحث تئوريک س8ي8اس8ی و دھ8ھ8ا و 
صدھا قرار و ق8ط8ع8ن8ام8ه رادي8ک8ال ب8رای ن8ج8ات آن 
ميليون ھا انسانيست که با ھر دم و بازدم ما ھ8زاران 
نفر می ميرند و اينھا ھ8ر ک8دام ش8م8ع8ی ن8ي8س8ت8ن8د ک8ه 
خاموش می شوند عددی نيس8ت ک8ه خ8ط م8ی خ8ورد 
بلکه مرگ ھر يک در درون ب8ازم8ان8دگ8ان ح8ف8ره ی 

قلب من8ص8ور ب8رای ج8واب .سياھی را ايجاد می کند 
به اين ھمه بی حقوقی و نابرابری در جس8م و ک8ال8ب8د 
حکمتيست می طپد حکمت ابزاريست برای جنگ ب8ا 
اين پ8دي8ده وارون8ه و ض8د انس8ان8ی ج8ام8ع8ه س8رم8اي8ه 

در خاتمه بد نيس8ت انس8ان دوس8ت8ی م8ن8ص8ور . داری 
حکمت را در مورد توابين را باز گو کنم در ک8ن8گ8ره 
دوم حزب ک8م8ون8ي8س8ت اي8ران از م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت 
سئوال ميکنند او در نھايت پر مسئوليتی و در عم8ي8ق8ا 

که توابين انسان8ھ8ای . انسانيش چنين توضيح می دھد 
مبارزی بوده اند که ف8ق8ط ب8ه خ8اط8ر زن8ده م8ان8دن و 
ادامه بقا در قابل شکنجه ھای طاقت ف8رس8ای روح8ی 

آن8ھ8ا ع8ل8ي8رغ8م م8ي8ل . و جسمی ناچار به تسليم شدن8د 
درونی خود و زي8ر فش8ار تص8م8ي8م ب8ه چ8ن8ي8ن ک8اری 
گرفته اند و حاضر شدند در ميزگردھای ساختگ8ی و 
شوھای تلويزيون8ی ک8ه م8ام8وران و ش8ک8ن8ج8ه گ8ران 
جمھوری اس^می برای به تسليم کشاندن آنھا و ايجاد 
رعب و وحشت در جامعه شرکت کنند و تحقير وب8ی 

اما ب8ق8ای انس8ان . شخصيت کردن خود را قبول کنند 
محترم است و اين انسانھا نبايد ت8ح8ق8ي8ر و م8ورد ب8ی 

آنھا مقصر نيستند بلکه حکومت . حرمتی قرار گيرند
جنايتکار اس^می بانی اين وضع و آنھا را ب8ه چ8ن8ي8ن 

 11نک8ت8ه آخ8ر ح8دود . سر نوشتی دچار کرده است 
س88ال پ88ي88ش ب88ا ي88ک ش88خ88ص88ي88ت ب88ه م88ع88ن88ای واق88ع88ی 
ناسيوناليست بحث می ک8ردم و ي8ک8ی ازس8ر س8خ8ت 
ترين مخالفان منصور حکمت و کمون8ي8زم  ب8ود م8ی 
گفت با اينکه صد در صد مخالف حکم8ت ھس8ت8م ام8ا 
عميقا باور و اعتقاد دارم ھر کسی اگر سر سوزن به 

ام8ا . کمونيسم باور داشته باشد بايد در منصور باش8د 
چه بحثی روی من زياد ت8اث8ر داش8ت8ه  ب8دون اغ8راق 
تمام لحظات زندگی سياسی م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت روی 
من اثر گذاشته با ھمه ی اينھا اگر ب8خ8واھ8م ان8ت8خ8اب 

 ###. کنم بحث حقوق کودک است 
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اس00اس س00وس00ي00ال00ي00س00م "
ربط0ی ب0ه " انسان است

" ح00ک00وم00ت انس00ان00ی"
 !ابداع شده ندارد

 

مصاحبه اکتبر با مظفر محمدی 
 بمناسبت ھفته منصور حکمت

   
 

" منصور حکمت می گويد : اکتبر 
. اساس سوسياليسم انسان است

سوسياليسم جنبش باز گرداندن 
تعريف از ." اختيار به انسان است

نظام و سيستم " سوسياليسم تاکنونی 
بنظر . بوده است" اقتصادی خاصی 

شما تفاوت در چيست؟ و آيا اين 
جمله اخ قی و عرفانی بنظر نمی 
رسد؟ و بار طبقاتی سوسياليسم را 

حزب " کاھش نميدھد؟ چونکه 
در کنگره " کمونيست کارگری ايران 

اخيرشان برای توجيه سياست به 
راست چرخيدن و ھمگام شدنشان با 

شعار " حنبش سبز بورژوازی " 
حکومت کارگری را بکنار نھاده و 
حکومت انسانی را جايگزين کردند و 
بنوعی برای توجيه سياست 
بورژوائی شان به اين شعار رجوع 

  ک- چگونه فکر ميکنيد؟. می دادند

  

اين سوال مھم جواب مظفر محمدی، 
فکرنمی کنم . ساده و سر راستی ندارد

بشود در نوشته کوتاه يک صفحه ای 
در . به ھمه جوانب اين مساله پرداخت

جواب اين سوال قاعدتا بايد بار ديگر 
سوسياليسم را تعريف کرد و بر اين 

 . اساس مقوله انسان را توضيح داد
سوسياليسم قبل از ھر چيزی نظام 
اقتصادی ای است که در آن مالکيت 
خصوصی، کار مزدی و تقسيم انسان 
به سرمايه دار و کارگر، به دارا 
وندار لغو شده و مالکيت جمعی 

نظامی که در آن ھر . برقرار می شود
کس به اندازه توانش کار می کند و به 

اگر اين . اندازه نيازش می گيرد
تعريف از سوسياليسم را بی اما و اگر 
بپذيريم، آن وقت می بينيم که انسان 
در اين نظام اصل است و تنھا نظام 
اجتماعی است که انسان در مرکز و 

 . محور آن قرار دارد
 

اگر اين را با جوامع ماقبل سرمايه 
داری و سرمايه داری در يک صد 
سال اخير مقايسه کنيم، آن وقت می 
بينيم که در نظام ھای غير 
سوسياليستی م^ک اداره جامعه نه 
انسان ھای برابر و نه نياز انسان ھا 

م^ک و معيار اين جوامع . است
مالکيت و ملک و زمين و سرمايه و 

روابط انسان ھا در اين . سود است
جوامع نيز بر اساس اين مقوfت 

جامعه و انسان به . تعيين می گردد

برده دار و برده، ارباب و رعيت 
. وسرمايه دار و کارگر تقسيم می شود

در اينجا ديگر نياز و منفعت و 
مصلحت برده دار و مالک و سرمايه 
دار با نيار و منفعت و مصلحت برده 

نه تنھا . و رعيت و کارگر يکی نيست
يکی نيست بلکه تماما در تناقض 

در اين نظام . وتعارض با ھمديگرند
ھا اقليتی مالک و صاحب ھمه ام^ک 
و ثروت ومنابع ودار و ندار جامعه 
اند و اکثريتی عظيم ھيچی ندارند جز 

ھر انداز . زور بازو ونيروی کارشان
اين اکثريت بيشتر کار کنند و بيشتر 
جان بکنند ، آن اقليت بيشتر منفعت 

به اين معنا نياز صاحبان . می برند
ثروت و منفعت سيری ناپذيرشان تمام 
و کمال با نياز و منفعت اکثريت 

 . انسان ھای جامعه در تقابل است
 

حال اگر بر اين اساس و معيار به 
تعريف انسان بپردازيم خواھيم داد که 
انسان مالک و سرمايه دار با انسان 

رعيت و کارگر دو مقوله اجتماعی  
متفاوتند که از ان به نام طبقات 
اجتماعی نام برده می شود که ظاھرا 

امروز ديگر . مورد قبول ھمه است
تقسيم جامعه به طبقات سرمايه دار و 
کارگر و به بورژوازی و پرولتاريا 

و باز بر اين . را ھمه پذيرفته اند
اساس و م^ک ومعيار پذيرفته شده 
ديگر مقوله انسان بطور کلی پاسخ 
درست روابط اجتماعی بشر امروز 

براين اساس ديگر جامعه رابه . نيست
خاطر اينکه ھمه انسان ھايش به 
خاطر اينکه ھمه روی دو پا راه می 
روند و می خورند و می خوابند و 
حرف ميزنند، نميتوان به جامعه 

منظور . انسانی واحد تعريف کرد
تقسيم جامعه به انسان ھای خوب وبد 
و يا انسان ھای خوب به نام  کارگران 
و انسان ھای بد و يا حيوان ھای بد به 

جامعه به طبقات . نام بورژوا نيست
طبقات متخاصم، با . تقسيم شده است

منافع متفاوت و با روابط و مناسبات 
متفاوت و با نيازھا و حتی قوانين 
ناظر بر کار و زندگی و اخ^قيات و 
فرھنگ و خانواده و غيره کام^ 

 .متفاوت
 

در اينجا ديگر منافع طبقه سرمايه دار 
است که تعيين می کند کارگر چگونه 
زندگی کند، چه بخورد يا نخورد، 
استخدام شود يا بيکار واخراج گردد، 
گرسنه شود و يا از بيماری بميرد و 
حتی منافع سرمايه دار است که تعيين 
می کند اکثريت مردمان جامعه که 
طبقه کارگر و زحمتکشان و 
مزدبگيران اند، کجا و کی اجازه 
دارند حرف بزنند و يا سکوت کنند 
وآزادی و انسانيت و حرمت شان 
بستگی به اين دارد که خدشه ای به 

و  " سرمايه دار"منافع طبقه ديگر 
 .بورژوازی وارد نکند

  

تا اينجا که گفتم الفبای قوانين ونظام 
طبقاتی جوامع بشری امروز در نظام 

ھمه روبنا و . سرمايه داری است
قوانين و عرف و سياست و فرھنگ و 
مذھب و سنت ھا، در خدمت اين نظام 

قوانين و . و سيستم طبقاتی است
سياست و فرھنگ ومذاھبی که ھمگی 
در جھت منفعت طبقه سرمايه دار و 
برای ازلی و ابدی کردن آن وضع 

 .  شده و کار می کنند
 

ھرگونه ت^ش برای بزک کردن اين 
نظام، عادfنه کردنش، و يا به قول 
بورژوازی اين دوران، انسانی و 
اخ^قی کردنش باز ت^شی برای حفظ 

 .و تداوم آن است
 

سوسياليسم پايان دادن تمام و کمال به 
اين نظام و سيستم اقتصادی در وھله 
اول و در نتيجه جارو کردن ھمه 
روبنا و مناسبات در خدمت اين نظام 

 . است
 

بنا بر اين انسانی کردن جامعه و نظام 
و سيستم اقتصادی و روابط و 
مناسبات انسان ھا جز با سوسياليسم 

و باز بر اين اساس . ممکن نيست
اساس سوسياليسم " است که تعبير 

سوسياليسم جنبش باز . انسان است
معنی ." گرداندن اختيار به انسان است

انسان در اين تعبير انسان . دارد
اجتماعی برابر و دارای اختيار 
واراده است نه آشتی دادن انسان 

 . کارگر و انسان بورژوا
 

آشتی که در اساس غير ممکن بوده 
وھمه ت^ش ھای طبقه کارگر در 
صدسال اخير اين آشتی ناپذيری را 
نشان داده است چرا که منافع متضاد 

اگر . را نمی توان باھم آشتی داد
بورژوازی توانسته بود اين کار را 
بکند ديگر به پليس مخفی و نيروھای 
رنگارنگ نظامی و  زور و سرکوب 
و زندان و شکنجه و شبکه کليساھا و 
مساجد و مذاھب و کشيش و آخوند و 
مديای وسيع رياکار و دروغگو و 

ھمه . فرھنگ و خرافات نياز نداشت
اين ھا دستگاه ھای ماشين زور 
وسرکوب بورژوازی اند تا بتواند جلو 
طغيان طبقه کارگر و اکثريت جامعه 
عليه اين نابرابری را بگيرد و بتواند 

. نظام طبقاتی اش را سر پا نگه دارد
و بازھمه اين تمھيدات غيرانسانی و 
وحشيانه نشان می دھد که اين نظام 
نمی تواند ازلی و  ابدی باشد و به 
قول مارکس بورژوازی گورکنان 
خودش را در سيستم خود بوجود 

 . آورده و به ميدان کشيده است

 
حال اگر کسی بيايد و بدون در نظر 
گرفتن اين اصل پذيرفته شده توسط 
کل جوامع بشری امروز يعنی تقسيم 
جامعه به طبقات و در نتيجه تقسيم 
انسان به طبقات، مقوله انسان بطور 

کلی را مبنا قرار داده و از آن سياستی 
به نام حکومت انسانی را بيرون 
بکشد، حتی اگر خيلی انساندوست ھم 
باشد، اما درعمل مساله طبقاتی بودن 
انسان و جامعه را خدشه دار کرده و 
به اصط^ح مذھبيون سر انسان ک^ه 

و اين کاری نيست . شرعی می گذارد
در حداقل . که تازه شروع شده باشد

 سال اخير خيلی ھا به نام کمونيسم 50
. و سوسياليسم اين کار را کرده اند

تحت نام مردم، خلق، توده، 
بورژوازی مترقی، بورژوای خوب 
وبد، ميھن پرستی،ضديت با 

واخيرا انسان، ت^ش ...  امپرياليسم
برای مخدوش کردن مرز طبقات 

بخوان "اجتماعی را به بھترين 
وجھی  ا نجام داده و می " بدترين

 .دھند
 

به نظر من  طرح مساله و سياستی به 
نام حکومت انسانی چيزی جز ھمان 

...  حکومت خلقی، توده ای، مردمی و
بورژوای ( که در آن ھم بورژوا 

خوب مانند موسوی و کروبی و 
و ھم کارگر و ) خاتمی امروز

زحمتکش و مزدبگيران جامعه رادر 
 .بر می گيرد، نيست

 
". اساس سوسياليسم انسان است"

انسان در سوسياليسم، انسان رھا شده 
از ستم وتبعيض و استثمار و 
نابرابری و فارغ از طبقات و دارای 
اختيار واراده برای تعيين سرنوشت 

سرنوشتی که در نظام . خود است
اقتصادی و سياسی بورژوايی نه 
توسط اکثريت انسان ھای جامعه بلکه 
توسط اقليتی به نام سرمايه دار و 
مالک و  صاحب ثروت تعيين می 

 . شود
 

معنای سياسی و حکومتی اين 
سوسياليسم چيزی جز حکومت 
کارگری، لغو کار مزدی و برقراری 

اين . سوسياليسم و کمونيسم نيست
بدعت رياکارانه و اين ک^ه شرعی 

سر سوسياليسم را " حکومت انسانی"
اگر . طبقه کارگر نبايد از کسی بپذيرد

بحث اخ^ق و عرفان و غيره است، 
اين تعبيری آخوندی و مذھبی از 
مقوله انسان و عدالت و برابری و 

تعبيری که طبقات و . آزادی است
منافع طبقاتی متفاوت و متضاد را 
دور می زند و آشتی طبقاتی را تبليغ 

 . و موعظه می کند
  2010 مه 29
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منصور حکمت و سنت  

توده ای مبارزه 

 مسلحانه در کردستان
 
 

گفتگو اکتبر با س م زيجی به ( 
 )مناسبت ھفته منصور حکمت

 

در کمونيسم :  اسماعيل ويسی 
" حکمتيسم " منصور حکمت 

نيروی مسلح و ک  فعاليت 
مسلحانه چه جايگاھی دارد؟ و آيا 

در " سازماندھی گارد آزادی " 
 تداوم متد منصور حکمت ميباشد؟

ابتدا اين را تاکيد  : س م زيجی 
فاکتور اسلحه   کنم که وارد شدن

به ميدان " مبارزه مسلحانه" و 
سياست و مبارزه کمونيستھا و 
کارگران بخودی خود نه يک 
اصل انتخابی مبارزاتی ما بوده و 

اصول اجتناب ناپذير   نه يک نوع
مارکسيستی حکمتيستی 

مانند موارد متعدد ديگری   .است
را   اين نوع عرصه مبارزاتی

ارتجاع به جامعه و ما تحميل 
بورژازی و طبقات   .کرده است

حاکمه با توسل به زور اسلحه و 
و   نيروی مزدور و مسلح خود

باھزينه ما گارگران، مبارزات 
سياسی را به خون ميکشند و از 
اين طريق برای حفظ بقا حاکميت 
سرکوبگرانه خود دست به ھر 

مادام دنيا حاکميت . جنايتی ميزنند
و   سرمايه و جنبش و احزاب

دولت حامی آن اين را به يک 
پديده مشروع و اجتناب ناپذير 
برای خود تعريف کرده اند و به 
جامعه تحميل کرده اند ما 
مارکسيستھا و حکمتيستھا عليرغم 
ھر تصور و ايده آرمانخواھانه و 

نبرد   در جريان  انسانی خود
که با سرمايه   سياسی و طبقاتی

مجبوريم و بايد   درگير ھستيم
مقابله نظامی و شکل مبارزه 
مسلحانه ويژه جنبش خود را 

در ھر جائی که با   .سازمان دھيم
زور و توسل به نيروی مسلح، از 
جانب ھر دولت و جريانی، 
کارگران و مطالبات 

سرکوب ميشود   آزاديخواھانه

مانع فعاليت و روند مبارزات   و
سياسی و اجتماعی کارگران و 
زحمتکشان جامعه و کمونيستھا 
ميشوند، فاکتور اسلحه و مبارزه 
مسلحانه الزاما به کار ما اضافه 
ميشود و به يکی از عرصه ھای 

تبديل   مبارزاتی و تاکتيکی ما
از اين نظر و به ويژه . خواھد شد

در کشورھايی چون ايران کارگر 
و کمونيستی که در فکر سازمان 
نظامی خود و مقابله مسلحانه با 
ارتجاع سرمايه و اس^می و باند 

نباشد و اين عرصه   ھای مختلف
جنبش خود   را در راستا اھداف

سازمان ندھد، نه تنھا ک^ھش پس 
معرکه است که قربانی بيوقفه 
جريانات و دشمنان رنگارنگ 

در ديگاه منصور  .خود خواھد شد
به روشنی و دقيقا از اين   حکمت

ضرورت نيروی مسلح   منظر بر
کمونيستی و کارگری تاکيد 

  .ميشود

 
خصلت    منصور حکمت بر نوع

نيروی نظامی و    اجتماعی
جايگاه و نوع اھدافی که اين نيرو 
تعقيب ميکند بعنوان رکن 

نيروی مسلح کمونيستی تاکيد   مھم
از نظر او نيروی مسلح و . دارد

مبارزه مسلحانه يک عرصه در 
خود و مستقل نيست بلکه در 
امتداد مبارزه سياسی و اجتماعی 
است که حزب و جنبش سياسی آن 
نيرو دنبال ميکند و بايد در خدمت 
اھداف سياسی و اجتماعی جنبش 

تعريف   کارگری و کمونيستی
آن و مراحل   شود و استراتژی

در   .تاکتيکی اش را روشن کرد
فقط   ديدگاه منصور حکمت نه

وظايف سياسی و عمومی اين 
نيرو که حتی امورات فنی و 
تاکتيک ھای نظامی آن نيز تابعی 
از اوضاع سياسی و تناسب 

و اھداف سياسی و خصلت    قوا
در . اختماعی آن در حامعه است

نتيجه ھر نوع نيروی مسلح و ھر 
شکلی از مبارزه مسلحانه حتی 
تحت نام چپ و سوسياليست مورد 

نه مبارزه . قبول حکمتيست نيست
جريکی و نه مبارزه رايج 
پيشمرگانه و اھداف و سنتی که بر 
آنھا ناظر بوده و ھست ربطی به 
سنت مبارزه مسلحانه کمونيستی 

 .کارگری نداشته و ندارند

با اين درک و نگاه کمونيستی 

است که منصور حکمت به 
درست جوانب مختلف اھداف و 
عملکرد ناظر بر فعاليت مسلحانه 

را در دوره کومه له قديم نقد   ما
کرد و با نقد پاره ای از اھداف و 
عملکرد ناسيوناليستی و کپی 
گرفته شده از جنبش ھای ملی و 
ناسيوناليستی در کردستان ايران و 
عراق اھداف سياسی و عملکرد 
سوسياليستی ناظر بر آن را 
روشن کرد و خواھان تغييرات 

جايگاه   جدی در بازتعريف
نيروی مسلح و خصلت مبارزه 

از جمله   اين نقد. مسلحانه شد
و خصلت اساسا   بافت   نقد

روستائی نيروی پيشمرگ بود که 
يک سازمان   با تعريف از جايگاه

کمونيستی و شھری تناسب زيادی 
قدرت فوق العاده   نداشت، نقد

نيروی مسلح بود طوری که کار 
سياسی تحقير ميشد و حتی اساس 
انتخاب رھبری سازمان ھم بر 
مبنا فعل و انفعاfت نيروی مسلح 

و   و ميزان نقش در آن انتخاب
اينکه در اين سنت . تعين ميگرديد

ناسيوناليستی تفنگ و مبارزه 
مسلحانه جای مبارزه سياسی و 

رابطه  .اقتصادی را گرفته بود
پيشمرگ و نيروی نظامی با 

در اين سنت   مردم
شبيه به رابطه   ناسيوناليستی

نيروھای مسلح دولت با مردم 
است، مردم نان ميدھند و خدمت 

در . ميکنند و آنھا دستور ميدھند
سنت ناسيوناليستی نيروی مسلح و 
افراد آن نه تنھا مبشر ھيچ 
فرھنگ پيشرويی نيست که با 
عقب افتادگی جامعه زندگی خود 
را باز توليد ميکند و از اينرو به 
افکار و عقايد مذھبی و ضد زن و 
غيره در جامعه و در روستا 
احترام قائل است و ب^خره نفش 
نيروی مسلح در سنت 
ناسيوناليستی برای فشار به دولت 

مذاکره ، " ،فراھم کردن سيکل 
و گرفتن سھمی " جنگ، مذاکره

از قدرت دولتی است، ربطی به 
تغيير بھبود در زندگی و آزادی 

ژاندارم ميرود . مردم ندارد
و . پيشمرگ و چريک ميايند

ھمچنين در اين فرھنگ و افق 
در فعاليت   افراد شرکت کننده

مسلحانه تا زنده ھستند بايد مسلح 
زندگی با اسلحه   .بمانند و بجنگنند

و جنگ و 
سياسی و   ھويت  عم^  انتظار

زندگی اجتماعی آنھا را قربانی 

اھداف حقير رھبران متبوعشان 
ميشود به موارد . خواھد کرد

متعددی از سنت و مناسبات و 
شکل مبارزه   اھداف حاکم بر

مسلحانه سنت ھای غير کارگری 
و غير کمونيستی اشاره کرد اما 
آنچه روشن است ھيچ يک از اين 
اھداف و خصلت نميتواند متعلق 
به يک نيروی مسلح کمونيستی 

و منصور حکمت اين را نقد . باشد
 .کرد

منصور حکمت به نيروی مسلح  
و داشتن پتانسل مسلحانه طبقه و 

ويژه   حزب کمونيستی اھميت
قائل بود و اما سازمان دادن آنرا 
فقط بر متن يک استراتزی 
کمونيستی و اھداف روشن 

بجای . سوسياليستی قرار ميدھد
تبديل جھره مسلحانه به ھويت 

سازمان بر استق^ل سياسی   غالب
و استراتژی روشن کمونيستی و 
تمرکز فعاليت سياسی و اجتماعی 

تاکيد   در شھر و مراکز کارگری
ميکردو در اين بطن است که 
نيروی مسلح به عنوان 

ديگر مبارزه ، با اين   عرصه
اھداف و در اين راستا خواھان 

اگر چه برای . سازمان دادنش بود
توده ای شدن مبارزه مسلحانه 
معتقد بود بايد ملزومات سياسی و 

جاری و   اجتماعی مبارزات
تناسب قوا را فراھم کرد و در 

و برای آن ت^ش   نظر گرفت
اما در عين حال در مکان و   کرد

مشخصا کمونيستھا   موقعيتی که
به درست   در کردستان داشتند

ايجاد نيروی زبده کماندويی و 
متکی به خود و مردم و با ھمان 
اھداف و خصلت کمونيستی را 

و ايجاد جنين   ضروری ميدانست
سازمان و ظرفيتی را يکی از 
ملزومات توده ای شدن مبارزه 
مسلحانه و گسترش اين عرصه 

 .ميدانست
نيروی   برای نشان دادن جايگاه 

مسلح و مبارزه مسلحانه از ديد 
توجه شما   منصور حکمت

منصور   ھمچنين به پاسخ  را
حکمت در گفتگو با نشريه 
انترناسيونال شماره 

 ، در مورد 1999،اکتبر٣١
در   "رھبران کمونيست"حضور 
در دوره تشکيل حزب   کردستان

کمونيست کارگری جلب ميکنم 
 :بسيار گويا است  که

 11ادامه در صفحه 
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 !زنده باد حکمتيسم!  زنده باد منصور حکمت

 
منصور حکمت و سنت  

 ....توده ای مبارزه 
 

اھميت اي8ن ح8رک8ت، ع8^وه ب8ر  "
ِنتايج مستقيم خود عمليات از ن8ظ8ر 
ت88ح88ک88ي88م راب88ط88ه ح88زب ب88ا م88ردم 
کردستان، در اي8ن اس8ت ک8ه ي8ک 
ُبعد مھم فعال8ي8ت را ک8ه ح8زب در 
اين سالھا در تدارک آن بوده اس8ت 

اين با ت8وج8ه ب8ه . عم^ آغاز ميکند
اوض88اع س88ي88اس88ى ج88ارى اي88ران 

داشت8ن . اى دارد جايگاه تعيين کننده
پتانسيل ابراز وجود به عنوان ي8ک 
حزب مسلح در ابعاد وسيع، ش8رط 
حياتى ھر نوع ف8ع8ال8ي8ت ج8دى در 

با عمل8ي8ات اخ8ي8ر، . کردستان است
ُحزب کمونيست کارگرى اين ب8ع8د 

در م8ورد . فعاليت را گشوده اس8ت
بخش دوم س8ؤال ب8اي8د ب8گ8وي8م ک8ه 
وظايف نيروى مسلح کام^ ت8اب8ع8ى 

ھايى اس8ت ک8ه  از مشخصات دوره
در اوض888اع س888ي888اس888ى اي888ران و 

در اي88ن . ک88ردس88ت88ان ط88ى م88ي88ش88ود
مرحله از يکس8و اي8ن ن8ي8رو اب8زار 
گسترش دخالت و حضور سي8اس8ى 

در ھ8م8ان . ما در ھمين دوره است
ھ8اى ي8ک ن8ي8روى مس8ل8ح  حال پايه

ھ8اى  وسيع است ک8ه ب8اي8د در دوره
ديگرى به ھمين عنوان، ي8ع8ن8ى ب8ه 
ع88ن88وان ي88ک ن88ي88روى ن88ظ88ام88ى ب88ا 
وظايف اساسا نظامى، نق8ش ب8ازى 

  "کند

ھ88ر ن88ي88روي88ى ب88خ88واھ88د در آي88ن88ده ”
کردستان نقش بازى کن8د، ب8اي8د ب8ه 
ُبعد نظامى فعال8ي8ت و ب8ه خص8ل8ت 
مسلح سازمان سياسى بطور ج8دى 

دولتھاى مرکزى در چند . فکر کند
کش88ور، و رژي88م اس88^م88ى ب88ط88ور 
اخص، نظ8ام8ي8گ8رى و اس8ل8ح8ه را 
وارد معادfت س8ي8اس8ى ک8ردس8ت8ان 

ھر ابراز وج8ود س8ي8اس8ى . اند کرده
مردم کردست8ان ت8اري8خ8ا ب8ه ط8رق 

دش88م88ن88ان . ن88ظ88ام88ى س88رک88وب ش88ده
مردم در کردستان ھميشه با ت8ع8ل8ق 
به چند جريان مسلح اصلى تعريف 

حزب ک8ارگ8رى، ھ8ر ق8در . اند شده
ھ88م ک88ه در آرزوى ي88ک ت88ع88ي88ي88ن 
تکليف سياسى و غيرنظامى باش8د، 
در اين اوضاع ب8اي8د ت8وان دخ8ال8ت 
نظامى در باfترين سطح را داشته 

شھرھا، جنبش طبقه کارگر، . باشد
اع88ت88^ى س88ي88اس88ى و ق88ي88ام ش88ھ88رى 
مفاھيم اصلى در استراتژى ح8زب 

ن8ي8روى . کمونيست کارگرى ھستند
مسلح ح8زب ب8اي8د در خ8دم8ت اي8ن 

اما اگر fزم شود، اگر . روند باشد
شرايط ب8ه ن8ح8وى پ8ي8ش ب8رود ک8ه 

چنين ايج8اب ک8ن8د، ن8ي8روى مس8ل8ح 
حزب ب8اي8د ب8ت8وان8د اب8زارى ب8راى 
اي88ج88اد ي88ک ارت88ش ک88ارگ88رى ب88ا 

. وظ88اي88ف اس88اس88ا ن88ظ88ام88ى ب88اش88د
اوضاع ايران و کردستان پ8ي8چ8ي8ده 
اس88ت و ح88زب ب88اي88د ب88راى ھ88ر 
احتمال و ھ8ر س8ي8ر ت8ح8ول8ى آم8اده 

اين بدون ت^ش براى ساختن . باشد
يک نيروى مسل8ح م8ؤث8ر و اي8ج8اد 
پ88ت88انس88ي88ل حض88ور ن88ظ88ام88ى وس88ي88ع 

 ".ممکن نيست

در مورد بخش دوم سوال، .اما  
که آيا سازماندھی گارد آزادی در 
 ادامه متد منصور حکمت ميباشد؟

 
باوجود مطرح شدن فاکتورھای  

جديدتری در دوره بعداز منصور 
از نظر من اصوf گارد   حکمت،

آزادی نيز در تداوم ھمين سياست 
و نوع نگاه منصور حکمت است 
به مبارزه مسلحانه و در نھايت 
داشتن پتانسل نظامی حزب 

متکی به . کمونيستی طبقه کارگر
ھمان اھداف و ھمان استراتژی و 
کاراکتر اجتماعی ميباشد که در 
ابتدا و از ديد منصور حکمت به 

اما مسئله خطر . آن اشاره کردم
سناريو سياه و وقوع احتمالی 
حمله امريکا و ابعاد گسترش قوم 
پرستی در پرتو اين اوضاع جديد 
عواملی ھستند که در دوره ای که 
منصور حکمت در راس حزب ما 
و جنبش کمونيزم کارگری بود يا 
به اين شکل برجسته نبودند 

ھنوز فاکتورھای جدی در   يا
قلمرو سياست ايران به نظر 

اين فاکتورھا در .   .نميرسيدند
عين حال که تمرکز سياسی و کار 
آگاھگرانه و تشکل مبارزاتی 
خاص را به يک نياز مبرم تبديل 
کرد در ايجاد و داشتن پتانسل 

اھميت   نظامی قوی جنبش ما
اين   .برجسته تری نيز داد

کليت گارد   فاکتورھا امروز
آزادی را صرفا نظامی و يا تحت 

تعريف  "مبارزه مسلحانه"عنوان 
و تصوير نميکند بلکه در عين 

مقاومت و مبارزه توده ای و   حال
ميليتانت و اساسا با وظيفه سياسی 
و عمل اجتماعی در بطن 

جاری را از اھم کار   مبارزات
اين . تعريف ميکند  گارد آزادی

تصوير و موقعيت انتقالی از گارد 
با تعريف و   منافاتی  از نظرمن

تصوير منصور حکمت از بحث 
مبارزه مسلحانه از ديدگاه 
کمونيست ھا ندارد، البته اگر ما 

يک نقد خود . درست جلو برويم
او به دوری و بيربطی و بی 
وظيفه گی نيروی مسلح به امر 

سياسی و   مردم و مبارزه
آن فاکتور ھای . اجتماعی بود

جديدی که گفتم اين وجه از کار 
گارد آزادی، يعنی جنبه اعتراضی 
و مليتانت و سياسی و غير مسلح 
آن را در گام نخست مبارزه مردم 

شايد بتوان گفت در فاز اول (
بر عليه دشمنان ) پروژه گارد

خود . مردم برجسته تر کرده است
اين ھم در روند تکاملی و نھايی 
خود بايد به يک نيروی مسلح 

در سراسر   کارگری و کمونيستی
در ھر . کشور تبديل شود 

گارد آزادی امروز   حال
و اھداف   با دو نقش  ظاھرا

متفاوت و در عين حال ھمزمان و 
يکی، . مشترک قابل تعريف است

نقش برجسته جنبه سياسی و 
در ابعاد سراسری است   اجتماعی

که مکان تشکل يابی و مقاومت و 
بر عليه   مبارزه مردم و جوانان

خطر سناريو سياه و فشار و 
و   جنايت جمھوری اس^می

ممانعت از رشد وشيوع قوم 
پرستی است، يک 

انق^بی و " انتفاضه"  نوع
کمونيستی است و وجه ديگر آن، 
بنا به ويژگيھای کردستان است که 
در کنار ھمان وظايف شکل 
مسلحانه و و ظيفه نظامی و حرفه 
ای تر آن را از اھميت برجسته 
تری برخوردار 

يعنی در اين مقطع   .است  کرده
ايجاد يک سازمان گسترده   معين

و ميليتانت توده ای و غير مسلح 
و داشتن   در سطح سراسری ،

گسترده اساسا مسلح   يک نيروی
. در کردستان  و مدرن و زبده

ھمانطوری که خود منصور 
نيروی مسلح   حکمت تاکيد داشت

حزب کمونيستی و چھره مسلح 
در   سنت کارگری در کردستان

دوره ای که دشمن از خيلی 
از نظر نظامی   به ويژه  جوانب

بايد متکی به   برتری دارد
با " کماندويی"سازمان زبده، 

سنت و اھداف و تاکتيک نظامی 
منطبق با موقعيت اجتماعی و 
اھداف سياسی آن نيرو و 

راه تداوم مبارزه . باشد  حزب
و توده گير شدن آن و   مسلحانه

فراھم کردن ملزومات فتح سنگر 
بعدی در اين زمينه در کنار ھمه 
فاکتورھای ديگر منطقا با ايجاد و 
تامين چنين سازمان و قدرت و 

. پتانسيلی قابل تحقق خواھد بود
يکی از راھايی گسترش توده ای 

مبارزه مسلحانه، گسترش 
واحدھای مسلح گارد، بخشا    وسيع

در گروه ھمان سازمان مسلح 
است که منصور حکمت " کماندويی "

در کنار نقد ش به سنت 
در يک دوره خاص   ناسيوناليستی

برای نيروی پيشمرگ کومه له در 
با اين تفاوت، در اين . نظر داشت

دوره معين خود اين نيرو در شکل 
به جای استقرار در   واحدھای گارد

نوار مرزی و محدود شدن دايره 
فعاليت و استق^ل عمل ناشی از ايجاد 
محدوديت و موانع تراشی جريانات و 

قابليت و   دول منطقه و غيره متکی به
توانائی توده ای خود و در محل کار و 

اين   .زيست مستقر و فعاليت ميکند
تصوير و شاخص درست و موفق در 
پيشرفت گارد و چھره مسلح ما در 
کردستان است که با جايگاه و 
تصويری که در باf در مورد گارد 
آزادی در سطح سراسری،خارج 
کردستان، گفتم نه تنھا متناقض نيست 
که مکمل ھم و در خدمت ھم در 
راستا يک استراژی و آن اھداف 

برای گارد   ميباشد که  عمومی
 .تعريف کرده ايم دنبال خواھد شد

نيروی مسلح يک نيروی کمونيست 
ھمانطوری که منصور حکمت ھم 
اشاره کرده است در کنار کل 
فعاليتھای ديگر سياسی و اجتماعی 
سر انجام بايد راه توده ای شدن تسليح 
عمومی و ايجاد ارتش کارگری و 

ماشين سرکوب نظامی   انح^ل
ارتجاع و سرمايه داری را به سر 
آنجام برساند و حافظ جامعه مدرن و 

سياسی و اقتصادی تھيدستان   منافع
قدرت سياسی حزب کمونيستی و   و

بايد چنان قدرتی . طبقه کارگر باشد
داشته باشد که در صورت 

در خ^ف   روند احتمالی  آمدن  پيش
انق^ب و جبنبش توده ای و قيام ھای 
شھری و غيره، مانند سناريو امروز 

حتی   با قدرت نظامی و  عراق،
صرفا با وظايف نظامی بتواند تناسب 
قوا را به نفع جامعه و کارگران و 
کمونيستھا عوض کند و مانع دست 

. درازی دشمنان مردم به مردم شود
اگر گارد آزادی اين مسير را طی و 
تامين کند آنگاه از نظر من ميتواند به 
متد و ديدگاه و سنت سياسی و 
کمونيستی منصور حکمت در امر 

بيش از پيش " مبارزه مسلحانه"
در ھر حال پاسخ من به . باشد  مرتبط

. سوال شما در کليت خود مثبت است
 .اميدوارم چنين باشد

 س^م زيجی

 
2008-06-01 

se.yahoo@zijji_s 

اين گفتگو دو سال پيش  به مناسبت : توضيح
ھفته حکمت صورت گرفته بود ، مجددا به ھمين 

 مناسبت در اکتبر ويژه بازتکثير ميشود
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کارگران کمونيست 
 چه ميگويند     

 
 منصور حکمت

 
  

ان88د و چ88ه  ھ88ا چ88ه کس88ان88ى ک88م88ون88ي88س88ت
ميگويند؟ خيلى در پاسخ به اي8ن س8ؤال 

ھاى س8ي8اس8ى را نش8ان  احزاب و گروه
م88ي88دھ88ن88د ک88ه رس88م88ا خ88ودش88ان را 
کمونيست مينامند و به اين نام فع8ال8ي8ت 

 . م8888888888888888ي88888888888888888ک8888888888888888ن88888888888888888ن88888888888888888د
2  

جالب اينجاست ک8ه اگ8ر از خ8ود اي8ن 
احزاب ھم بپرسيد خ8ي8ل8ى از آن8ھ8ا ھ8م 

ب8ه . ھمين پ8اس8خ را ب8ه ش8م8ا م8ي8دھ8ن8د
تص88ور اي88ن88ھ88ا ک88م88ون88ي88س88م ي88ک ف88رق88ه 
اي88دئ88ول88وژي88ک و س88ي88اس88ى اس88ت ک88ه 

ھاى مختلفى را در بر ميگي8رد و  گروه
ھا اعضاء اي8ن ف8رق8ه و اي8ن  کمونيست

داران و  س888رم888اي888ه. گ888روه ھس888ت888ن888د
اى  دولتھايشان ھم به اين تص8ور ف8رق8ه

معنى عم8ل8ى . از کمونيسم دامن ميزنند
ھمه اينھا اين است که کم8ون8ي8س8م ي8ک 

م8ردم . اى در جامعه اس8ت پديده حاشيه
. عادى ن8م8ي8ت8وان8ن8د ک8م8ون8ي8س8ت ب8اش8ن8د

ک88م88ون88ي88س88م گ88رايش88ى در درون خ88ود 
جامعه نيست بل8ک8ه م8ک8ت8ب و ج8ن8ب8ش 
حزبى کسانى است که ميخواھند عقايد 

اى را تازه به درون  و راه و رسم ويژه
 . ج8888888888ام8888888888ع8888888888ه ب8888888888ب8888888888رن8888888888د

3  
خيلى روشن است که طبقات حاکم چه 
منفعتى در دامن زدن به اين تصورات 

فرقه قلمداد کردن کمونيسم گ8ام . دارند
ام8ا، . اول در سرکوب کردن آن اس8ت

درست به دليل اين8ک8ه ک8م8ون8ي8س8م ي8ک 
ف88رق88ه ن88ي88س88ت ب88ل88ک88ه ج88ن88ب88ش ع88ظ88ي88م 
اجتم8اع8ى اس8ت ک8ه از ب8ط8ن و م8ت8ن 

دارى م8اي8ه م8ي8گ8ي8رد،  جامعه س8رم8اي8ه
ت^شھاى دولتھ8اى ع8ظ8ي8م و ت8ا دن8دان 
مسلح بورژوازى در طول دھھ8ا س8ال 
ھ8ن8وز ھ88م ق8ادر ب88ه س8رک8وب اي8ن ب88ه 

نشده اس8ت و ھ8ن8وز " فرقه"اصط^ح 
ھم مقابله با کمونيس8م م8ع8ض8ل اص8ل8ى 

دارى  دار و ج88ام8ع8ه س8رم8اي88ه س8رم8اي88ه
بى خود نيست که ھر چ8اق8وک8ش . است

و چماق8دار اي8ن ط8ب8ق8ه ک8ه مس8ئ8ول8ي8ت 
سازماندھ8ى دول8ت ب8ورژوائ8ى را ب8ر 
ُعھده ميگيرد، اعم از اي8ن8ک8ه قـ8ـ8ـ8ـ8پ8ـ8ه 
روى دوشش چسبانده ب8اش8ن8د، ع8م8ام8ه 
سرش گذاش8ت8ه ب8اش8ن8د ي8ا ک8راوات ب8ه 
گ8ردن8ش بس8ت88ه ب8اش8ن8د، ف8ورا ب8ع8ن88وان 
متخصص مبارزه با کمونيسم ق8د ع8ل8م 

 . م88ي88ک88ن88د و ش88ل88ن88گ ت88خ88ت88ه م88ي88ان88دازد
4  

کمونيسم يک گرايش اجتماع8ى اس8ت، 
درست نظير ناسيوناليسم و لي8ب8رال8ي8س8م 
و غ88ي88ره، ک88ه دائ88م88ا در درون خ88ود 
جامع8ه ش8ک8ل م8ي8گ8ي8رد و ب8از ت8ول8ي8د 

پايه و کانون پ8ي8داي8ش و رش8د . ميشود
ک8م8ون8ي8س8م، ط8ب8ق8ه ک8ارگ8ر و م8ب8ارزه 
ت88ع88ط88ي88ل ن88اپ88ذي88ر اي88ن ط88ب88ق88ه ع88ل88ي88ه 

ب8ارى  دارى و اوض8اع مش8ق8ت سرمايه

است که اين نظام به زحمتکش8ان8ى ک8ه 
اک88ث88ري88ت ع88ظ88ي88م ج88ام88ع88ه را تش88ک88ي88ل 

کمونيسم مک8ت8ب8ى . ميدھند تحميل ميکند
نيست ک8ه ت8وس8ط م8ارک8س و ان8گ8ل8س 

از ن88ظ88ر ت88اري88خ88ى . اب88داع ش88ده ب88اش88د
ک88م88ون88ي88س88م، ب88ع88ن88وان ي88ک ج88ري88ان 
اع888ت888راض888ى ک888ارگ888ران، م888ق888دم ب888ر 
م88ارکس88ي88س88م در اروپ88اى اواخ88ر ق88رن 
ھجدھم و اوائ8ل ق8رن ن8وزدھ8م ش8ک8ل 

اس88اس اي88ن . گ88رف88ت و ب88وج88ود آم88د
کمونيسم کارگرى، که آنرا از ت8م8ام8ى 
مکاتب و جريانات شبه سوسي8ال8ي8س8ت8ى 
طبق8ات دارا در زم8ان خ8ود م8ت8م8اي8ز 
م88ي88س88اخ88ت، ھ88وي88ت ک88ارگ88رى آن و 
اعتراض آن به مالکيت بورژوائى ب8ر 

العلل مش8ق8ات  وسائل توليد بعنوان علت
در زمان انت8ش8ار . ھاى کارگر بود توده

مانيفست کمونيست توس8ط م8ارک8س و 
 ک88م88ون88ي88س88م ١٨٤٨ان88گ88ل88س در س88ال 

ال8ح8ال ي8ک ج8ري8ان زن8ده  کارگرى فى
مان8ي8ف8س8ت . مبارزاتى و اعتراضى بود

کمونيس8ت ن8ام خ8ود را دق8ي8ق8ا از اي8ن 
. جنبش کم8ون8ي8س8ت8ى ک8ارگ8رى گ8رف8ت

مارکسيسم اين جنبش اجتماع8ى را ب8ه 
ي888ک ان888ت888ق888اد ع888م888ي888ق از ج888ام888ع888ه 

دارى و ب8ه درک روش8ن8ى از  سرمايه
دورن88م88اى ان88ق88^ب ک88ارگ88رى مس88ل88ح 

م88ارکس88ي88س88م ب88ه س88رع88ت ب88ه . س88اخ88ت
ن88گ88رى اي88ن ص88ف  ت88ئ88ورى و ج88ھ88ان

اجتماعى و به پرچم کمونيسم کارگرى 
ت8ح8ت پ8رچ8م م8ارکس8ي8س8م، . تبدي8ل ش8د

کمونيسم کارگرى به يک قدرت عظيم 
در ص88ح88ن88ه س88ي88اس88ى ت88ب88دي88ل ش88د ک88ه 

الملل کارگرى و ان8ق8^ب  فعاليتھاى بين
ھ8ائ8ى   جلوه١٩١٧کارگرى روسيه در 

 . از آن ب88888888888888888ودن88888888888888888د
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اين کمونيسم کارگرى دي8گ8ر ب8ه ج8زء 
fيتجزاى ج8ن8ب8ش ک8ارگ8رى در ت8م8ام 

. دارى ت8ب8دي8ل ش8ده کشورھاى سرم8اي8ه
ھر جا اعتراض کارگ8رى در ج8ري8ان 

اش براى پ8ي8دا  است بورژوا فورا شامه
ھ8ر ج8ا . کردن کمونيستھا تيز م8ي8ش8ود

اسمى از مارکسيسم بميان ميايد، ح8ت8ى 
اگر اين مارکسيسم، مارکسيسم نيم ب8ن8د 
روشنفکران خود ط8ب8ق8ه ح8اک8م ب8اش8د، 

ھ8اي8ش  بورژوازى اول دور ک8ارخ8ان8ه
حصار امني8ت8ى م8ي8ک8ش8د و دس8ت8ش را 

ب8ا اي8ن . روى گوش کارگران ميگذارد
ھمه باز شاھد اينست که ت8ا اع8ت8راض 
کارگرى باf ميگيرد زمزمه مرگ بر 

دارى و زن88ده ب88اد ح88ک88وم88ت  س88رم88اي88ه
ک88ارگ88رى در م88ي88ان ک88ارگ88ران ب88ل88ن88د 

ھر کارگرى که به فکر تغي8ي8ر . ميشود
اش م8ي8اف8ت8د،  اوضاع خ8ودش و ط8ب8ق8ه

فورا دنبال کتاب و ج8زوه م8ارک8س و 
بورژوازى اي8ن8ھ8ا را ب8ه . لنين ميگردد

" توطئه و تحريک کمونيستھ8ا"حساب 
اى در  ام8ا در واق8ع ت8وط8ئ8ه. ميگ8ذارد

ک88م88ون88ي88س88م ي88ک س88ن88ت . ک88ار ن88ي88س88ت
مبارزاتى در درون خود طبقه ک8ارگ8ر 

ط88ي88ف ق88اب88ل ت88وج88ھ88ى از خ88ود . اس88ت
ھ88ا ک88ه م88زد  خ88ود ھ88م88ان. ک88ارگ88ران

مي8گ8ي8رن8د و ک8ار م8ي8ک8ن8ن8د و ح8اص8ل 
داران را پ8ر  کارشان ک8ي8س8ه س8رم8اي8ه

 . ميکند، کمونيستند
در سطح عمومى کمونيسم آن گرايشى 

در جنبش کارگرى است که تحت ھ8ر 
ش8راي88ط8ى ات8ح88اد ک88ارگ8ران را دن88ب88ال 

ھا و مش8ق8ات  اساس محروميت. ميکند
دارى  طبقه کارگر، يعنى نظام سرم8اي8ه

. و مالکيت بورژوائى را افشاء مي8ک8ن8د
در ھر دق8ي8ق8ه م8ب8ارزه ط8ب8ق8ه ک8ارگ8ر 
حض88ور دارد و در ع88ي88ن ح88ال اف88ق 
عمومى انق^ب کارگرى را در ب8راب8ر 

در مب8ارزه ھ8ر . کارگران قرار ميدھد
بخش طبقه فعال است و در عين ح8ال 
م88ن88ف88ع88ت ک88ل ط88ب88ق88ه را خ88اط88ر نش88ان 

اي88ن آن ج88ري88ان88ى اس88ت ک88ه . م88ي88س88ازد
م8ي88خ88واھ88د ک88ل ب8ردگ88ى م88زدى و ک88ل 
قدرت سرمايه را از م8ي8ان ب8ردارد و 
کارگران را براى ايفاى اين نقش آماده 

اگ88ر ب88ورژوازى ي88ک روز . م88ي88ک88ن88د
سرنيزه را از روى گ8ل8وى ک8ارگ8ران 
بردارد ھمه خواھ8ن8د دي8د ک8ه چ8گ8ون8ه 

ھ8ا را  ھزاران و ھزاران کارگر ھمي8ن
اى  با صراحت و فصاحت خيره ک8ن8ن8ده

ام8ا . ھا خواھن8د گ8ف8ت از روى چارپايه
براى ديدن دامنه اي8ن ک8م8ون8ي8س8م زن8ده 
کارگ8رى ح8ت8ى fزم ن8ي8س8ت آن روز 

سوسياليسمى که عميقا در درون . بيايد
طبقه کارگر ريشه دوانده ھمين امروز 

ھاى ک8ارگ8ر  در شيوه و زبانى که توده
ت888ري888ن  و رھ888ب888رانش888ان در ج888زئ888ى

اعترضشان بکار ميب8رن8د ب8ه روش8ن8ى 
 . م88888888888ن88888888888ع88888888888ک88888888888س اس88888888888ت
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کمونيسم يک گرايش زن8ده و پ8رن8ف8وذ 
کارگرى است ک8ه ب8خ8ش وس8ي8ع8ى از 
رھ88ب88ران ع88م88ل88ى و رھ88ب88ران ج88ن88ب88ش 
اعتراضى را با خود دارد بدون اين8ک8ه 
اي88ن88ھ88ا ل88زوم88ا اعض88اء س88ازم88ان88ھ88اى 

اما اين تن8ھ8ا گ8راي8ش . کمونيست باشند
ط88ب88ق88ه . درون ط88ب88ق88ه ک88ارگ88ر ن88ي88س88ت

ک88ارگ88ر و ج88ن88ب88ش ک88ارگ88رى ک88ان88ون 
گرايشات سياسى و مبارزاتى متع8ددى 

اوض88اع و اح88وال و مس88ائ88ل . اس88ت
اق88ت88ص88ادى ط88ب88ق88ه ک88ارگ88ر، اوض88اع 
سياسى جامعه، جدال احزاب س8ي8اس8ى 
و کل تاريخ معاصر جامعه، گرايشات 
و جري8ان8ات گ8ون8اگ8ون8ى را در درون 

آنارش8ي8س8م، . طبقه کارگر شکل ميدھند
رفرميسم، سنديکاليسم، ناسيونالي8س8م و 
غ8ي8ره ھ8م8ه ب8ر ط88ب8ق8ه ک8ارگ8ر ت8اث8ي88ر 

ھ8ائ8ى را در  ب8ن8دى مي8گ8ذارن8د و ق8ط8ب
. درون جنبش کارگرى بوجود ميآورند

بنابراين در ترسيم سي8م8اى س8ي8اس8ى و 
م88ب88ارزات88ى ک88ارگ88ران ک88م88ون88ي88س88ت و 
کموني8س8م ک8ارگ8رى بس8ي8ار ض8رورى 

ھاى گرايش کمونيست8ى  است که تفاوت
و رادي88ک88ال ب88ا س88اي88ر گ88رايش88ات ن88ي88ز 

ھا نه  اينجا ديگر تفاوت. مشخص بشود
فقط در آرمانھا و دورنماھ8ا ب8ل8ک8ه در 
ف88ع88ال88ي88ت و م88ب88ارزه ھ88ر روزه، در 
شعارھا و تاکتيک8ھ8اى م8ب8ارزات8ى، در 
م8ط88ال8ب88ات س88ي88اس8ى و اق88ت8ص88ادى، در 

ھاى مبارزه، در م8وض8ع8گ8ي8رى  روش
نس88ب88ت ب88ه مس88ائ88ل گ88رھ88ى ج88ن88ب88ش 

 . کارگرى و غيره م8ع8ن8ى پ8ي8دا م8ي8ک8ن8د
8  

در طول سالھاى اخير، بويژه در بحث 
مربوط به سياست سازمان8دھ8ى ح8زب 
در درون طبقه کارگ8ر، م8ا ب8ه ک8رات 

سوسي8ال8ي8س8ت در  -از گرايش راديکال
م8ا ب8ر . اي8م جنبش کارگرى سخن گف8ت8ه

اي8م ک8ه ش8ک8ل دادن ب8ه  اين تاکيد ک8رده
ي8ک ح8زب ک8م88ون88ي8س88ت8ى ک8ارگ88رى و 

قدرتمند در گرو سازمان دادن و متح8د 
کردن و تقويت اين گ8راي8ش در درون 

ي88ک ج88زء اي88ن . ط88ب88ق88ه ک88ارگ88ر اس88ت
اي8م،  مبارزه، ھمانطور که قب^ ھم گفت8ه

آگاه کردن اي8ن ط8ي8ف  ت^ش براى خود
کارگران و تبديل ک8ردن آن8ھ8ا ب8ه ي8ک 
ج88ري88ان زن88ده م88ب88ارزات88ى اس88ت ک88ه 

ھاى خود را با س8اي8ر گ8رايش8ات  تفاوت
در درون طبقه به روشنى ميشن8اس8د و 

ھاى خود در جن8ب8ش  شعارھا و تاکتيک
کارگرى را به روش8ن8ى م8ع8ل8وم ک8رده 

 . اس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ت
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ھائى که از اين پ8س ھ8ر  سلسله برنامه
ک8ارگ8ران "ھفته تحت عنوان عم8وم8ى 

پ8خ8ش خ8واھ8د " کمونيست چه ميگويند
در . شد، ھمين ھدف را دن8ب8ال م8ي8ک8ن8د

ھ8ا، ک8ه ش8ام8ل گ8ف8ت8ارھ8ا،  اين ب8رن8ام8ه
ھا، پخش ن8وار س8م8ي8ن8ارھ8اى  مصاحبه

حزبى و غيره خواھد بود، ميکوشيم تا 
سيماى سياسى و مبارزاتى ک8م8ون8ي8س8م 
ک8888ارگ8888رى و ط8888ي8888ف ک8888ارگ8888ران 
س88وس88ي88ال88ي88س88ت و رادي88ک88ال را در 

طي8ف . ھاى مختلف ترسيم کنيم عرصه
وسيعى از مسائ8ل، از م8ب8ان8ى ف8ک8رى 

ھ88اى آن در  اي88ن ج88ري88ان ت88ا ت88اک88ت88ي88ک
جنبش کارگرى در تمايز و در مقايس8ه 
با ساير گرايشات و اح8زاب ف8ع8ال در 
ج88ن88ب88ش ک88ارگ88رى م88ورد ب88ح88ث ق88رار 

کارگران کمونيست در . خواھد گرفت
باره انق^ب و حکوم8ت ک8ارگ8رى چ8ه 
ميگويند، موضع ما در قبال جمھ8ورى 
اس^مى چيست و چ8ه ن8وع ح8ک8وم8ت8ى 
بايد بر سر کار آي8د، در ب8اره م8ب8ارزه 
اقتصادى، مبارزه براى اص8^ح8ات و 
بھبودھاى فورى چه ميگوئيم، نظر م8ا 

اى ک8ارگ8رى،  ھاى ت8وده در باره تشکل
ش88ورا، س88ن88دي88ک88ا و م88ج88م88ع ع88م88وم88ى 

. ھاى کارگرى و غيره چيس8ت صندوق
مبارزه قانونى و علنى چ8ه ج8اي8گ8اھ8ى 

در . ب88راى ک88م88ون88ي88س88م ک88ارگ88رى دارد
. مبارزه بر سر قانون کار چه مي8ک8ن8ي8م

با شوراھاى اس^مى چه بايد کرد، در 
جايگ8اه . باره بيمه بيکارى چه ميگوئيم

سازم8ان8ي8اب8ى ح8زب8ى ب8راى ک8ارگ8ران 
کمونيست چيست و فعاليت ح8زب8ى ب8ه 

اتحاد عمل . چه اشکالى سازمان مييابد
. با ساير گرايشات چه م8وازي8ن8ى دارد

اينھا و مس8ائ8ل م8ت8ع8ددى از اي8ن ن8وع 
ھ8ا  موضوع بحث اين س8ل8س8ل8ه ب8رن8ام8ه

 . خواھد بود
ھر برنامه به موضوع مستقلى خواھ8د 
پ88رداخ88ت و ب88ه ت88ن88ھ88ائ88ى ک88ام88^ ق88اب88ل 

ھ88ر ي88ک از . اس88ت88ف88اده خ88واھ88د ب88ود
ھا بصورت مقاfت و ج8زوات8ى  برنامه

در نش88ري8ات ح8زب88ى و ب8ط88ور م88ج88زا 
منتشر خواھ8د ش8د و ب8اي8د ب8ه اب8ت8ک8ار 
رف88ق88اى ح88زب88ى در دس88ت88ور ب88ح88ث و 
مطالعه محافل کارگران م8ب8ارز ق8رار 

.ب88888888888888888888888888گ88888888888888888888888888ي888888888888888888888888888رد   
 
 

  ١٣٦٨ شھريور ماه ٥٣کمونيست شماره 
اين نوشته براى اول8ي8ن ب8ار ت8ح8ت ع8ن8وان 

ھاى رادي8و ص8داى  معرفى يکى از برنامه"
پخش گرديد و بعدا " حزب کمونيست ايران

در نشريه کمونيست ارگان مرک8زى ح8زب 
 ٥٣کمونيست اي8ران، س8ال ش8ش8م ش8م8اره 

  . منتشر شد١٣٦٨شھريور ماه سال 



 

 زنده باد انق ب کارگری 

 13                                                                                                                                             38اکتبر 

 کارگران و انق^ب 

 
 منصور حکمت 

 
. کارگران کمونيست خواھان ان8ق8^ب8ن8د

اما کدام انق8^ب؟ ط8ب8ق8ات م8خ8ت8ل8ف و 
گرايشات سياسى و اجتماعى م8خ8ت8ل8ف 

را به معانى بسيار مت8ف8اوت8ى " انق^ب"
دن88ي88اى م88ا ھ88م88ه ن88وع . ب88ک88ار م88ي88ب88رن88د

اى "ان8ق8^ب8ى"و ھ8م8ه ن8وع " انق8^ب"
تقريبا ھر کس و ھ8ر . بخود ديده است

جريانى که ميخواھد وضع موجود در 
جامعه را بشيوه اى ناگھان8ى و ب8ط8ور 
غ8ي8رمس8ال8م8ت آم8ي8ز ت8غ8ي88ي8ر ب8دھ8د از 
ان88ق88^ب ح88رف م88ي88زن88د و خ88ودش را 

خيلى از اين ان8ق8^ب8ات . انق^بى مينامد
چ88ي88زى ب88ي88ش88ت88ر از ارت88ج88اع ص88رف 

زن8ده " انق^ب اس8^م8ى"نمونه . نيستند
. و حى و حاضر ج8ل8وى چش8م م8اس8ت

عقب مانده ت8ري8ن خ8راف8ات و مش8ق8ت 
بارترين اوضاع را انق^ب نام گذاش8ت8ه 

م88رت88ج88ع ت88ري88ن و ک88ث88ي88ف ت88ري88ن . ان88د
. عناصر نام انق^بى برخ8ود ن8ھ8اده ان8د

کارگر کمونيست پ8ي8گ8ي8رت8ري8ن دش8م8ن 
چنين انق^بات و انق^ب8ي8ون دروغ8ي8ن8ى 

 .اس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ت
 

برخى ديگر از انق^بات چيزى ف8رات8ر 
از اص^حات محدود در وضع موجود 

خ8^8ص8ى از اس8ت8ب8داد، کس8ب . نيستن8د
استق^ل اقت8ص8ادى، ب8رن8ام8ه ري8زى و 
بھبود سطح توليد، توزيع به اص8ط8^ح 

ثروت و غيره مض8م8ون " عادfنه تر"
اصلى بسيارى از تحوfتى بوده اس8ت 
که در کشورھاى مختلف تحت عن8وان 

در ھ8م8ه . انق^ب صورت گرفته اس8ت
اين موارد بنياد من8اس8ب8ات م8وج8ود در 
جامعه و کل نظامى که مايه مشقات و 
محروميت ھاى توده م8ردم ک8ارگ8ر و 
زحم8ت8ک8ش را تش8ک8ي8ل م8ي8دھ8د دس8ت 

دو دھ8ه ق8ب8ل . نخورده باقى مانده است
شاھد انق8^ب8ات م8ت8ع8دد اي8ن8چ8ن8ي8ن8ى در 

. کشورھ8اى ت8ح8ت س8ل8ط8ه ب8وده اس8ت
امروز وقتى به اين کشورھاى ان8ق8^ب 
کرده نگاه ميکنيم ديگر حتى نشانى از 
ھمان تحوfت محدود ناشى از انق8^ب 
ھم باقى نمان8ده اس8ت و م8ن8ط8ق ن8ظ8ام 
سرمايه دارى بار ديگ8ر اي8ن واق8ع8ي8ت 
را آش8ک88ار ک8رده اس8ت ک8ه م88ادام ک88ه 
اس88اس س88رم88اي88ه و س88رم88اي88ه دارى 
پ88اب88رج88اس88ت نص88ي88ب ت88وده ک88ارگ88ر و 
زح88م88ت88ک88ش ج88ز ف88ق88ر و ب88ى ح88ق88وق88ى 

 . س88ي88اس88ى و اج88ت88م88اع88ى ن88خ88واھ88د ب88ود
 

خاصيت مشترک ھ8م8ه اي8ن ان8ق8^ب8ات 
دروغين و نيم بند اين است ک8ه ت8م8ام8ا 
تحت ت8اث8ي8ر اھ8داف و م8ق8اص8د ب8خ8ش 
ھائى از خ8ود ط8ب8ق8ات ح8اک8م8ه ق8رار 
داشته اند و رھبرى سي8اس8ى و ع8م8ل8ى 

. آنھا بدس8ت ھ8م8ي8ن اقش8ار ب8وده اس8ت
ک88ارگ88ران ھ88م88واره ب88ع88ن88وان ن88ي88روى 
ذخيره و کمکى به م8ي8دان کش8ي8ده ش8ده 
اند، جنگيده ان8د و ف8داک8ارى ھ8اى ب8ى 

ام88ا . ن88ظ88ي88ر از خ88ود نش88ان داده ان88د
حاص8ل ک8ار ج8ز دس8ت ب8دس8ت ش8دن 

قدرت در درون خ8ود ط8ب8ق8ه س8رم8اي8ه 
دار و جز پيدايش شک8ل ھ8اى ج8دي8دى 
براى اداره نظام اس8ت8ث8م8ارگ8ر م8وج8ود 

در بسيارى م8وارد اول8ي8ن . نبوده است
کسانى که مورد ت8ع8رض ب8خ8ش ھ8اى 
تازه بقدرت رسيده طبقه حاک8م8ه ق8رار 
گرفته اند خ8ود ک8ارگ8ران ب8وده ان8د و 
انق^ب خود به دستاويز ج8دي8دى ب8راى 
سرکوب جنبش ک8ارگ8رى ت8ب8دي8ل ش8ده 

بنابراين وقتى کارگر از انق8^ب . است
صحبت ميکند بايد دقيقا ب8دان8د ک8ه چ8ه 

م8ا . چيز ميخواھد و چه چيز نميخواھد
خواھان ان8ق8^ب ک8ارگ8رى ع8ل8ي8ه ک8ل 
سي8س8ت8م س8رم8اي8ه دارى و ک8ل ق8درت 

ما خواھ8ان . طبقه سرمايه دارى ھستيم
انق^ب کمونيستى ھس8ت8ي8م ک8ه ج8ام8ع8ه 

 . موجود را از بن8ي8اد دگ8رگ8ون م8ي8ک8ن8د
 

انق^ب کارگرى چ8ه ھ8دف8ى را دن8ب8ال 
مي8ک8ن8د؟ پ8اس8خ اي8ن س8وال در ھ8م8ي8ن 

ھ8ر . جامعه سرمايه دارى نھفت8ه اس8ت
ک88ارگ88رى ک88ه ده دق88ي88ق88ه ب88ه اوض88اع 
خودش فکر کند ايراد اصلى اى را که 
بايد در دنيا ب8رط8رف ش8ود تش8خ8ي8ص 

تول8ي8د . اين جامعه وارونه است. ميدھد
کنندگان ثروت جامعه، کارگ8ران، ب8ى 

پس8ت . چيزن8د و ب8ي8ک8ارگ8ان ث8روت8م8ن8د
ترين و فرومايه ترين عناصر، نجبا و 
عاليجنابان اين ج8ام8ع8ه ان8د و ش8ري8ف 
ت88ري888ن م88ردم، ت888وده زح888م888ت88ک888ش888ان 

آنھا که ي8ک . فرودست و بى حقوق اند
عمر کار کرده اند و ثروت ساخته ان8د 
حتى پس از سى سال براى گذران ھر 
روز از زندگى خود بايد از ن8و ب8راى 

ق88درت . ک88ارش88ان مش88ت88رى پ88ي88دا ک88ن88ن88د
خ88^ق88ه و م88ول88د ک88ارگ88ر خ88ود را در 
قدرت اجتماعى و سياس8ى روزاف8زون 
سرمايه و فرودستى ھرچه بيشتر خ8ود 

ب8راى ح8ف8ظ اي8ن . کارگر نشان مي8دھ8د
جامعه وارونه دولت ھا پيدا ش8ده ان8د، 
ارتش88ھ88ا اي88ج88اد ش88ده ان88د، زن88دان88ھ88ا و 
شکنجه گ8اھ8ھ8ا ب8ن8ا ش8ده ان8د، خ8داي8ان 
آفريده شده اند و م8ذاھ8ب س8اخ8ت8ه ش8ده 

. مساله از روز روش8ن ت8ر اس8ت. اند
. اين جامعه م8ب8ت8ن8ى ب8ر ب8ردگ8ى اس8ت

ھ88ي88چ درج88ه رش88د . ب88ردگ88ى م88زدى
خدمات اجتماعى و بيمه ھا و اف8زاي8ش 
درآمد کارگران که تازه ھ8م8ه ب8اي8د ب8ا 
نبرد و با زور از حلقوم طبقات ح8اک8م 
بيرون کش8ي8ده ش8ون8د، در اس8اس اي8ن 
موقع8ي8ت ب8رده وار ک8ارگ8ر ت8غ8ي8ي8رى 

کودکى که امروز در ميان م8ا . نميدھد
متولد ميشود م8ھ8ر اس8ت8خ8دام س8رم8اي8ه 

 . ش88دن را ب88ر پ88ي88ش88ان88ى خ88ود دارد
کل تبعيضات اجت8م8اع8ى و س8ي8اس8ى و 
ک88ل فس88اد و ت88ب88اھ88ى اخ88^ق88ى ج88ام88ع88ه 
ح88اض88ر، از س88ت88م88گ88رى ب88ر زن88ان و 
تبعيض نژادى تا اعتي8اد و ف8ح8ش8ا، از 
رقابت و منفعت ط8ل8ب8ى ف8ردى ک8ه در 
خون جامعه جريان دارد تا ق8ح8ط8ى و 
گ88رس88ن88گ88ى و ب88ي88م88ارى ک88ه ھ88ر روز 
ميليونھا انسان محروم را ب8ک8ام م8رگ 
ميکشد، ھ8م8ه ح8اص8ل اي8ن وارون8گ8ى 

ج8ام8ع8ه اى ک8ه ص8اح8ب8ان . جامعه ان8د
ب88رح88ق و آف88ري88ن88ن88دگ88ان واق88ع88ى آن، 

. کارگ8ران، اس8ي8ر ب8ردگ8ى م8زدى ان8د
انق^ب کارگرى بر سر در ھم کوبيدن 

 . ب88ن88ي88اد اي88ن ج88ام88ع88ه ط88ب88ق88ات88ى اس88ت
 

بنياد اي8ن ن8ظ8ام م8ال8ک8ي8ت خص8وص8ى 
اقليتى ک8وچ8ک ب8ر وس8ائ8ل ت8ول8ي8د در 

مادام ک8ه انس8ان8ھ8ا ب8راى . جامعه است
نان خوردن و براى ب8رخ8وردار ش8دن 

از حداقلى از رفاه ناگزيرند براى کس 
ديگرى کار کن8ن8د ک8ه اخ8ت8ي8ار وس8ائ8ل 
توليد را در دست گرفت8ه اس8ت، م8ادام 
که توليد اجتماعى و ت8ام8ي8ن م8اي8ح8ت8اج 
بشر تنھا از ط8ري8ق س8ود رس8ان8ى ب8ه 
مالکان انگل وسائل توليد ممکن است، 
صحبتى از آزادى و برابرى انسانھا و 
از م88ي88ان ب88ردن م88ح88روم88ي88ت ھ88ا و 

. تبعي8ض8ات ن8م8ي8ت8وان8د در م8ي8ان ب8اش8د
ان88ق88^ب ک88ارگ88رى در اس88اس خ88ود 
انق^بى عليه مالکيت خصوصى طب8ق8ه 
سرمايه دار بر وسائل توليد اجت8م8اع8ى 

انق^ب کارگرى ان8ق8^ب8ى ب8راى . است
برقرارى مالکيت و کنترل اشتراکى و 
دسته جمعى توليد کنندگان ب8ر وس8ائ8ل 

ان8ق8^ب ک8ارگ8رى . کار و تول8ي8د اس8ت
انق^بى براى محو طبقات و اس8ت8ث8م8ار 

 . ط88888888888ب88888888888ق88888888888ات88888888888ى اس88888888888ت
 

بورژوازى ب8ه زب8ان خ8وش دس8ت از 
ق88درت اش ب88ر ن888م888ي88دارد و بس888اط 

پ8س ب8اي8د . استثمارش را جمع نم8ي8ک8ن8د
ان88ق88^ب ک88رد، ح88ک88وم88ت88ى ک88ارگ88رى 
ب888رق888رار س888اخ888ت ک888ه م888ق888اوم888ت 
استثمارگران را در ھم ميشکن8د و راه 
را براى جامعه اى ب8دون اس8ت8ث8م8ار و 
fجرم بدون نياز به ھيچ نوع حکومت 

 . و ستم و خرافه باز ميکند
براى کارگر کمونيست ان8ق8^ب ي8ع8ن8ى 
خيزش طبقه کارگر براى عملى کردن 

. ت88م88ام اي88ن ت88ح88ول ع88ظ88ي88م اج88ت88م88اع88ى
م88ب88ارزه ب88راى آزادى، ب88راب88رى و 

اگ88ر ک88ارگ88ر ب88ه . ح8ک88وم88ت ک88ارگ88رى
ميدان سي8اس8ت م8ي8اي8د ب8اي8د ب8راى اي8ن 

بايد ب8ع8ن8وان رھ8ب8ر رھ8ائ8ى ک8ل . بيايد
دوران کش8ي8ده . جامعه به مي8دان ب8ي8اي8د

شدن کارگران بدن8ب8ال اي8ن و آن بس8ر 
ج8ري8ان ک8م8ون8ي8س8ت8ى در . رسيده است

درون طبقه کارگر ھدف خ8ود را اي8ن 
قرار داده است که کارگران را به اي8ن 
دورنما مجھز کن8د و ح8رک8ت مس8ت8ق8ل 
کارگران براى کسب قدرت سياس8ى و 
ان8ج8ام ان8ق88^ب ک8ارگ88رى را س8ازم88ان 

 . ب8888888888888888888888888888888888888888888دھ8888888888888888888888888888888888888888888د
 

اگر چيزى گرايش کم8ون8ي8س8ت8ى را از 
س88اي88ر گ88رايش88ات در درون ج88ن88ب88ش 
کارگرى متمايز مي8ک8ن8د ھ8م8ي8ن ت8^ش 
براى ج8اي8گ8ي8ر ک8ردن آرم8ان ان8ق8^ب 
ک8ارگ8رى در درون ط8ب8ق8ه ک8ارگ8ر و 

. سازمان دادن نيروى اين انق^ب است
کارگر کمونيست در ص8ف م8ق8دم ھ8ر 
مب8ارزه ب8راى ب8ھ8ب8ود ش8راي8ط ک8ار و 

اما او در اي8ن . زندگى کارگران است
مبارزه ھدف عالى ترى را ني8ز دن8ب8ال 

از نظر ما در دل اين مبارزات . ميکند
است که کارگر خود را به عنوان ي8ک 
طبقه ميشناسد، ب8ه ق8درت خ8ود واق8ف 
ميشود و با راه رھ8ائ8ى خ8ود، ان8ق8^ب 
کارگرى عليه ک8ل ن8ظ8ام اق8ت8ص8ادى و 

. اج88ت88م88اع88ى م88وج88ود آش88ن88ا م88ي88ش88ود
سازماندھ8ى ان8ق8^ب ک8ارگ8رى ام8رى 

اي8ن ت8^ش . مربوط به آينده دور نيست
ھ88رج88ا . ھ88م اک88ن88ون در ج88ري88ان اس88ت

اتحاد کارگران و آگاھى آنھا نسبت ب8ه 
اينکه اعضاء ي8ک ط8ب8ق8ه ج8ھ8ان8ى ان8د 
تقويت ميشود، ھرجا کمونيسم ب8ع8ن8وان 
دورنماى ان8ق8^ب ک8ارگ8رى در م8ي8ان 
کارگران رسوخ ميکند و با ھر رف8ي8ق 
کارگرى که به کمونيسم و به محافل و 
س88ل88ول ھ88اى ک88م88ون88ي88س88ت88ى ک88ارگ88ران 
نزديک ميش8ود، ي8ک گ8ام ب8ه ان8ق8^ب 

س8ل8ول . کمونيستى نزديک تر ش8ده اي8م

ھا و محافل کموني8س8ت8ى ک8ارگ8رى ک8ه 
امروز تشکيل م8ي8ش8ون8د، ف8ردا ک8ان8ون 
ھاى رھبرى انق^ب ک8ارگ8رى و پ8اي8ه 
ھ88اى ق88درت ح88ک88وم88ت ک88ارگ88ران را 

 . تش8888888ک8888888ي8888888ل خ8888888واھ8888888ن8888888د داد
 

ھيچکس ترديد ن8دارد ک8ه ح8ک8وم8ت و 
اقتصاد سرمايه دارى در اي8ران دچ8ار 
ي8ک ب8ح88ران ع8م8ي88ق اس8ت و ج8ام8ع88ه 
ايران در آستانه تحوfت سياسى تعيين 

دير يا زود . کننده اى قرار گرفته است
جدال طبقات اجتماعى در اي8ران اوج 

اح88زاب و . ت88ازه اى خ88واھ88د گ88رف88ت
نيروھ8اى ب8ورژوازى، چ8ه در داخ8ل 
حکومت اس^مى و چ8ه در خ8ارج آن 
دارند خود را براى زورآزم8ائ8ى ھ8اى 

اي8ن8ب8ار م8ا ب8اي8د . نھائى آم8اده م8ي8ک8ن8ن8د
تضمين کنيم که طبقه ک8ارگ8ر ب8ع8ن8وان 
يک نيروى مستقل، زير پرچم خ8ود و 
با آرمان ان8ق8^ب ک8ارگ8رى ب8ه م8ي8دان 

. اي88ن ک88ار ع88م88ل88ى اس88ت. خ88واھ88د آم88د
جري8ان ک8م8ون8ي8س8ت8ى در درون ط8ب8ق8ه 

ح8زب . کارگر جريان قدرتمندى اس8ت
کمون8ي8س8ت اي8ران گ8وش8ه اى از ي8ک 
حزب کمونيستى کارگرى ب8ه م8رات8ب 
نيرومندتر است ک8ه ھ8م اک8ن8ون ريش8ه 
ھاى خود را در درون طبقه کارگ8ر و 
جنبش ھاى اعتراضى کارگران محکم 

شعارھاى ما و اف8ق ھ8اى . کرده است
ما ھم اکنون راه خود را در ميان ت8وده 

. ھاى وسيع طبقه کارگر باز ک8رده ان8د
حکومت اس^مى ھم اکنون فش8ار اي8ن 
حزب وسيع و اع^م نشده کارگرى را 

به . بشدت بر پيکر خود احساس ميکند
سرنوش8ت ق8ان8ون ک8ار اس8^م8ى ن8گ8اه 
ک88ن88ي88د، ب88ه ح88ال و روز ش88وراھ88اى 
اس^مى نگاه ک8ن8ي8د، م8ج8ام8ع ع8م8وم8ى 
کارگران و مطالبات آن8ان را ب8ب8ي8ن8ي8د، 
ھمه گواه ي8ک رادي8ک8ال8ي8س8م ق8درت8م8ن8د 
کارگرى است که در ط8ول دوره پ8س 

 در ايران شک8ل گ8رف8ت8ه ٥٧از انق^ب 
اگر بناست طبقه ک8ارگ8ر اي8ران . است

در ت8ح8وfت آت8ى ب8ار دي8گ8ر ق8رب8ان8ى 
نشود، اين حزب عظيم و اع8^م نش8ده 

اج88زاء . ب88اي88د س88ر و س88ام88ان ب88گ88ي88رد
مختلف آن، حزب ک8م8ون8ي8س8ت اي8ران، 
شبکه ھاى گسترده م8ح8اف8ل ک8ارگ8ران 
کمونيست، جنبش مج8ام8ع ع8م8وم8ى و 
س88ل88ول ھ88اى رھ88ب88رى اع88ت88راض88ات 
کارگرى ب8اي8د در ي8ک ح8رک8ت واح8د 

اين عاجل ت8ري8ن . کارگرى ادغام شوند
کارى است که کمونيسم ک8ارگ8رى در 

. اي8ران در ب8راب88ر خ88ود ق88رار م88ي8دھ88د
برنامه ما براى جامعه، راه ح8ل ھ8اى 
ما براى رفع مشقاتى که دامنگير ت8وده 
ھاى وسيع زحمتکشان است، شع8ارھ8ا 

. و خواست8ھ8اى م8ا ھ8م8ه روش8ن اس8ت
ش88ع88ار آزادى، ب88راب88رى، ح88ک88وم88ت 
ک88ارگ88رى ، ي88ع88ن88ى چ88ک88ي88ده ان88ق88^ب 
اجتماعى کارگران، ھم اک8ن8ون در دل 
توده ھاى وسيع طبقه ما ج8اى گ8رف8ت8ه 

ت88ب88دي88ل ھ88م88ه اي88ن مص88ال88ح و . اس88ت
ام88ک88ان88ات ب88ه ي88ک ح88زب ق88درت88م88ن88د 
اجتماعى که قادر به ھدايت کل ط8ب8ق8ه 
کارگر در نبرد ھاى تعيين ک8ن8ن8ده آت8ى 

اي8ن اول8وي8ت . باش8د، اي8ن ک8ار م8اس8ت
اساسى کارگران کمونيس8ت در اي8ران 

 .اس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ت
## 

ک88م88ون88ي88س88ت ارگ88ان م88رک88زى ح88زب 
 ، شھريور ٥٣شماره   کمونيست ايران
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مارکسيم و پراتيک 
در باره : انق بى

 متدولوژى لنين 
 

   
 منصور حکمت

 
 

ويژگى م8ات8ري8ال8ي8س8م م8ارک8س در ج8اي8گ8اه 
تعيين کننده اى است که پراتيک بطور کل8ى 
و پراتيک انق^بى بطور اخص در ن8گ8رش 

اي8ن8ک8ه . و جھان بينى ان8ت8ق8ادى آن داراس8ت
مارکس ماترياليس8م خ8ود را در ت8م8اي8ز ب8ا 

ن8ام " ماترياليسم پراتي8ک"ماترياليسم کھنه، 
و " ک8م8ون8ي8س8ت"ًگذارد و مشخصا ل8ف8ظ  مى

را ب8ط8ور م8ت8رادف " ماترياليست پراتيک"
بکار مى برد خود نشانه اى ديگر از ن8ق8ش 

در " پ88رات88ي8ک ان8ق88^ب8ى"م8ف88ھ8وم م8ح88ورى 
پراتيک "مى گوئيم مفھوم . مارکسيسم است

، زيرا مارکسيسم چيزى بيشتر از "انق^بى
ماترياليسم در فلسفه بع^وه انق^بيگرى در 

 سياست است
 
 

در ب0اره : مارکسيم و پراتيک انق0 ب0ى
  متدولوژى لنين

 
ھا با منش8ويس8م در  اخت^ف لنين و بلشويک

پ888اي888ه اى ت888ري888ن س888ط888ح ي888ک اخ888ت888^ف 
اما اين اخت^ف آن8ج8ائ8ى . متدولوژيک است

نيست که وحدت کمون8ي8س8ت8ى ب8ه دن8ب8ال آن 
اين اخت^ف در روش تحليل شيوه . ميگردد

ھ88ا و "ھ88م8س88ائ8ى"ت8ول88ي8د س8رم88اي8ه دارى و 
اي8ن . ھمبافتگى اشکال توليدى در آن نيست

ھ8اى م8وج8ود در  اخت^ف ح8ت8ى از ت8ف8اوت
تحليل ش8ک8ل8ب8ن8دى اق8ت8ص8ادى و اج8ت8م8اع8ى 

وح8دت . جامعه روسيه نيز ن8اش8ى ن8م8ي8ش8ود
کمونيستى براى توضيح م8ت8دول8وژى ل8ن8ي8ن 
خواننده را دعوت ب8ه ب8ازخ8وان8ى ک8اپ8ي8ت8ال 

و ھمانطور ک8ه دي8دي8م اي8ن (مارکس ميکند 
کتاب را نيز به ي8ک ال8گ8وى ت8ج8ري8دى از 
جامعه سرم8اي8ه دارى، م8ب8ت8ن8ى ب8ر ت8ع8م8ي8م 

ع88ال88م اص88غ88ر ک88ارخ88ان88ه "مش88اھ88دات88ى از 
ام8ا م8ت8دول8وژى ). ، تنزل مى دھد"انگليسى

مارکسيسم، به معناى دقيق و جامع و کلمه، 
ًنه با کاپيتال شروع مي8ش8ود، ن8ه ت8م8ام8ا، ي8ا 
ًحتى مستق8ي8م8ا، در ک8اپ8ي8ت8ال ت8وض8ي8ح داده 
ميشود و نه حتى بطور ابتدا به ساک8ن ب8اي8د 

کاپيتال نمونه برجست8ه . در آن جستجو شود
 متدولوژى مارکس در يک ق8ل8م8رو کاربرد

مھم نقد است، اما اثرى در ت8وض8ي8ح خ8ود 
اين متدولوژى، که به قل8م8رو ن8ق8د اق8ت8ص8اد 

وحدت . سياسى نيز محدود نميگردد، نيست
کمونيستى فراموش ميکند که مارکس خ8ود 

، سالھا قبل از نگارش ک8اپ8ي8ت8ال، ١٨٤٥در 
ماترياليسم ويژه خود، يعنى مجموعه وجود 
شناسى، شناخت شناسى و متدولوژى خ8ود 

ک8ه ( تز کوتاه در باره ف8وئ8رب8اخ ١١را در 
محور مباحثات کتاب ايدئولوژى آلمانى نيز 

ب8ه روش8ن ت8ري88ن وج88ه ب8ي88ان ک88رده ) ھس8ت
و " ت88زھ88ائ88ى در ب88اره ف88وئ88ر ب88اخ. "اس88ت

آن اسناد اساسى اس8ت " ايدئولوژى آلمانى"
 مارکس ب8اي8د ب8ه متدولوژىکه براى درک 
م8وض8وع اي8ن ت8زھ8ا ن8ي8ز . آن رجوع ک8رد

دي88گ88ر ن88ه اق88ت88ص88اد س88ي88اس88ى، ب88ل88ک88ه ن88ق88د 
ماترياليسم مکان8ي8ک8ى و اس8ک8وfس8ت8ي8ک و 

ع8ل8م8ى  - بنياد گذارى يک ن8گ8رش ان8ت8ق8ادى
پيگير نسبت به کل ج8ھ8ان پ8ي8رام8ون و در 
م88رک88ز آن ج88ام88ع88ه و پ88رات88ي88ک انس88ان در 

اگر کسى م8ي8خ8واھ8د ل8ن8ي8ن و . جامعه است
ب88ع8ن8وان ي8ک م88ارکس8ي8س88ت  -روش او را 

بشناس8د ب8اي8د از ت8زھ8اى م8ارک8س  -واقعى 
درباره فوئرباخ و آموزش مارکس در باره 

 و آن ماترياليسم8ى ک8ه اي8ن پراتيک انق^بى
پراتيک را محور ن8گ8رش خ8ود ب8ه ج8ھ8ان 

ت8وس8ع8ه "قرار ميدھد، آغاز ک8ن8د و ن8ه از 
 ". س888888رم888888اي888888ه دارى در روس888888ي888888ه

  
متدولوژى لنين، با ھمان متدولوژى اى ک8ه 
ًقاعدتا ھر مارکسيستى ب8اي8د ب8ر م8ب8ن8اى آن 
حرکت ک8ن8د، چ8ي8زى ب8ي8ش8ت8ر از وف8ادارى 
عملى به ماترياليسم وي8ژه م8ارک8س، ي8ع8ن8ى 

م8ات8ري8ال8ي8س8م8ى ک8ه  - پ8رات8ي8کماتريالي8س8م 
ديالکتيک رابطه متقابل پراتيک انس8ان8ى ب8ا 

ب8ه . ن8ي8س8ت -جھان عينى را دريافته اس8ت 
اين معنى، متدولوژى لنين ف8اق8د ھ8ر گ8ون8ه 
خ88ود وي88ژگ88ى در ت88م88اي88ز ب88ا م88ارکس88ي88س88م 

اما ھنگامى ک8ه . ارتدوکس بطور کلى است
بياد بياوري8م ک8ه ت8ف8اس8ي8ر اس8ک8وfس8ت8ي8ک، 
مکانيکى، دت8رم8ي8ن8ي8س8ت8ى و ن8ظ8اي8ر آن از 
م88ارکس88ي88س88م چ88ه رواج گس88ت88رده اى دارد، 
ھ88ن888گ888ام888ى ک888ه ح888ج888م ع888ظ888ي888م ادب888ي888ات 
رويزيونيستى را در نظر بگيريم، ھنگام8ى 

ھ8ا در اوائ8ل ق8رن و  که نظرات منش8وي8ک
نظرات وحدت کمونيستى در اواخ8ر ق8رن 
بيستم را بخاطر آوريم ک8ه ھ8م8ه ت8ح8ت ن8ام 

ي8اب8ي8م  مارکسيسم ارائه ميشوند، آنگاه درم8ى
که وفادارى به مارکسيسم واقعى م8ارک8س، 

 اس8ت، اي8ن خ8ود خود ويژگىدر واقع يک 
ھ8اي8ى  ويژگى لنين، لن8ي8ن8ي8س8م و آن گ8راي8ش

است ک8ه پ8رچ8م م8ب8ارزه ع8ل8ي8ه ت8ح8ري8ف8ات 
بورژوايى در مارکسيسم را بدست گ8رف8ت8ه 
 . ان8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د

 
ويژگى م8ات8ري8ال8ي8س8م م8ارک8س در ج8اي8گ8اه 
تعيين کننده اى است که پراتيک بطور کل8ى 
و پراتيک انق^بى بطور اخص در ن8گ8رش 

اي8ن8ک8ه . و جھان بينى ان8ت8ق8ادى آن داراس8ت
مارکس ماترياليس8م خ8ود را در ت8م8اي8ز ب8ا 

ن8ام " پراتي8کماترياليسم "ماترياليسم کھنه، 
و " ک8م8ون8ي8س8ت"ًگذارد و مشخصا ل8ف8ظ  مى

را ب8ط8ور م8ت8رادف " ماترياليست پراتيک"
 خود نش8ان8ه اى دي8گ8ر از ]٦[بکار مى برد

در " پراتيک انق^ب8ى"نقش مفھوم محورى 
پراتيک  "مفھوممى گوئيم . مارکسيسم است

، زيرا مارکسيسم چيزى بيشتر از "انق^بى
ماترياليسم در فلسفه بع^وه انق^بيگرى در 

مارکسيسم پراتي8ک ان8ق8^ب8ى . سياست است
را بعنوان يک مفھوم و مق8ول8ه ف8ل8س8ف8ى در 
تجريدى ترين سط8ح ن8ق8د و ش8ن8اخ8ت وارد 

، در کن8ار م8ق8وfت8ى پراتيک انق^بى. ميکند
نظير ع8ي8ن8ي8ت، ذھ8ن8ي8ت، وج8ود، ش8ن8اخ8ت 
وغيره، بعنوان مفھومى تحليلى وارد عميق 

پراتيک انق8^ب8ى . ترين سطح انديشه ميشود
 -در مارکسيسم تنھا يک فراخوان سي8اس8ى 

اخ^قى نيست، بلکه يک رکن اس8اس8ى ن8ق8د 
را " پ8رات8ي8ک"مارکس مق8ول8ه . فلسفه است

محور نقد خود از ماتريالي8س8م ک8ھ8ن8ه ق8رار 
ميدھد و آنرا به سنگ بناى وجود شن8اس8ى، 
ش88ن88اخ88ت ش88ن88اس88ى و روش ش88ن88اس88ى در 
ماترياليسم خ8اص و م8ت8م8اي8ز خ8ود ت8ب8دي8ل 

 . م888888888888888888888888ي888888888888888888888888ک888888888888888888888888ن888888888888888888888888د
 

ماترياليسم کھنه، ماترياليس8م م8ک8ان8ي8ک8ى اى 
که فوئرباخ نيز از آن خ^صى نيافت8ه ب8ود، 
ق88ادر ن88ب88ود خ88ود را از ت88ل88ق88ى ج88ام88د و 
متافيزيکى در مورد جھان عي8ن8ى و ت8ف8ک8ر 

در يک سو ج8ھ8ان ع8ي8ن8ى، . انسانى برھاند
قرار داش8ت و " واقعيت "عالم محسوس و 

در سوى ديگر ذھن بشر بعنوان آينه اى در 
داده ج8ھ8ان ع8ي8ن8ى، . برابر اين دنياى عينى

، در خود و خ8ودپ8و در ن8ظ8ر گ8رف8ت8ه شده
ميشد و تفکر انسانى ت8ف8س8ي8رى ان8ع8ک8اس8ى، 

. پندارگرانه و انفعالى از اين دنياى خارجى
م88ارک88س اي88ن دوگ88ان88گ88ى م88ک88ان88ي88ک88ى و 

ب88راى . م88ت88اف88ي88زي88ک88ى را درھ88م م88ى ش88ک88ن88د

مارکس، از يکسو ج8ھ8ان ع8ي8ن8ى خ8ود در 
عين حال محصول پراتيک عن8ص8ر ف8ع8ال8ه 
نيز ھست و اين پراتيک انسان8ى ن8ي8ز خ8ود 
به ھمان درجه واقعى، مح8س8وس و ع8ي8ن8ى 

و از سوى ديگر حقاني8ت و ص8ح8ت . است
تفکر انسانى، يعنى اي8ن س8وال ک8ه آي8ا اي8ن 
تفکر به درستى ج8ھ8ان پ8ي8رام8ون خ8ود را 

و تفسي8ر ک8رده اس8ت، در گ8رو " منعکس"
پراتيکى که ب8ر م8ب8ن8اى اي8ن . پراتيک است

تفسير دست به ت8غ8ي8ي8ر ج8ھ8ان ب8زن8د و ل8ذا 
تا آنجا ک8ه . برساندصحت خود را به ثبوت 

 است، بشرىمقصود از جھان عينى جامعه 
مارکس دو پروسه تکام8ل را ب8ه ش8ي8وه اى 

. مونيستى و صحيح به ھ8م م8رت8ب8ط م8ي8ک8ن8د
پ8رات8ي8ک جامعه و تفکر انسان8ى در ح8ل8ق8ه 

ت8ک8ام8ل .  به ھم پيوند مي8خ8ورن8دتحول بخش
اي8ن ) ف8ع8ال8ه(جامعه جدا از عن8ص8ر ذھ8ن8ى 

تکامل، انسان، قابل تبيين نيست، ھمچنانکه 
اي8ن ع8م88ل، ج8دا از م8ت8ن اج8ت8م88اع8ى خ88ود 

به اين ترتيب . نميتواند تعريف و تبيين شود
مارکس انسان را ب8ه ج8اى واق8ع8ى اش در 

انسان دي8گ8ر ن8ه . تاريخ خويش قرار ميدھد
متفکر و مفسر منفعل جھان ع8ي8ن8ى، ب8ل8ک8ه 

. ن88ي88روى ت88ح88ول ب88خ88ش اي88ن ج88ھ88ان اس88ت
اوضاع عينى نه قيود اسارت، نه مق8ررات8ى 

وار، بلکه شرايطى ب8راى  براى تبعيت برده
فعاليت انسان و لذا زمينه اختي8ار و اق8ت8دار 

اين شرايط دام8ن8ه ت8اري8خ8ى ق8درت . اوست
تحول بخش انسان را تعري8ف م8ي8ک8ن8د، ام8ا 
خود اين دامنه، خود اين شرايط با پراتي8ک 

انس8ان ب8ه س8ازن8ده . انسانى دگرگون ميشود
تاريخ خويش بدل ميشود، ب8اش8د ک8ه ت8ح8ت 

در . شرايطى که خود تع8ي8ي8ن ن8ک8رده اس8ت
ماترياليسم کھنه انسان انسانى م8ف8س8ر ب8ود، 
در ماتري8ال8ي8س8م م8ارک8س انس8ان م8وج8ودى 

در . ت88ح88ول ب88خ88ش و ت88غ88ي88ي88ر دھ88ن88ده اس88ت
م8ارکس88ي8س88م، ب88ع8^وه، انس8ان از پ88دي88ده اى 
مجرد و قائم به ذات به موجودى اجتم8اع8ى 

 اجتم8اع8ى، ذات "ذات انسانى. "بدل ميشود
) و در بني8اد آن وج8ود ط8ب8ق8ات8ى او(انسان 

پ8رات8ي8ک ان8ق8^ب8ى انس8ان، . تعريف مي8ش8ود
بطور مشخص تر، بصورت پراتيک انسان 
بعنوان جزئى از طبقه اجتماعى م8ع8ي8ن در 
روابط اجت8م8اع8ى م8ع8ي8ن در ن8ظ8ر گ8رف8ت8ه 

 . م8888888888888888888888888888888ي8888888888888888888888888888888ش8888888888888888888888888888888ود
 

مارکس موضوع تفکر فلسفى پيش از خود 
ب8راى او م8وض8وع، ت8غ8ي8ي8ر . پذي8رد را نمى

او به فوئرباخ ميتازد ک8ه . دادن جھان است
ان8ت8ق8ادى  - اھميت فعاليت انق^بى و ع8م8ل8ى"

و ماتريالي8س8م ک8ھ8ن8ه را " را در نيافته است
م88^م88ت م88ي88ک88ن88د ک88ه ت88وص88ي88ف و تش88ري88ح 

ًرا ت8م8ام8ا ب8ه اي8ده آل8ي8س8م " عن8ص8ر ف8ع8ال8ه"
ايده آليسمى که بنا بتعري8ف  -واسپرده است 

 . قادر به درک پراتيک واقعى نيست
گرى فعال م8ارکس8ي8س8م در ع8رص8ه  دخالت

ان88ت88ق88اد "س88ي88اس88ت و پ88ي88ون88د و ي88ک88ى ش88دن 
در پ8ي8ک8ره " تئورى ان8ق8^ب"با " اجتماعى

مارکسيسم، از اي8ن ج8اي8گ8اه ت8ع8ي8ي8ن ک8ن8ن8ده 
در ب88ي88ن88ش " پ88رات88ي88ک اج88ت88م88اع88ى"م88ق88ول88ه 

م88ارکس88ي88س88م، در م88رک88ز ت88ف88ک88ر ف88ل88س88ف88ى 
م8ات8ري8ال8ي8س8م . "مارکسيس8م، ن8اش8ى م8ي8ش8ود

صحيح ترين و دقيق تري8ن ن8ام8ى " پراتيک
است که ميتوان ب8ه ن8گ8رش ان8ت8ق8ادى وي8ژه 

 . م888888888888888ارکس888888888888888ي888888888888888س888888888888888م داد
 

به اين ترتيب روشن اس8ت ک8ه م8ت8دول8وژى 
مارکس چيزى بيش8ت8ر از م8ت8دول8وژى ن8ق8د 

اي8ن   . نظرى او از اق8ت8ص8اد س8ي8اس8ى اس8ت
م8ت88دول8وژى م8ق88دم ب8ر ن8ق88د او از اق8ت88ص88اد 
ًسياسى و اساسا از طريق ک8ارب8رد ن8ق8د در 
سطحى تجريدى تر، در نقد فلسفه آل8م8ان8ى، 

ت8ن8زل دادن . بدست آمده و تبيين ش8ده اس8ت
ِمتدولوژى مارکسيسم به متدولوژى تحليل8ى 
نقد اقتصاد سياسى و از آنھم م8ح8دودت8ر ب8ه 

ش8ي88وه ت8ول88ي88د  "ت8ع88ري88فروش م88ع8ي88ن88ى در 
، در حکم ت8ق8ل8ي8ل دادن ي8ک "سرمايه دارى

حکم جامع و شامل به يک جزء معين آن و 
. به يکى از موارد شمول کارب8رد آن اس8ت

اين ت8ق8ل8ي8ل گ8رائ8ى از گ8راي8ش ھ8م8ي8ش8گ8ى 
 انق^ب8ىآکادمى بورژوائى به تبديل مارکس 

پ88ائ88ي88ن ت88ر .  اس88تاق88ت88ص88اد دانب8ه م88ارک88س 
خواھيم ديد که چگونه لن8ي8ن خ8ود اخ8ت8^ف 

ھا را با رجعت به ھمين  خويش با منشويک
و ب8ط8ور مش8خ8ص ت8ر (ماترياليسم پراتيک 

توضيح مي8دھ8د ") تزھائى درباره فوئرباخ"
و نه با ھ8ي8چ8گ8ون8ه اش8اره اى ب8ه ت8ع8اري8ف 

 . مارکس در ق8ل8م8رو ن8ق8د اق8ت8ص8اد س8ي8اس8ى
  

پس اولين نکته اى که در ھر نوع ب8ررس8ى 
) م8ت8دول8وژى ل8ن8ي8ن(متدولوژى مارکسيس8م 

بايد بخاطر آورد اينست که اين مت8دول8وژى 
ًنه صرفا يک روش تعقل و تح8ل8ي8ل، ب8ل8ک8ه 

) به معنى وسي8ع ط8ب8ق8ات8ى(يک روش عمل 
ًمع8م8وf . است، عمل انق^بى و تحول بخش

اينجا و آنجا ميخوانيم که ويژگى و خصل8ت 
تحلي8ل مش8خ8ص "مشخصه متدولوژى لنين 

اي8ن ب8ه زب8ان8ى . اس8ت" از شرايط مشخص
دي88گ88ر ھ88م88ان چ88ي88زى اس88ت ک88ه وح88دت 

ل8ن8ي8ن ب8راى ت8ب8ي8ي8ن : کمونيستى بيان ميک8ن8د
استراتژى انق^ب، اقتصاد روسيه را بطور 

تحلي8ل مش8خ8ص از . "مشخص تحليل نمود
بى شک جاى خود را در " شرايط مشخص

ام8ا اي8ن ن8ه . ھر تحليل م8ارکس8ي8س8ت8ى دارد
ًخاص مارکسيسم است و نه اساسا به مساله 

 م8رب8وط م8ي8ش8ود، زي8را س8وال مت8دول8وژى
ًاصوf اين است که مارکسيسم بطور ک8ل8ى 

 به کدام متدولوژىو لنين بطور مشخص با 
وح8دت . م8ي8رون8د" شرايط مشخص"سراغ 

را بطور " شرايط مشخص"کمونيستى نيز 
تحليل ميکند، اما اين تح8ل8ي8ل ب8ا " مشخص"

 دترمينيستى و اول8وس8ي8ون8ي8س8ت8ى متدولوژى
 اين تحليل ھدف. منشويسم صورت ميگيرد

ک8دام ط8ب8ق8ات "اين است ک8ه م8ع8ل8وم ش8ود 
" اق8ت8ص8اد"، "ًتاريخا اھميت بيشترى دارن8د

چه حکمى در مورد انق^ب م8ي8دھ8د و اي8ن 
م8ج8از و "دومى چگونه ت8ک8ل8ي8ف ط8ب8ق8ات 

براى اعمال رھبرى را روش8ن " غيرمجاز
خ8ود " نقش تاريخى"کدام طبقه بايد . ميکند

تحليل مشخص براى ش8ن8ي8دن . را بازى کند
، اي8ن8ھ88م "مش8خ8ص"ِوح8ى م8ن8زل اق8ت8ص88اد 

تحليل مشخص از ش8راي8ط مش8خ8ص اس8ت 
تحلي8ل ل8ن8ي8ن از . بى آنکه مارکسيستى باشد

 وظ8اي8فشرايط روسيه مقدمه اى بر تبي8ي8ن 
طبقه اى پرولتاريا در انق^ب روسيه است، 

ض88رورت اع88م88ال  ک88ه م88وج88ودي88ت او و
رھبرى او بر تحوfت انق^بى قرن ب8ي8س8ت8م 
ق888ب888ل از ھ888ر ت888ح888ل888ي888ل مش888خ888ص از 

اج8ت8م8اع8ى روس8ي8ه ب8راى ل8ن8ي8ن  شکل8ب8ن8دى
لنين نه از موضع . مفروض و محرز است

ان88ق88^ب "، ي88ا ح88ت88ى "ت88ک88ام88ل روس88ي88ه"
، بلکه از موضع پرولتاريا حرک8ت "روسيه
او متفک8ر و س8ي8اس8ت8م8دار و رھ8ب8ر . ميکند

ب8ن8اب8راي8ن وح8دت . عملى ھمين طبقه اس8ت
کمونيستى از ھمان اب8ت8دا پ8اى در ب8ي8راھ8ه 
گذاشته است وقتى از قول لني8ن اي8ن س8وال 

 :را مطرح ميکند که
در شکلبندى اجتماعى روسيه کدام ط8ب8ق8ه "

ًتاريخا اھميت بيشترى دارد و آي8ا م8ي8ت8وان8د 
نقش رھبرى را در انق^ب روسيه برعھ8ده 

 "بگيرد؟
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 ....مارکسيم و پراتيک 
 
 
 
 

ن  يـ اين سوال نه فقط ھرگز نقطه عزيمت لنـ
نــبــوده اســت، بــلــکــه در تــقــابــل کــامــل بــا 

ت . متدولوژى اوست اين سوال نقطه عزيمـ
خ  و مبناى استدfل منشويک اسـ ود و پـ ھا بـ

ان،  خود را نيز در پراتيک سازشکارانه آنـ
در دنــبــالــه روى آنــان از بــورژوازى کــه 

ت" ًتاريخا اھميت بيشترى" و . داشت، گرفـ
ک  ن از يـ يـ نـ ا لـ عـ م واقـ يـ ًتازه اگر فرض کنـ
رده  از کـ ه اى آغـ انـ آبـ ورخ مـ چنين سوال مـ
راز  ى احـ نـ عـ وال، يـ ن سـ ه ايـ خ بـ باشد، پاسـ

ه  قـ بـ ت طـ م"ھويـ ھـ ا مـ خـ اريـ ه " ًتـ يـ در روسـ
، نــمــيــتــوانــد بــراى او از بــررســى ١٩٠٥

ى در  اتـ قـ بـ همناسبات اقتصادى و طـ يـ  روسـ
ر . مشخص شود ارگـ براى لنين نظير ھر کـ

ر  ر ھـ يـ ظـ انق^بى و آگاه به منافع طبقاتى، نـ
سـتکمونيست جدى ديگر،   مانيفست کمونيـ

دل  تـ ه مسـ ر بـ ارگـ ه کـ مقطعى است که طبقـ
ع  مـ ر جـ اطـ راى خـ ترين وجه، و از جمله بـ
وع  ى از نـ طـ قـ کردن ھر تاريخ پرست م^نـ
ه  ت کـ رده اسـ ^م کـ ى، اعـ تـ وحدت کمونيسـ

رى  "طبقه کارگرخود  تـ شـ يـ ًتاريخا اھميت بـ
ى ". دارد راسـ وکـ ال دمـ يـ وسـ ود سـ نفس وجـ

ش  بـ نـ ن جـ روسيه و نفس شرکت لنين در ايـ
دوا  ا او بـ ھـ نـ ه تـ ه نـ ت کـ اى آن اسـ نـ عـ ًبه مـ
وال  تصميم خود را در باره پاسخ به اين سـ
ن  ى از ايـ زئـ ود را جـ گرفته است، بلکه خـ

د" ًتاريخا "طبقه  دانـ يـ م مـ ن، . مھـ يـ نـ راى لـ بـ
نظير ھر کمونيستى که مارکسيسم ادويه اى 

ال"براى تند و تيز کردن و  کـ ردن " راديـ کـ
اومــانــيــســم و نــاســيــونــالــيــســم اش نــبــاشــد، 

ا"ً، چه تاريخا و چه پرولتاريا خـ اريـ " ًغير تـ
رى دارد تـ ا . اھميت بيشـ صـر و يـ بـ ن مـ يـ نـ لـ

ده در آن  نـ نـ مفسر انق^ب نيست، شرکت کـ
^ب  است، و نه فقط اين، بلکه سازمانده انقـ

ى ى از او .  اسـتطبقه معينـ ر کسـ ال اگـ حـ
و " ًتاريخا چه طبقه اى اھميت دارد"بپرسد 

ه " يـ ^ب در روسـ چه کسى بايد رھبرى انقـ
رد يـ گـ ه از "را بر عھده بـ خ نـ اسـ ، او در پـ

ت  سـ فـ آمار کشاورزى روسيه، بلکه از مانيـ
رد د کـ ^ از . (کمونيست نقل قول خواھـ عـ ًفـ

ايــن مــيــگــذريــم کــه حــتــى يــک مــفــســر 
ى  تـ سـ يـ اقتصادگراى فھيم تر از وحدت کمونـ

طبقات در روسيه را " تاريخى"ھم اھميت 
ورًصرفا از اقتصاد  ن کشـ ود ايـ ه خـ جـ يـ تـ  نـ

ا . نميگرفت خـ اريـ د تـ د ديـ ايـ ًآيا در نپال ھم بـ
لنين خود جزء !) چه طبقه اى اھميت دارد؟

ور آن  پـ يـ ه شـ ت کـ عنصر فعاله انق^بى اسـ
. مدتھا قبل در سطح جھان دميده شده اسـت

ى"کار او نه بررسى مجدد  خـ " اھميت تاريـ
راى  دن بـ طبقه خويش، بلکه دست بکار شـ
ى از  کـ به پيروزى رساندن اين طبقه در يـ

ھاى موجوديت و مبارزه اش، يعنى  عرصه
ــــــــــــــت ــ ــ ــــــــــــه اســ ــ ــ ــ ــــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . روســ

  
ک با طرح سوال به اينصورت، .بنابراين و

ه  ن را وارونـ يـ نـ وژى لـ از ھمان ابتدا متدولـ
ود و . ميکند ه خـ قـ بـ ود و طـ ود خـ ن وجـ لنيـ
ود را  آرمان روض ھاى خود و طبقه خـ فـ مـ

ه . گرفته است تحليل مارکسيتى او از جامعـ
روسيه قرار است به او نشان بدھد که کدام 

ا پراتيک اريـ  مشخص سياسى ميتواند پرولتـ
ول  حـ را قادر سازد تا در شرايط موجود، تـ
ش را در  قـ ن نـ ريـ ازتـ ارسـ ن و کـ ريـ بخش تـ

ه(جھت تحقق منافع خود  عـ امـ ى جـ ) و رھائـ
ت . ايفا نمايد سـ يـ ن نـ ًبراى لنين سوال ابدا ايـ

ًکدام طبقه تاريخا "که به حکم شرايط عينى 
رى دارد ه "اھميت بيشتـ ت کـ سـ نـ ه ايـ کـ لـ ، بـ

ف  ًطبقه خود او، طبقه تاريخا و بنا به تعريـ
ى و "مھم" اسـ يـ ک سـ يـ  کارگر، با کدام پراتـ

ى  ^بـ قـ ول انـ حـ مبارزاتى ميتواند به رھبر تـ
دل ١٩٠٥جامعه بحران زده روسيه در   بـ

ق . شود قـ حـ نقطه عزيمت لنين ضـرورت تـ
ھاى انق^بى پرولتاريا به سريعترين،  آرمان

ن  کـ مـ کم مشقت ترين و جامع ترين شکل مـ
ت نــدى . اسـ بـ لـ کـ ت از شـ زيــمـ ه عـ طـ قـ ن نـ ايـ

رى  گـ ور ديـ چ کشـ يـ ا ھـ ه يـ اقتصادى روسيـ
ف . استنتاج نميشود ريـ عـ زء تـ ن "اين جـ يـ نـ لـ

اه"و " کمونيست بودن"، "بودن " کارگر آگـ
اين نتيجه طبيعى تفکرى است . (بودن است

ى  عـ ده اى واقـ ديـ که پراتيک انسانى را نيز پـ
ت عينىو  يـ عـ وقـ ر و مـ کـ فـ تـ د و از مـ دانـ  ميـ

ه ). اجتماعى او انتزاع نميکند جامعه روسيـ
 اى اس88ت ک88ه اي88ن م88ب88ارزه شــرايــط عــيــنــى

ه . پرولترى بايد در آن دنبال شود اين جامعـ
ات و  مجموعه اى از راه ھا و موانع، امکانـ

ارى  محدوديت ده و يـ نـ نـ د کـ نـ ھا و عوامل کـ
^ب  قـ ه انـ الـ عـ صـر فـ نـ دھنده را در برابر عـ

ن . پرولترى در روسيه قرار ميدھد خود ايـ
ه  ش را بـ ^بـ قـ ر انـ بـ جامعه قرار نيست رھـ
لــنــيــن بشــنــاســانــد، بــلــکــه اوضــاع عــيــنــى 
ع  افـ نـ ه مـ چـ ن از دريـ مشخصى است که لنيـ
^ب  قـ يک طبقه معين که نه تنھا خواھان انـ

ه ميدانداست بلکه  ابـ ثـ ه مـ  بدون دخالت او بـ
ر در رھبر ظـ ورد نـ وfت مـ  در انق^ب تحـ

جــامــعــيـــت خــود رخ نــمــيــدھـــد، بــا آن 
ه . روبروست د بـ ايـ وال بـ اين اوضاع و احـ

ال و  ريـ اتـ نفع طبقه کارگر تغيير کند، اما مـ
ه  عـ امـ ن جـ مصالح تغيير نيز بايد از خود ايـ

ود ان. "گرفته شـ خ  انسـ اريـ ان تـ دگـ ازنـ ا سـ ھـ
ن  يـ يـ عـ خويشند اما نه در شرايطى که خود تـ

ه ". کرده اند تـ اخـ د سـ لنين تاريخى را که بايـ
شود و نيروئى را که بايد آن را بسازد، قبل 

وع  ى"از مطالعه ھر نـ ائـ سـ مـ وه " ھـ يـ در شـ
د اسـ نـ شـ يـ ه، مـ يـ د روسـ ى او از . توليـ ررسـ بـ

جــامــعــه روســيــه تــ^ش او بــراى درک 
ت آن شرايطى حـ د تـ  است که اين تاريخ بايـ

ــــــــــــود ــ ــــــــــــه شــ ــ ــــــــتــ ــ ــ ــ ــــــــــــاخــ ــ  . ســ
  

ه  ى را کـ الـ عـ فـ وژى انـ ّدره عميقى آن متدولـ
م" ھـ ا مـ خـ اريـ رى"و " ًطبقه تـ بـ را از " رھـ

د از آن  نـ کـ يـ اج مـ تـ شکلبندى اجتماعى استنـ
مــتــدولــوژى اى کــه ضــرورت پــراتــيــک 
ر  ر ھـ بـ ه رھـ ابـ ثـ ه مـ ر بـ انق^بى طبقه کارگـ
تــحــول انــقــ^بــى در جــامــعــه را مــفــروض 

ز . ميگيرد جدا ميکند ايـ مـ ه تـ ن وجـ يـ اين اولـ
تــدولــوژيــک مــنــشــويســم و بــلــشــويســم، و  مـ

ت ى اسـ ^بـ قـ . ليبراليسم چپ و مارکسيسم انـ
ورد  رخـ وه بـ يـ تبيين وحدت کمونيستى از شـ

ى ١٩٠٥لنين به انق^ب  خـ اريـ م تـ  ماترياليسـ
ايــن درســت و . را بــه ابــتــذال مــيــکــشــد

م در  يـ وئـ گـ ر بـ ت اگـ ول مارکسيستى اسـ طـ
ات ھا قرن قـ بـ ه، طـ عـ امـ ل جـ امـ کـ د تـ  در رونـ

گوناگون به حکم شرايط عينى اقتصـادى و 
صـر  نـ ه عـ اجتماعى به پيش رانده شدند و بـ

د دنـ دل شـ . فعاله تحول شکلبندى اجتماعى بـ
ًاما اين کام^ نادرست و انحرافى است اگر 

م فقط ھمين يـ  را از ماترياليسم تاريخى بفھمـ
ل  اه از کـ وتـ دى کـ نـ ع بـ مـ ک جـ ن يـ و يا ھميـ

ت  يـ مـ ر و اھـ خ بشـ اريـ اى "روند تـ نـ ر بـ زيـ
ه دارى "اقتصادى ايـ رمـ ، به سراغ جامعه سـ

ـــائـــيـــم و در عصـــر  عصـــر حـــاضـــر بـــي
اره در پرولترى انق^بات م دوبـ  نيز بخواھيـ

ن  يـ عـ ور مـ ر کشـ ى در ھـ ^بـ قـ ول انـ حـ ھر تـ
ر در  گـ صـاد"يکبار ديـ تـ ه " اقـ قـ بـ راغ طـ سـ

م" رھبر انق^ب"پيشرو، مھم و  ريـ يـ . را بگـ
را  ت، زيـ سـ اين ديگر ماترياليسم تاريخى نيـ

اريــخ  يــقــا از تـ ، يــعــنــى از دوره واقــعــىًدقـ
^ب  قـ ود، از عصـر انـ وجـ ًتاريخى واقعا مـ

ه و . ، انتزاع کرده استپرولترى اگر مقولـ
م  سـ يـ ارکسـ ى را از مـ ^بـ مفھوم پراتيک انقـ
م  سـ يـ ارکسـ بگيريم، اگر جانبدارى طبقاتى مـ
س  ارکـ ده مـ را از آن بگيريم، اگر درک زنـ

ى  اعـ مـ تـ را از رابطه ميان اوضاع عينى اجـ
م،  ذاريـ گـ ار بـ نـ و عنصر فعاله انسانى را کـ
آنگاه شايد آنچه باقى ميماند چيزى شبيه آن 
ى  رائـ خ گـ اريـ تقليل گرايى اقتصادى و آن تـ
دت  ه وحـ د کـ ايـ يـ اولوسيونيستى از آب در بـ

د . کمونيستى بجاى مارکسيسم عرضه ميکنـ
صـادى  تـ ھمان تاريخ گرائى و دترمينيسم اقـ

ا "اى که فرمول ھاى  در انق^ب سياسى امـ
ر "، "چنين نيست تـ ھـ کدام طبقه جامعه را بـ

ت "، "صنعتى ميکند ًکدام طبقه تاريخا اھميـ
رى دارد راج " بيشتـ خـ تـ ره از آن اسـ يـ و غـ

ده و . ميشود خ شـ م مسـ اين ھمان مارکسيسـ
رف" ى" بيطـ ادمـ ه آکـ ت کـ ده اى اسـ اى  شـ ھـ

بورژوائى در مبحث تاريخ تفکر اقتصـادى 
م  سـ يـ ارکسـ ان مـ مـ د، ھـ ر "تدريس ميکننـ يـ غـ

ت در " پرولترى وده اسـ شده اى که قرار بـ
م بــه  سـ يـ الـ ريـ پـ طــه امـ لـ ت سـ حـ اى تـ ورھـ کشـ

دل " خلق عليه امپرياليسم"تئورى انق^ب  بـ
ه  ده اى کـ ق شـ يـ م رقـ سـ شود، ھمان مارکسيـ

لــيــبــرال و خــرده  - روشــنــفــکــران بــورژوا
ه در  اس^مى - بورژوا عـ الـ طـ ھاى ممنوع المـ

ه از  اه کـ گـ ران، آنـ طول دو دھه قبل در ايـ
ى " توحيدى"سازمان  لـ ه مـ ھـ بـ و يا محفل جـ

" راديکاليسم"خود خسته ميشدند و خواھان 
اين . بيشترى بودند به آن چنگ مى انداختند

ده  در عين حال ھمان مارکسيسم وارونه شـ
اى است که در آن انسان به مھره ب^ اراده 

ان " تکامل جامعه"اى در  مـ ود، ھـ بدل ميشـ
ى"به اصط^ح  مـ ه " مارکسيسـ انـ ھـ ه بـ ه بـ کـ

ا  تکامل و ترقى تاريخى جامعه اريـ تـ ھا پرولـ
ژه  را به دست کشيدن از اھداف و منافع ويـ

ى و "خود و دنباله روى از  لـ بورژوازى مـ
" خــرده بــورژوازى ضــد امــپــريــالــيــســت

ن . فراخوان ميدھد م"ايـ سـ يـ ارکسـ زب " مـ حـ
ت کــه  ران اسـ جــبـ ر و رنـ وده، راه کــارگـ تـ
وحــدت کــمــونــيــســتــى دارد تــحــت عــنــوان 

د" متدولوژى لنين" نـ کـ يـ ن . عرضه مـ در ايـ
ى  تـ سـ يـ ونـ مـ ديدگاه انسان بايد مانند وحدت کـ
ًشــانــس بــيــاورد کــه تصــادفــا در دوره اى 

ازندگى کند که در آن  اريـ تـ رولـ ا  "پـ خـ اريـ ًتـ
دازه " اھميت بيشترى دارد و تازه بايد به انـ

ر از  ن امـ ص ايـ يـ خـ راى تشـ م "کافى بـ الـ عـ
بــر ران ھــم شــنــاخــت " اکـ ايــه دارى ايـ ســرمـ

زب  ول حـ مـ عـ ِداشته باشد، و گرنه مطابق مـ
ات  قـ بـ ا"توده از خيمه و خرگاه طـ خـ اريـ " ًتـ

 . مــــھــــم ديــــگــــرى ســــر در مــــيــــآورد
  

س  متاسفانه اين تفسير دترمينيستى از مارکـ
رى از  تـ شـ يـ ا رواج بـ خـ اريـ م تـ سـ يـ ًو مارکسـ
ک و  يـ راتـ م پـ سـ يـ الـ ريـ اتـ درک صحيح از مـ

ه اسـت تـ س داشـ ارکـ رات . ديالکتيکى مـ ظـ نـ
اره  ه اشـ وحدت کمونيستى، که ھمانطور کـ

ــرديــــم در اســــاس بــــا آمــــوزش ھــــاى  کـ
ده  ديـ دارد، پـ ى نـ ^فـ تـ رويزيونيسم مدرن اخـ

دت . تازه و نوظھورى نيست اين براى وحـ
کمونيستى آموزنده خواھد بود اگر بداند که 

 ١٩٠٥در " اخت^ف بلشويسم و منشويسم"
ًنيز، دقيقا اخت^فى ميان ماترياليسم پراتيک 

ک و  و دخالت يـ گر با ماترياليسم اسکوfستـ
انفعالى بود و وحدت کمونيستى متاسفانه نه 
ا  ن نـ يـ نـ وژى لـ دولـ تـ فقط در تبيين خود از مـ
ال او،  ثـ ود او و امـ ه خـ کـ لـ ت، بـ ق اسـ موفـ

 . موضوع انتقاد اين متدولوژى بوده اند
دى  ديديم که آنجا که کار به توصيف مرزبنـ
دت  د، وحـ يـ ى کشـ نـ لـ م عـ سـ يـ ارکسـ لنين با مـ

ن"کمونيستى در توضيح  يـ نـ وژى لـ دولـ تـ " مـ
د يـ ت رسـ ل . ًعم^ به بن بسـ يـ لـ حـ ن از تـ يـ نـ لـ

اقــتــصــادى مشــابــھــى در بــاره شــکــلــبــنــدى 
ى"اجتماعى روسيه به  اسـ يـ ^ " نتايج سـ امـ ًکـ

تــفــاوتــى رســيــده بــود ًظــاھــرا عــوامــل و . مـ
ده"ھاى  انگيزه ى " پيش بينى نشـ ولـ ھـ جـ و مـ

ه  وطـ ربـ وژى مـ دولـ تـ ن را از مـ يـ نـ ناگھان لـ
دى ( نـ بـ لـ کـ ^ب از شـ قـ استنتاج استراتژى انـ

ه ) اجتماعى ا بـ رد و او صـرفـ رف کـ حـ نـ ًمـ
اى در دفــاع از " لــجــوجــانــه"اظــھــارات 

ا در  ضرورت استق^ل و رھبرى پرولتاريـ
ى از . انق^ب بسنده کرد تـ سـ يـ ونـ مـ دت کـ وحـ

د و  انـ ز مـ اجـ ورد عـ توضيح اين شيوه برخـ
ى از  وانـ اتـ ن نـ يـ ه در عـ ت کـ اسـ جالب اينجـ
ه  ت کـ ^م داشـ ود اعـ جلوتر بردن تفسير خـ

مباحثات بعدى لنين بر " در اخت^فاتھمين 
 ". عــلــيــه مــنــشــويســم بــه اوج خــود رســيــد

  
ه  ت کـ ى" واقعيت اين اسـ ^فـ تـ ه در " اخـ کـ

ک ويـ ود  مباحثات لنين و منشـ ه اوج خـ ا بـ ھـ
م و  سـ يـ ارکسـ ان مـ يـ رسيد، ھمان اخت^ف مـ

گر از يکسو با  ماترياليسم پراتيک و دخالت
ج از  ى رايـ الـ عـ فـ ک و انـ يـ ادمـ رات آکـ يـ تفسـ

ود ط در . مارکسيسم بـ قـ ه فـ ^ف نـ تـ ن اخـ ايـ
جدل لنين با مارکسيسم علنى، بلکه ھمچنين 
ه  يـ لـ ن عـ يـ نـ ارزه لـ بـ رى در مـ ارزتـ بطرز بـ

در مبارزه . ، بروز کرده بودھا اکونوميست
ن  ريـ عليه منشويسم اين اخت^ف به روشن تـ
وجــھــى بصــورت اخــتــ^ف بــنــيــادى دو 

م، . متدولوژى فرموله شد سـ يـ ومـ ونـ ن اکـ يـ لنـ
ا از  قـ يـ م را دقـ ويسـ شـ ًمارکسيسم علنى و منـ
ى  الـ عـ فـ وژى انـ دولـ تـ ه در مـ ر سـ آنرو که ھـ
ى  اتـ قـ بـ ارزه طـ بـ ه مـ ورد بـ رخـ واحدى در بـ
ر  رابـ ب در بـ طـ ک قـ اشتراک داشتند، در يـ

ى  بلشويسم و دخالت تـ سـ يـ ونـ مـ ال کـ عـ گرى فـ
د بلشويک دھـ يـ ن در . ھا قرار مـ يـ نـ  ١٩٠٥لـ
ى  منشويک قـ طـ نـ ى و مـ عـ يـ بـ ه طـ ا را ادامـ ھـ

ر  ى تصـويـ نـ لـ م عـ سـ يـ ارکسـ اکونوميسم و مـ
او در تــوضــيــح اخــتــ^ف مــيــان . مــيــکــنــد

ک ويـ شـ لـ س  قطعنامه کنگره بـ رانـ فـ نـ ا و کـ ھـ
ه  منشويک ھا در خصوص شيوه برخورد بـ

^ب  قـ ى در انـ ^بـ قـ ، ١٩٠٥دولت موقت انـ
ات  ^فـ تـ ک اخـ وژيـ دولـ تـ ه مـ درست بر ريشـ
مــوجــود در ســوســيــال دمــوکــراســى روس 

 :انگشت ميگذارد
ت" دت اين درست ھمان تمايزى اسـ ه مـ  کـ

ه دو  ه را بـ يـ ھاست مارکسيست ھاى روسـ
رده اسـت م کـ يـ سـ قـ اح تـ م . جنـ ديـ ِدر دوره قـ

، بصــورت جــنــاح "مــارکســيــســم عــلــنــى"
گر و جناح رزمنده و سياسى؛ و در  موعظه

اح  نـ وده اى بصـورت جـ دوره تولد جنبش تـ
ى اسـ يـ اح سـ نـ صـادى و جـ تـ دمــات . اقـ قـ از مـ

اى مارکسيستى صحيح ه ھـ ورد ريشـ  در مـ
ى  لـ اقتصادى عميق مبارزه طبقاتى بطور کـ
ــص،  ــور اخـ ــطـ ــى بـ ــاسـ ــيـ ــارزه سـ ــبـ و مـ

ه  اکونوميست تـ رفـ ھا يکسره اين نتيجه را گـ
م،  يـ نـ اند که ما بايد به جنبش سياسى پشت کـ
ه اش را  نـ م، دامـ يـ ائـ مـ د نـ نـ ه آن را کـ عـ توسـ

 . محدود کنيم و اھدافش را تنزل دھيم
ات  دمـ قـ ن مـ يـ مـ جناح سياسى برعکس از ھـ
ه  ت کـ سـ نتايج متفاوتى گرفته است و آن اينـ

ق  ھر چه ريشه يـ مـ ھاى مبارزه جارى ما عـ
ر،  ع تـ يـ ه وسـ تر باشد، ما بايد به ھمان درجـ
رژى  محکم تر، قاطعانه تر و با ابتکار و انـ

م ريـ بـ ش بـ يـ ه پـ ارزه را بـ بـ ن مـ . بيشترى ايـ
م يـ ھـ ، اکنون نيز با ھمان اخت^ف نظر مواجـ

ل  کـ ر و در شـ گـ ط ديـ رايـ ت شـ باشد که تحـ
از ايــن مــقــدمــات کــه انــقــ^ب . ديــگــرى

ى  تـ سـ يـ الـ يـ وسـ ^ب سـ قـ ًدموکراتيک مسلما انـ
ا  ھـ نـ نيست، که فقرا و نيازمندان بھيچوجه تـ

اند، از اين " ذينفع"کسانى نيستند که در آن 
ه  ^ب(حکم کـ قـ ن انـ ه در ) ايـ ا ريشـ قـ يـ مـ ًعـ

ه  نيازھا و ملزومات گريز عـ امـ ل جـ ناپذير کـ
ن  ا ايـ ات مـ دمـ قـ ن مـ ى دارد از ايـ ورژوائـ بـ

ه  قـ بـ ه طـ م کـ رونتيجه را ميگيريـ شـ يـ د پـ ايـ  بـ
اھــداف دمــوکــراتــيــک خــود را ھــر چــه 
داف را  ن اھـ د، ايـ نـ ه کـ ولـ رمـ ر فـ برجسته تـ
ان دارد،  يـ ر بـ ل تـ امـ ر و کـ ن تـ ھرچه روشـ
شعار فورى يک جمھورى را طرح کند و 
ايــده لــزوم بــرقــرارى يــک دولــت مــوقــت 
انــقــ^بــى و در ھــم کــوبــيــدن بــى رحــمــانــه 
ه  اعـ ردم اشـ ان مـ يـ ا مـ عـ يـ ًضدانق^ب را وسـ

 .    دھد
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ا، از  و، امـ راى نـ کـ روه ايسـ مخالفين ما، گـ
ه درست ھمين مقدمات د کـ رنـ يـ گـ يـ ه مـ  نتيجـ

د بصـورت  ايـ بـ ک نـ يـ راتـ وکـ ات دمـ اجـ استنتـ
د از  وانـ تـ يـ ورى مـ جامع بيان شود، که جمھـ
ا  ه مـ ود، کـ زمره شعارھاى عملى حذف شـ

ت  بايد از توده گير کردن ايده لزوم يک دولـ
ک  موقت انق^بى امتناع کنيم، که صـرف يـ
تصميم مبنى انعقاد مجلس موسسان ميتواند 
ازى  پيروزى تعيين کننده لقب بگيرد، که نيـ
به در دستور قرار دادن وظيفه نبرد با ضد

 ان88ق88^ب ي88ک ھ88دف ف88ع88ال م88ا ن88ي88س88ت، 
گ  بطوريکه ميتوان آن را با يک اشاره گنـ

دى ( نـ بـ ولـ و ھمانطور که خواھيم ديد با فرمـ
ل"به ) غلط ابـ رق و " پروسه مبارزه متقـ غـ

ت، . حل کرد اين زبان رھبران سياسى نيسـ
ت  بـ ه ثـ انـ بلکه زبان بايگان ھاى پير و پرچـ

ــــــــــــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــوال اسـ ــ ــ ــ ــ ــ  ". احــ
 ٤٠-٤١، ص ٩ جلد ...دو تاکتيکلنين، ( 

 .)پرانتز در اصل است. تاکيدھا از ماست
اى آن  نـ بـ ر مـ ه بـ ت کـ اين، آن استدfلى اسـ

ى"لنين  اسـ يـ ج سـ ى، " نتايـ نـ لـ م عـ سـ يـ ارکسـ مـ
ھـــا را  ھـــا و مـــنـــشـــويـــک اکـــونـــومـــيـــســـت

ب "نميپذيرد" لـ ر جـ دو امـ ، آنچه در ھمان بـ
چ  يـ ا ھـ ھـ نـ ه تـ ن نـ يـ توجه ميکند اينست که لنـ
اب  تـ ل کـ ه در کـ اشاره اى، نه در اينجا و نـ

ل "دو تاکتيک" يـ لـ حـ ، به اخت^ف نظر در تـ
ه  يـ ى روسـ اعـ مـ تـ صـادى و اجـ تـ شکلبندى اقـ
^ف  تـ نميکند، بلکه براى برجسته کردن اخـ
وژى  دولـ تـ ر مـ ر سـ ه بـ ى کـ ^فـ اساسى، اختـ

رگر بلشويسم و جايگاه مبارزه  دخالت يـ  پيگـ
سياسى بر سر قدرت است، مدام، بى شک 
ان بــودن  سـ کـ ر يـ اض، بـ مـ ه اى اغـ ا درجـ بـ

ل يـ ه  مقدمات و تحلـ مـ صـادى در ھـ تـ اى اقـ ھـ
ھــاى ســوســيــال دمــوکــراســى، تــاکــيــد  جــنــاح
ى . ميکند اسـ ًاخت^ف تماما به استنتاجات سيـ

و عملى از مقدمات تحليلى مشابه ربط داده 
ور . ميشود اگر متدولوژى ويژه لنين آن طـ

بــاشــد کــه بــه زعــم وحــدت " ديــگــرى"
کــمــونــيــســتــى او بــه اقــتــصــاد و مــنــاســبــات 

ن  اجتماعى روسيه مى يـ نـ ت، لـ ه اسـ نگريستـ
ود . خود از اين متدولوژى بى خبر است خـ

ر خـ^ف و يــورزد کــه .او بـ ک اصـرار مـ
ه  يـ ى روسـ راسـ وکـ ال دمـ يـ وسـ ھمگان در سـ

ک،  پايه يـ راتـ وکـ ^ب دمـ قـ صـادى انـ تـ ھاى اقـ
خصــــلــــت بــــورژوائــــى ايــــن انــــقــــ^ب، 

ھــاى آن بــا  ھــاى آن و تــفــاوت مــحــدوديــت
ان و  سـ کـ انق^ب سوسياليستى را کمابيش يـ

ر . تحليل کرده اند" درست" بلشويسم بر سـ
م  نتيجه ويسـ گيريھاى سياسى و عملى با منشـ

روز . در تقابل است ر بـ گـ ل ديـ کـ ن شـ و ايـ
اخــتــ^ف کــھــنــه مــيــان جــنــاح ســيــاســى و 

ک ويـ شـ لـ اح رزمنده، يعنى بـ نـ ا جـ ا، بـ اى  ھـ ھـ
ر  ه ھـ ت کـ آکادميست و اکونوميست آن اسـ

د دو با منشويک نـ رکـ تـ : ھا در يک نقطه مشـ
رخــورد  کــاف از بـ نـ تـ الاسـ عـ قــ^ب فـ ه انـ  بـ

دموکراتيک و مبارزه سياسى، پشت کردن 
به مساله تحول سياسى در يک انق^ب غير 
ت و  ه دولـ الـ ردن مسـ ا کـ سوسياليستى، رھـ
وش  رامـ ورژوازى و فـ ه بـ قدرت سياسى بـ
ه  کـ نـ ه ايـ ا بـ اريـ تـ رولـ ى پـ اتـ يـ از حـ يـ کردن نـ
ه  ت درجـ ايـ ھـ ه نـ ک بـ يـ خواستھاى دموکراتـ
ى  نـ عـ ود، يـ ى خـ قـ طـ نـ بسط يابد و به نتيجه مـ
ک  يـ راتـ وکـ ورى دمـ ھـ مـ يک دولت و يک جـ

ا . منجر شود ًدولتى که بايد، اگر کسى واقعـ
زار در  ه ابـ ابـ ثـ ه مـ دموکراسى ميخواھد، بـ
ه  تـ رفـ ار گـ کـ سرکوب دشمنان دموکراسى بـ

دت . شود ا وحـ مـ يـ قـ تـ ى مسـ وئـ ا گـ جـ نـ ًلنين ايـ
د دھـ يـ ى . کمونيستى را خطاب قرار مـ انـ کسـ

ودن"را که از  ر " سرمايه دارى بـ ران بـ ايـ
^ب "طبق جداول خود به ايده پوچ  قـ در انـ

سياسى قدرت از قشرى به قشرى ديگر در 
ود شـ يـ ل مـ قـ تـ نـ ه مـ مـ د، "طبقه حاکـ نـ رسـ يـ ، مـ

رى  بـ ال رھـ مـ راى اعـ کسانى را که ت^ش بـ
پرولترى بر انق^ب براى دموکراسى را به 
ى  خـ اريـ بھانه زير بناى اقتصادى و نوبت تـ

ه  ش بـ يـ د و از پـ نـ نـ کـ يـ ه مـ ئـ طـ خـ ات، تـ قـ طبـ
ارزه  بـ ه در مـ د کـ نـ دھـ يـ ول مـ بورژوازى قـ
ه  ت، کـ براى دموکراسى کارى به کار دولـ
ض  قـ ا نـ ن و يـ يـ ل در تضـمـ امـ ن عـ مھمتريـ
ت و در  د داشـ نـ واھـ خـ ت، نـ دموکراسى اسـ

ـــــون" ــــي ـــــوزيسـ ــــد" اپ ـــــانـ ــــد م ــنـ  . خـــــواھـــ
  

^ب  قـ م در انـ ويسـ شـ نـ اخت^ف بلشويسم و مـ
ر  براى دموکراسى، قبل از آنکه اخت^فى بـ
ه در  عـ امـ ى جـ اعـ مـ سر تحليل شکلبندى اجتـ

وژىحال انق^ب باشد، بر سر درک   متدولـ
ت ل اسـ مـ ل و عـ يـ ى . مارکسيستى در تحلـ بـ

شــک ايــنــجــا نــيــز بــايــد بــه خــود مــارکــس 
بــرگشــت، امــا نــه بــه نــقــد او از اقــتــصــاد 
ه  سياسى، بلکه به نقد او از فلسفه آلمانى، بـ
نقد او از ماترياليسم مکانيکى، جبر گرايانه 

ش از او م . و يک جانبه پيـ سـ جـ م تـ سـ يـ نـ يـ نـ لـ
ن در  يـ عـ ه مـ ن رگـ ده ايـ نـ ه دھـ عملى و ادامـ
م  سـ يـ الـ ريـ اتـ تفکر مارکسيستى است، يعنى مـ

ت رى  ديالکتيکى، ماترياليسم فعال و دخالـ گـ
ى را در  ^بـ قـ ک انـ يـ راتـ ى پـ که مکان واقعـ
ع آن  دافـ تحول جامعه ميشناسد و سمبل و مـ
اى  زھـ ه تـ جانبدارى فکرى و عملى است کـ
مارکس در باره فوئرباخ به عنوان شاخص 
ى از فــلــســفــه  تــمــايــزکــنــنــده تــفــکــر انــقــ^بـ مـ

ن . اسکوfستيک طرح کرده است و باز ايـ
ان  يـ ^ف مـ تـ ه اخـ ه ريشـ ت کـ ن اسـ خود لنيـ

س بلشويسم و منشويسم را به  ارکـ تزھاى مـ
 : ميرسانددر باره فوئرباخ

ن ... ھا منشويک] قطعنامه"[ ه ايـ کـ بجاى آنـ
ال نکته را روشن کند که  ا در حـ اريـ تـ پرولـ

ه "حاضر چگونه بايد  ى را بـ ^بـ قـ د انـ رونـ
دارک "پيش براند ردن تـ ه کـ ، بجاى توصـيـ

ورژوازى  ه بـ يـ لـ ارزه عـ مشخصى براى مبـ
د  ى قـ ^بـ قـ ھنگامى که عليه دستاوردھاى انـ
ه  روسـ ک پـ ى از يـ علم ميکند، توصيفى کلـ

ع . بدست ميدھد توصيفى که ھيچ چيز راجـ
ابه  ت مـ يـ الـ عـ داھداف مشخص فـ ويـ گـ يـ مـ .  نـ

روش ايســکــراى نــو در بــيــان نــظــراتــش، 
اى (انسان را بياد نظر مارکس  زھـ که در تـ

اره ) مربوط به فوئرباخ بيان شده است دربـ
ه . ماترياليسم قديم مياندازد ى کـ مـ سـ ماترياليـ

ود با ايده ه بـ انـ س . ھاى ديالکتيک بيگـ ارکـ مـ
ف : ميگفت لـ تـ خـ ف^سفه جھان را به طرق مـ
ر آن تفسير  کرده اند، مساله اما بر سر تغييـ
ه . است ت بـ م درسـ و ھـ راى نـ کـ گروه ايسـ

ف  وصـيـ ھمين ترتيب، قادر است تحليل و تـ
ه در  ارزه اى کـ بـ ه مـ روسـ قابل تحملى از پـ
رضـه  ت عـ ان اسـ ريـ جلو چشمانشان در جـ
ه  ت کـ کند، اما بطور کلى عاجز از آن اسـ

د نـ . شعار درستى براى اين مبارزه ارائه کـ
بــا آنــھــا، . رھــروان خــوب و رھــروان بــد

فراموش کردن رھبرى فعال و نقش ھدايت 
ط  کننده اى که ميتواند و بايد در تاريخ وسـ تـ

ھاى مادى انق^ب را  احزابى که پيش شرط
دريــافــتــه انــد و خــود را در راس ايــن 

ود،  طبقات ا شـ فـ د، ايـ رار داده انـ رو قـ شـ يـ پـ
درک مــاتــريــالــيــســتــى از تــاريــخ را بــه 

ــــــــنــــــــــد ابــــــــــتــــــــــذال ــــــيــــــــــکــــــــــشــ ــ  . "مــ
ه ٩ھمانجا، جلد ( حـ ز و ٤٤، صـفـ تـ رانـ ، پـ

اکــيــد  مــابــقــى .  در اصـل اســتدو خــطــىتـ
 )تــــــــاکــــــــيــــــــدات از مــــــــاســــــــت 

ه  ه بـ ونـ گـ ن چـ يـ نـ آيا روشن نيست که خود لـ
ک ويـ شـ نـ ا مـ رد؟  اخت^فات خود بـ گـ نـ يـ ا مـ ھـ

ن درک  مــيـ کــىھـ تــيـ ک و ديــالــکـ  از پــراتــيـ
ه  ت کـ ى اسـ خـ مارکسيسم و ماترياليسم تاريـ
ه  ازد و نـ سـ يـ ن را مـ يـ نـ وژى لـ اساس متدولـ
صـاد  تـ ح اقـ توانائى او به عنوان مفسر صـالـ

ه ش و . روسيـ قـ ن نـ تـ اخـ نـ ر شـ ر سـ ن بـ خـ سـ
رىجايگاه  تـ رولـ ^ب پـ  در عنصر فعاله انقـ
ه دادنشکل  ت، در بـ ى اسـ عـ  به تاريخ واقـ

ش  قـ اى نـ فـ ت پيش راندن انق^ب و ايـ دايـ ھـ
ود را در راس کننده ه خـ  توسط احزابى کـ

ت . طبقات پيشرو قرار داده اند مشخص اسـ
ازه در دل  ه تـ ى کـ کـ يـ ادمـ که روشنفکر آکـ
ات  صـاديـ تـ ^ى اقـ راغ در fبـ ا چـ انق^ب بـ

" مــھــم"جــامــعــه دنــبــال طــبــقــه پــيــشــرو و 
ن  وژى و ايـ دولـ تـ ن مـ ا ايـ در بـ ميگردد، چقـ

ــــــت ــــــه اسـ ــــــانـ ــــــگـ ــــيـ ــ ــــــرش بـ ــــــگـ  . نـ
  

ن(آيا اين تاکيد ما  يـ نـ ن ) و لـ يـ يـ عـ ش تـ قـ ر نـ بـ
ى  تـ اريسـ کننده عنصر فعاله يک تبيين ولونتـ

ه  الـ عـ از پروسه انق^ب نيست؟ آيا عنصر فـ
اء داده  قـ تا حد يک نيروى فعال مايشاء ارتـ

ا (نشده است؟  بـ الـ ًاين آن اتھامى است که غـ
پاسخ اين سوال منفى ). به لنين وارد ميشود

ادىلنين از درک . است اى مـ ھـ رطـ  پيش شـ
. انق^ب توسط احزاب پيشرو سخن ميگويد

ى  اين پيش شرط اتـ يـ نـ يـ ان عـ مـ ادى ھـ ھاى مـ
ھا و  است که در ذھن دترمينيستى منشويک

ل  ديـ بـ ق تـ لـ طـ ادر مـ ه قـ ى بـ وحدت کمونيستـ
ف . ميشوند اريـ عـ آن عينياتى که جداول و تـ

ـــقـــ^بـــات و  ـــيـــشـــى ان و " مـــيـــشـــود"از پ
شــود" يـ مـ ک "نـ ويـ نــشـ ى مـ اريــخـ اى تـ ا و  ھـ ھـ

ردد گـ يـ اج مـ . وحدت کمونيستى از آن استنتـ
شرايط عينى در متدولوژى مارکس و لنين 

ت . سر جاى واقعى خود قرار ميگيرد ِعينيـ
فــورى و بــ^واســطــه صــغــرا و کــبــراى 
ه  کـ لـ ت، بـ استنتاج حرکت عنصر فعاله نيسـ
صـر  نـ حدود و ثغورى بر دامنه عمل اين عـ

اين حدود و ثغور نه جدولى از . فعاله است
ه  ت، نـ ررات آن اسـ قـ ^ب و مـ تعاريف انقـ
ش و  قـ ليستى از طبقات به ترتيب اجراى نـ

ى"و نه ماتريس " اھميت تاريخى" " ھمسائـ
ور . ھاى توليدى ناب شيوه غـ دود و ثـ اين حـ
ه موانعآن  وعـ مـ جـ ى، آن مـ اعـ مـ تـ ادى اجـ  مـ

ى و آن  اسـ يـ صـادى و سـ تـ اوضاع عينى اقـ
ى محدوديت دگـ انـ ب مـ قـ ى  ھا و عـ بـ اى نسـ ھـ

ه  ت کـ رى اسـ تـ رولـ ^ب پـ قـ عنصر ذھنى انـ
ًدســت زدن بــه يــک عــمــل انــقــ^بــى فــورا 
سوسياليستى پيروزمند، يعنى دست زدن به 
ا و  قيام براى استقرار ديکتاتورى پرولتاريـ
ت خصـوصـى را  يـ کـ الـ ه مـ ى بـ ضربه نھائـ

د نـ کـ زء . بطور ب^فاصله ناممکن ميـ ن جـ ايـ
ع"ِتعريف  د " مانـ ايـ د و بـ وانـ تـ يـ ه مـ ت کـ اسـ

ازل . درنورديده شود در رم باستان سطح نـ
ه  قـ لـ طـ درت مـ ا قـ ده يـ ولـ عنيروھاى مـ وانـ  مـ

د،  دنـ شـ يـ مـ وب نـ سـ حـ ى مـ انق^ب سوسياليستـ
ف  اريـ عـ ط و تـ رايـ ود شـ زء خـ زيرا اينھا جـ

د ودنـ ا . مشخص کننده آن دوره تاريخى بـ امـ
داد، در  بـ تـ ا اسـ عقب ماندگى اقتصـادى و يـ
ه  عـ امـ صـه جـ خـ قرن بيستم نه تعريف و مشـ

ول موانعاين قرن، بلکه  حـ ل و تـ امـ کـ  راه تـ
د نـ ن آنـ کـ مـ ال . ًانق^بى تاريخا مـ کـ ا اشـ ھـ نـ ايـ

ت  يـ نـ يـ ه عـ اجتماعى ھستند که در عين اينکـ
ت  دارند، بطور مادى وجود دارند، اما نسبـ

ود  ى"به عصر خـ ارجـ د، ضـرورت " خـ انـ
ىتاريخى خود را از دست داده اند،  عـ وانـ  مـ

ن  يـ مـ ن ھـ کـ ًبر سر تحول انق^بى تاريخا ممـ
ن . جامعه اند يـ نـ راى لـ انق^ب دموکراتيک بـ

ادر  ا قـ اريـ تـ رولـ پروسه اى است که در آن پـ
ميشود اين موانع را درھم بکوبد و خود را 
دى  اعـ ه و مسـ تـ افـ ود يـ در شرايط عينى بھبـ

چــرا . بــراى انــقــ^ب خــويــش قــرار دھــد
؟ زيرا مستقل از اراده و طرح از "انق^ب"

وه  ه وجـ يـ لـ ه عـ عـ امـ پيشى ھر کسى، خود جـ
ھــا، ايــن  گــونــاگــون ايــن عــقــب مــانــدگــى

م  وزنه ھاى کھنه بر پاى خود، به يک ت^طـ
ــقــــ^بــــى کشــــيــــده شــــده اســــت چــــرا . انـ

ى "دموکراتيک" راسـ وکـ ؟ زيرا خواست دمـ
اى  روھـ و اص^حات دموکراتيک انگيزه نيـ

م اسـت ر . محرکه اين ت^طـ ^وه بـ را عـ زيـ
پرولتاريا اقشار وسيع ديگرى در جامعه پا 
ه وضـع  يـ لـ ز عـ يـ رآمـ ھـ ارزه قـ به عرصه مبـ

د اده انـ ھـ ود نـ ش . موجـ بـ نـ ک جـ ن يـ را ايـ زيـ
ع در .  استھمگانىانق^بى  طـ و در اين مقـ
 خــود چــيــزى فــراتــر از ھــمــگــانــىشــکــل 

ک را  يـ راتـ وکـ ات دمـ دموکراسى و اص^حـ
د دھـ ^ب و . ھدف خود قرار نميـ قـ ود انـ وجـ

ه  ن، نـ يـ نـ ه لـ ک آن را نـ يـ راتـ خصلت دموکـ
يـک  چـ يـ ى ھـ تروتسکى و نه مارکسيسم علنـ

ه . تعيين نميکنند ان درجـ مـ ه ھـ ه بـ اين واقعـ
عينى است که خود روسيه و اقتصاديات و 

ى آن اتـ قـ بـ ت طـ افـ ر ســر . بـ ا بـ امـ مـ ه تـ ًمســالـ
ت . برخورد حزب پيشرو به اين انق^ب اسـ

^ب را "حزبى که  قـ ن انـ ادى ايـ ط مـ رايـ شـ
ى و ". دريافته است کـ يـ انـ کـ م مـ سـ يـ الـ ريـ اتـ مـ

ک - طبيعى ويـ شـ نـ ى مـ لـ امـ کـ خ  تـ اريـ ه تـ ا کـ ھـ
ى را  تجريدى و جداول از پيش ساخته ذھنـ
دم  قـ ده مـ بر تاريخ واقعى مبارزه طبقات زنـ
دارد،  ميدارد، ميکوشد، و گريزى از اين نـ

ه اى  شـ يـ ^ب "که انق^ب را در قالب کلـ قـ انـ
يــعــنــى مــرحــلــه " دمــوکــراتــيــک -بــورژوا

ـــا بـــه تـــعـــريـــف " تـــاريـــخـــى" ـــن اى کـــه ب
د" بورژوازى رھبر انق^ب است" انـ . بگنجـ

ى  نـ يـ لنين که از تاريخ واقعى و محصول عـ
اين تاريخ يعنى پرولتاريا و نيازھا و قدرت 
ر  راتـ ار فـ تـ واسـ واقعى او حرکت ميکند، خـ
رفتن اين جنبش انق^بى از حد انتظارات و 

ط . تماي^ت بورژوازى است و خواھان بسـ
ه  قـ بـ ارات طـ ظـ تـ آن به نھايت درجه تا حد انـ
ا  عـ روى واقـ يـ ًخويش، يعنى راديکال ترين نـ

ه طبيعى است. موجود اين انق^ب، است  کـ
ردن و  ر بـ ه "چنين شيوه برخوردى فراتـ بـ

ه " پيش راندن قـ بـ ود طـ انق^ب را وظيفه خـ
ى  عـ طـ دن قـ يـ وبـ کارگر، که خواھان درھم کـ
ى  اتـ قـ بـ ارزه طـ بـ ک مـ يـ راتـ موانع ضد دموکـ

ت. است، قرار مى دھد ن طبيعى اسـ ه ايـ  کـ
ر  ا بـ اريـ تـ رولـ ديدگاه براى اعمال رھبرى پـ

ه جنبش انق^بى و  تداوم اين رھبرى آنجا کـ
رده  جنبش قدرت سياسى را نيز تصـرف کـ

ى است کـ ّ، منتظر صدور ھيچ مجوز تئوريـ
م در  سـ يـ ارکسـ ل مـ عـ فـ نـ از جانب مفسرين مـ

ه . ھا نميشود ميان منشويک سوال اساسى کـ
لنينيسم در مقابل خود قرار ميدھد اين است 
ه  قـ بـ ود طـ روى خـ يـ ه نـ که چگونه ميتوان بـ
ى  اعـ مـ تـ کارگر و با اتکا به آن نيروھاى اجـ
ک  يـ راتـ وکـ وfت دمـ حـ ار تـ ديگر که خواستـ

ه  ن و جدى اند، اين موانع را بـ ريـ ع تـ ريـ سـ
رد، مشقت ترين کم  شکل ممکن برطرف کـ

 بــراى لــنــيــن ايــن تــحــلــيــل ١٩٠٥و در 
راى " انق^ب دموکراتيک"مطلوبيت يک  بـ

د نـ کـ يـ رح مـ ى . جمھورى را طـ اسـ رق اسـ فـ
ک را  يـ راتـ وکـ ميان بلشويسم، که انق^ب دمـ
ه  ى از زاويـ اعـ مـ تـ ت اجـ رکـ به مثابه يک حـ
سياست پرولتاريا در مبارزه طبقاتى تحليل 
^ب را از  قـ ن انـ ه ايـ ميکند، با منشويسم کـ

ه"دريچه  يـ ه روسـ عـ امـ ل جـ ى " تکامـ ررسـ بـ
ى و  اسـ يـ ات سـ اجـ تـ نـ تـ ًميکند، طبيعتا در اسـ

ا . عملى خواھد بود اريـ تـ ِبلشويسم خود پرولـ
ر و نيروى محرکه اصلىرا  بـ ارزه رھـ بـ  مـ

ى  نـ يـ ع عـ وانـ ن مـ ردن ايـ رف کـ رطـ راى بـ بـ
ش  قـ ن نـ اى ايـ فـ ه ايـ وذھنى ميداند و او را بـ
فراخوان ميدھد، حال آنکه منشويسم اين را 

ى " تاريخ"وظيفه  خـ و طبقات از لحاظ تاريـ
ش " اھميت"حائز  يـ ش از پـ قـ ه نـ د کـ دانـ يـ مـ

ا " تکامل"تعيين شده خود را در  فـ جامعه ايـ
حـصـول "کنند، نوبت خود را بگذرانند و  مـ

د" تاريخى نـ دھـ ل بـ ويـ حـ ازه . خود را تـ ا تـ تـ
ر  رده آخـ ود و پـ ل بشـ مـ ا وارد عـ پرولتاريـ

د انـ رسـ ام بـ رجـ ه فـ اه . نمايش را بـ دگـ در ديـ
رى "ھا دخالت پرولتاريا در  منشويک بـ رھـ

ه " جنبش ھاى غير سوسياليستى روسـ اين پـ
کــامــل تــاريــخــى" يــکــنــد، " تـ را مــخــدوش مـ
خ" اريـ ت، " ميان بر زدن به تـ سـ يـ ن نـ کـ مـ مـ

ورى ئـ زد و  جداول و تـ ريـ يـ م مـ ه ھـ ا را بـ ھـ
زار  دست آخر، پرولتارياى عجول را به ابـ

ھمان تحوfت غير پرولترى ) ِخر سوارى(
م  کـ ط در جامعه تبديل ميکند که به حـ رايـ شـ

د" ًجبرا"، جامعه بايد عينى . از سر بگذرانـ
ر " دو تاکتيک"در تمام کتاب  ث بـ حـ لنين بـ

 . سر ھمين دو نگرش و دو متدولوژى است
  

ن  ا ايـ اقـ فـ ه اتـ م کـ يـ نـ يـ ى بـ م مـ يـ نـ ت کـ ر دقـ ًاگـ
^ب  قـ ژى انـ راتـ تـ منشويک ھا ھستند که اسـ
ــا از  ــمـ ــيـ ــقـ ــتـ ــا ومسـ ــه را صـــرفـ ــيـ ًروسـ ً

 يا بى " ھمسائى"حال با  (روسيه اقتصاد
 .  کرده اند، و نه لنيناستنتاج") ھمسائى"

ه  يـ ه دارى در روسـ ايـ رمـ ى سـ دگـ انـ عقب مـ
بــراى مــنــشــويســم حــکــمــى بــراى عــقــب 
نــگــھــداشــتــن عــمــل و پــراتــيــک ســيــاســى 

ن اوf . پرولتاريا در روسيه است ًبراى لنيـ
ـــيـــم اقـــتـــصـــاديـــات  ھـــمـــانـــطـــور کـــه گـــفـــت

ه استنتاج ماخذ کـ لـ  پراتيک انق^بى نيست، بـ
م  يـ رسـ ک را تـ يـ راتـ ن پـ روط ايـ شرط و شـ

ه"ًميکند و ثانيا، چه  يـ صـاد روسـ ه "اقتـ ، چـ
د  ى مـ لـ لـ مـ ن الـ يـ پرولتاريا ھر دو در متنى بـ

داى . نظر قرار ميگيرند تـ ن در ابـ يـ اينکه لنـ
ه از  يـ ه دارى در روسـ کتاب توسعه سرمايـ
ر  يـ اثـ ل تـ يـ دلـ صـاد بـ تـ ن اقـ ى ايـ انـ روابط جھـ
ه  دا بـ د، ابـ نـ کـ يـ ًاقتصادى اندک آن انتزاع مـ

" انق^ب روسيه"معنى اين نيست که لذا او 
ًرا نــيــز امــرى صــرفــا روســى در نــظــر 

براى لنين انق^ب روسيه عرصـه . ميگيرد
م"اى از  وزدھـ رن نـ رى قـ " انق^بات پرولتـ

است که تازه با اندکى تاخير کارش به قرن 
 . بيستم کشيده است

 17                     ادامه در صفحه 
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 ....مارکسيم و پراتيک 

 
 
غ88از عص88ر ان88ق88^ب پ88رول88ت88رى را آ

 ن88ت88ي88ج88ه اق88ت8ص88اد روس88ي88هم8ارک88س از 
نقش ت8اري8خ8ى پ8رول8ت8اري8ا . نگرفته بود

در انق^ب اجتم8اع8ى عص8ر ج8دي8د را 
مانيفست کمونيست به اع8ت8ب8ار ظ8ھ8ور 
س88رم88اي88ه دارى و پ88رول88ت88ر ص88ن88ع88ت88ى 

ھائى جھان8ى اع8^م ک8رده  بعنوان پديده
طبقه کارگر نيز بنا به تع8ري8ف و . بود

ًقطعا بنا به درک لنين از آن، طبق8ه اى 
 . بين المللى است

انق^ب روسيه ع8رص8ه اى از ان8ق8^ب 
با اين ن8ق8ط8ه ع8زي8م8ت . اين طبقه است

ًج8ھ8ان8ى، ل8ن8ي8ن ط8ب8ع8ا ن8ق8ش  - تاريخ8ى
رھبرى پرولت8اري8ا در ج8ب8ھ8ه ان8ق8^ب 

او ع8ن8ص8ر . روسيه را فرض ميگي8رد
انق^ب پرولترى اس8ت و ب8راى آن8ک8ه 
بفھمد چه کسى در روسيه بايد ان8ق8^ب 
کند و انق8^ب ب8اي8د ب8ه چ8ه ن8ت8ي8ج8ه اى 

ً، بلکه ب8دوا روسيهبرسد نه از اقتصاد 
، از عصر انق8^ب )پرولتاريا(از خود 

خود و از بيانيه اع^م موجوديت خ8ود 
. آغ8از م8ي8ک8ن8د) مانيفست ک8م8ون8ي8س8ت(

تنزل دادن رابطه اقتصاد و سياست به 
که ھر بار ب8اي8د در " ملى"يک رابطه 

ھر کشور از ن8و م8ح8ک ب8خ8ورد، از 
ت88ح88ري88ف88ات ب88ورژوائ88ى ايس88ت ک88ه در 

ن88ه . م8ارکس88ي8س88م ب88ه ع88م88ل آم88ده اس88ت
کس8وت8ان  وحدت کمونيستى و ن8ه پ8ي8ش

ھا مجاز نيستن8د  شان در ميان منشويک
رھ8ب8رى "و " ان8ق8^ب پ8رول8ت8رى"که 

در انق^بات عصر ما را به " پرولتاريا
اعتبار عقب ماندگى اقتصادى در اي8ن 

ط8ب8ق8ه .  م8ح8دود ک8ن8ن8دتک کشوريا آن 
کارگر طبقه اى جھانى است، سرماي8ه 

دارى نظام8ى ج8ھ8ان8ى اس8ت، ان8ق8^ب 
پرولترى پديده اى جھان8ى اس8ت و ل8ذا 
پرولتاريا در ھ8ر کش8ور ب8راى اي8ف8اى 
نقش پيشرو تاريخى خود fزم ن8ي8س8ت 
ھر بار از ن8و از اداره آم8ار و ث8ب8ت 
احوال کش8ور م8رب8وط8ه و زي8ر ن8گ8اه 

از ن8وع " بيط8رف8ى"موشکاف ناظران 
ُوحدت کمونيستى اسناد و مدارک مھر 
و امضاء شده دال بر کافى بودن تعداد 

ھ88ا و در ص88د  ھ88اى ک88ارخ88ان88ه دودک88ش
کارگران صن8ع8ت8ى در ک8ل ج8م8ع8ي8ت، 

طبقه کارگ8ر در اق8ت8ص8اد و " اھميت"
غ88ي88ره ت88ح88وي88ل ب88گ88ي88رد و ب88ه م88راج88ع 
صالحه در اردوگ8اه ل8ي8ب8رال8ي8س8م چ8پ 

  ]٧[.ع88888888888رض88888888888ه ک88888888888ن88888888888د
  

تمام رفرميسم و سازشکارى ط8ب8ق8ات8ى 
ًمنشويسم در اين است که اوf سياس8ت 

 اس8ت8ن8ت8اجرا بطور يکجانبه از اقتصاد 
ًميکند و ثانيا، اين است8ن8ت8اج را ص8رف8ا  ً

 و کش88ورى ان88ج88ام م88ل88ىدر م88ق88ي88اس 
و اين ھمان دو رکنى است ک8ه . ميدھد

وحدت کم8ون8ي8س8ت8ى ب8ه زع8م خ8ود ب8ه 
. عنوان متدولوژى لنين برشمرده است

تکامل جام8ع8ه "آرى اگر سخن بر سر 
در ان88زوا از واق88ع88ي88ات و " روس88ي88ه

ب8ه " ج8ھ8ان"مناسبات جھانى بود، اگر 

روس88ي88ه و ت88رک88ي88ب ط88ب88ق88ات88ى روس88ي88ه 
منحصر بود، اگر پرولتارياى صنعت8ى 
فى الحال در مقياس جھان8ى ب8ه ط8ب8ق8ه 
پيشرو عصر خ8ود ب8دل نش8ده ب8ود، و 
بع^وه اگر وظيفه ح8زب پ8ي8ش8رو اي8ن 
بود که بر اين مبنا سير تاريخ روس8ي8ه 

 ک8ن8د، آن8گ8اه ش8اي8د ع8رض8ه تفس8ي8ررا 
کردن پروسه انق^ب در روسيه ع8ق8ب 
مانده بعنوان تحول مرح8ل8ه ب8ن8دى ش8ده 
جامعه از فئوداليسم به سرمايه دارى و 
از سرماي8ه دارى ب8ه س8وس8ي8ال8ي8س8م ب8ه 
ترتي8ب ت8ح8ت رھ8ب8رى ب8ورژوازى و 

ت88وس88ط  -س88ر ن88وب88ت خ88ود -س88پ88س 
ام8ا . پرولتاريا محلى از اعراب داش8ت

 . جھان به روسيه منحصر نيست
 

ھ8م8ان8ط8ورى ک88ه ب8ورژوازى روس8ي88ه 
ًصرفا از سر اقت8ص8ادي8ات روس8ي8ه ب8ه 

و fب8د (ھوس پارلمان ن8ي8اف8ت8اده اس8ت 
پارلمان انگليس را ھم ديده و پس8ن8دي8ده 

، پراتي8ک پ8رول8ت8اري8اى روس8ي8ه )است
ًنيز صرفا ترجمه س8ي8اس8ى اوض8اع و 

اقتصادى خود او " اھميت"موقعيت و 
عصر انق^ب پرولترى ني8ز از . نيست

روسيه است8خ8راج نش8ده اس8ت، و اي8ن 
عص88ر ب888ه م888ع888ن88اى آنس888ت ک888ه آن 
سناريوى مرحله اى مک8ان8ي8ک8ى دي8گ8ر 

. ربطى به ماتريالي8س8م ت8اري8خ8ى ن8دارد
در " ت8اري8خ8ى ماتريال8ي8س8م "١٩٠٥در 

گ88ام اول ي88ع88ن88ى م88ف88روض گ88رف88ت88ن 
ضرورت نقش رھبرى پرول8ت8اري8ا ب8ر 

در کليه ج8وام8ع، چ8ه  تحوfت انق^بى
در اپ88وزيس88ي88ون و چ88ه در ف88رداى 
پ8888ي8888روزى اي8888ن اپ8888وزيس8888ي8888ون در 

دول88ت، اع88م از اي88ن88ک88ه اي88ن  س88اخ88ت88ار
ًتحوfت ان8ق8^ب8ى ف8ورا و ب8^واس8ط8ه 

زي8را اي8ن  سوسياليستى باشند يا خ8ي8ر،
تحوfت ديگر به حکم شرايط عينى و 
ت88اري88خ88ى ب88ي88ن ال88م88ل88ل88ى ن88ه اج88زاء 

دم888وک888رات888ي888ک  - ب888ورژوا ان888ق888^ب888ات
ک88^88س88ي88ک، ب88ل88ک88ه م88ق88دم88ات ان88ق88^ب 

 . س88وس88ي88ال88ي88س88ت88ى پ88رول88ت88اري88ا ھس88ت88ن88د
 
 

 .خ^صه کنيم
وحدت کمونيستى در تبيين مت8دول8وژى 
لنين عام ترين و اساسى ت8ري8ن ارک8ان 

 : ًآن را ت888م888ام888ا وارون888ه م888ي888ک888ن888د
  

نقطه عزيم8ت ل8ن8ي8ن را ک8ه ھ8م8ان  -١
 وجود عينى و اھمي8ت مفروض گرفتن

تاري8خ8ى پ8رول8ت8اري8ا ب8ه م8ث8اب8ه رھ8ب8ر 
انق^بات عصر ح8اض8ر اس8ت، ن8ق8ض 
ميکند، اين فرض لنينيسم، در دس8ت8گ8اه 
ف88ک88رى وح88دت ک88م88ون88ي88س88ت88ى ب88ه ي88ک 

تبديل ميشود که باي8د " نتيجه"و " تابع"
 اس8ت8ن8ت8اجاز تحليل اوضاع اق8ت8ص8ادى 

 . ش88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ود
  

ب88ه اي88ن ت88رت88ي88ب وح88دت ک88م88ون88ي88س88ت88ى 
 را با تفسي8ر م8اوراء جانبدارى طبقاتى

. طب8ق8ات8ى ع8ي8ن8ي8ت ج8اي8گ8زي8ن م8ي8ک8ن8د
ًگر مجددا در م8وض8ع م8ف8س8ر و  تحليل

اھ88م88ي88ت ت88اري88خ88ى "داور ب88ى ط88رف 
، قرار م8ي8گ8ي8رد ک8ه خ8ود ب8ه "طبقات

شخصه در ايجاد تحوfت معين ذين8ف8ع 

و استنتاج8ات " علم"ًنيست و صرفا از 
 . از عي8ن8ي8ات ت8ب8ع8ي8ت م8ي8ک8ن8د" علمى"
  

بر اين مبنا دترم8ي8ن8ي8س8م اق8ت8ص8ادى  -٢
. جايگزين ماترياليسم پراتي8ک م8ي8ش8ود

دس88ت و پ88اى ع88ن88ص88ر ف88ع88ال88ه ب88ري88ده 
ميشود، ن8ق8ش او در ب8ه پ8ي8ش ران8دن 
تاريخ واقعى ت8ح8ت الش8ع8اع م8ق8درات 
م8ح8ت8وم ن8اش8ى از اوض8اع اق8ت8ص88ادى 

 . ق88888888888رار م88888888888ي88888888888گ88888888888ي88888888888رد
  

اين دترمينيسم اقتصادى، بع^وه ب8ا  -٣
م88ح88دود م88ان88دن در اب88ع88اد کش88ورى و 

استنتاج اس8ت8رات8ژى ان8ق8^ب از (ملى، 
شکلبندى اجتماعى و درک شک8ل8ب8ن8دى 

) ًاج8ت88م88اع88ى در م88ق88ي88اس ص8رف88ا م88ل88ى
عرصه عمل را باز ھم بر پ8رول8ت8اري8ا 

از لحاظ عملى در يک . تنگ تر ميکند
ن88ظ88ي88ر روس88ي88ه (کش88ور ع88ق88ب م88ان88ده 

اين ت8ف8ک8ر ب8ه ع8ق8ب کش8ي8دن ) ١٩٠٥
انق^ب و عمل انق^بى تا حد تبع8ي8ت و 
دنباله روى از رفرميسم و ل8ي8ب8رال8ي8س8م 

 . ب888888ورژوائ8888888ى م8888888ى ان8888888ج8888888ام8888888د
 

اين متدولوژى ماحصل م8ن8ط8ق8ى خ8ود 
را در استنتاجات آشکارا منشويکى به 

م888ت888دول888وژى وح888دت . ب888ار م888ي888آورد
ک88م88ون88ي88س88ت88ى ب88ط88ور پ88ي88گ88ي88ر ت88وس88ط 

خ8ود وح8دت . ھا بک8ار رف8ت منشويک
کمونيستى براى آنکه در م8ق8اب8ل ل8ن8ي8ن 
ق88رار ن88گ88ي88رد و ب88رخ88ورد خ88ارج از 

او ب88ه ان88ق88^ب " ق88اع88ده و ان88ت88ظ88ار"
دموکراتيک و رھبرى پ8رول8ت8اري8ا در 
جنبش غير سوسياليستى را با مواض8ع 
خود سازگار نشان دھد، ن8اگ8زي8ر ش8ده 
است در م8ح8دوده ھ8م8ي8ن م8ت8دول8وژى 
عينيات را دستکارى ک8ن8د، اق8ت8ص8ادى 

اي8ج8اب "بتراشد که مواض8ع ل8ن8ي8ن را 
اق88ت88ص88ادى ک88ه ب88ه م88وق88ع ". م88ي88ک88رد

ف88ئ88ودال88ى و ب88ه م88وق88ع س88رم88اي88ه دارى 
ان8ق8^ب8ى ب8ت8راش8د ک8ه ب8ه م8وق8ع . است

دموکراتيک و به موقع سوس8ي8ال8ي8س8ت8ى 
و لنينى که به موقع مارکسيس8ت . است

ع8888ل8888ن8888ى و ب8888ه م8888وق8888ع ھ8888وادار 
 ! ھ88اى ت88روتس88ک88ى اس88ت ف88رم88ول88ب88ن88دى

  
 

اما ھمانطوريکه در ھ8م8ان ن8ق8ل ق8ول 
و در ن8ق8د " برنامه م8ا"کوتاه از مقاله 

خ88ود ل88ن88ي88ن از ان88ف88ع88ال م88ت88دول88وژى 
ھ8ا دي8دي8م،  منشويک ھا و اکونوم8ي8س8ت

توضيح مواضع لنين بسيار ساده تر از 
در عصر انق^ب پرولت8رى، . اينھاست

پرولتارياى روسيه بعن8وان ج8زئ8ى از 
ارتش جھانى طبقه کارگر در روس8ي8ه 
ب88ا م88وان88ع88ى روب88روس88ت ک88ه اق88دام 
سوسيال8ي8س8ت8ى ف8ورى او را ن8ام8م8ک8ن 

ام88ا ان88ق88^ب دي88گ88رى، ي88ک . م88ي88س88ازد
انق^ب دموکراتيک ھمگ8ان8ى، ک8ه ب8ن8ا 
ًبر خصلت خود دق8ي8ق8ا اي8ن م8وان8ع را 
ھدف ميگيرد ن8ه ف8ق8ط م8م8ک8ن اس8ت، 
ب8ل8ک8ه ف88ى ال8ح8ال در آغ8از ق8رن، در 

پرولتاري8ا ن8ه ف8ق8ط . شرف وقوع است
نبايد به دليل خصلت غيرسوسياليس8ت8ى 
اين انق^ب از آن کنار بکشد، ن8ه ف8ق8ط 
ن88ب88اي88د ب88ه ح88ک88م ج88داول ت88ئ88وري88ک 

م888ن888ش888وي888ک888ى رھ888ب888رى آن را ب888ه 
بورژوازى بسپارد، بلک8ه ب8اي8د در آن 
به مثابه رھبر شرکت کند، زيرا ت8ن8ھ8ا 
خود او، خود پرولتارياست که ميتواند 
به اين انق^ب آن خصلت ارزش8م8ن8دى 
را ب88ب88خ88ش88د ک88ه در عص88ر ان88ق88^ب 
ًپرولترى واقعا داراست، يعن8ى ت8ب8دي8ل 
شدن به مقدمه و زمينه اى ب8راى رش8د 
انق^ب سوسيالي8س8ت8ى، ان8ق8^ب اخ8ص 
طبقه ک8ارگ8ر، در غ8ي8ر اي8ن ص8ورت 

 به يک رفرم دم ب8ري8ده، ١٩٠٥انق^ب 
عقب از تاريخ واقعى، بدل ميگردد که 

ان88ق88^ب "ح88داک88ث88ر ک88اري88ک88ات88ورى از 
ب88ورژوا دم88وک88رات88ي88ک ق88رون " ک88ب88ي88ر

 . گذشته خواھد بود
 

اگر پرولتاريا بايد به مث8اب8ه رھ8ب8ر در 
ًاين انق^ب شرکت کند، طبع8ا ب8اي8د ب8ه 
مثابه رھ8ب8ر در دول8ت ن8اش8ى از اي8ن 
انق^ب نيز شرکت کند، زي8را ان8ق8^ب 
بر سر قدرت سي8اس8ى اس8ت و ق8درت 

از "س88ي88اس88ى اب88زار درھ88م ک88وب88ي88دن 
 . م8ق88اوم8ت ض88د ان8ق88^ب اس88ت" ب8اfى

 
اين آن نحوه اى اس8ت ک8ه ي8ک رھ8ب8ر 
انترناس8ي8ون8ال8ي8س8ت ط8ب8ق8ه ک8ارگ8ر در 
جبھه انق^ب روسيه م8ى ان8ديش8د، اي8ن 

 ديدگاھش خود اوآن نحوه اى است که 
و ھ8م8ي8ن درک . را تشريح کرده است

روشن است که قرار است در fب8^ى 
پردازيھ8اى ب8ى م8ح8ت8وا در ب8اره  جمله

، راب8ط8ه "ھمسائى و ع8دم ھ8م8س8ائ8ى"
و ام8ث8ال8ھ8م گ8م و " اقتصاد و سياست"

گور شود تا ليبرال چپ امروزى، اين 
محصول م8ن8ط8ق8ى م8ن8ش8ويس8م پ8س از 

 سال ب8ت8وان8د خ8ود را ب8ن8ام ٨٠گذشت 
 . کمونيسم و بنام لنين آويزان نگاه دارد

 
 

 ٭ ٭ ٭ 
 
 

ب8راى . اين بخش را اينجا تمام ميک8ن8ي8م
تکميل بحث، ضميمه مستقلى در ب8اره 
نظرات اقتصادى وح8دت ک8م8ون8ي8س8ت8ى 

. در پ88اي88ان ھ88م88ي88ن ب88خ88ش آورده اي88م
ًھمانطور که قب^ توضيح داديم، پاشن8ه 

مس8ال8ه " تئورى تدارک ان8ق8^ب"آشيل 
شيوه برخورد ب8ه ق8درت س8ي8اس8ى در 
انق^باتى است که در آن شرايط ب8راى 
استقرار ديکتات8ورى پ8رول8ت8اري8ا آم8اده 

 . ن8888888888888888888888888888ي8888888888888888888888888888س8888888888888888888888888888ت
  

 
ق88درت "در ب88خ88ش ب88ع88د ب88ه مس88ال88ه 

ميرسيم و بطور مشخ8ص ب8ه " سياسى
 . اي88888ن ن88888ک88888ات م88888ى پ88888ردازي88888م

درک وح8دت ک8م8ون8ي8س8ت8ى از راب8ط8ه 
اين مساله اى . دموکراسى وسوسياليسم

است که در تفکر ل8ن8ي8ن در خص8وص 
استرات8ژى ع8م8ل8ى ان8ق8^ب پ8رول8ت8رى 

وح88دت . ن8ق88ش ت8ع88ي88ي8ن ک88ن8ن88ده اى دارد
کمونيست8ى در ت8ف8س8ي8ر خ8ود از ل8ن8ي8ن 

 ھمانطور که ديديم، 
 

 26               ادامه در صفحه 
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مبارزه مسلحانه در 
  کردستان

ک....م....ون....ي....س....م و س....ن....ت 
ناسيون.ال.ي.س.ت.ى در م.ب.ارزه 

  ن.................ظ.................ام.................ى
  کار نظامى در شرايط فعل.ى

  اى مبارزه مسلحانه توده

 منصور حکمت

 
در ک0م0ون0ي0س0ت ( دفتر سي0اس0ى :کمونيست

بر ضرورت تداوم مبارزه مس0ل0ح0ان0ه ) ٥٩
در . له در کردستان تاکيد ک0رده اس0ت کومه

اين مصاحبه دو نک0ت0ه م0ھ0م م0ورد اش0اره 
اول ض0رورت ت0ط0ب0ي0ق . قرار گرفت0ه اس0ت

اشکال مبارزه مسلحانه حزب کمونيست با 
شرايط و محدوديتھاى جديد و دوم، جدايى 

ب0ط0ور ک0ل0ى ". سنتھاى ناسيوناليستى"از 
منظور از جدايى از سنت ناس0ي0ون0ال0ي0س0ت0ى 

 در ک8ردس8ت8ان چ8ي8س8ت؟ مبارزه مسل0ح0ان0ه 
5  

 م8ب8ارزه ن8ظ8ام8ى اع8م از :منصور حکمت
پارتيزان8ى و غ8ي8ره ي8ک ق8ل8م8رو در خ8ود 
ن8ي8س88ت، ب8ل88ک8ه ام88ت8داد م88ب8ارزه س88ي8اس8ى و 
اجتماعى نيرويى است که دست به اس8ل8ح8ه 
برده است و مستقيما از کاراکتر و خصلت 

م8ب8ارزه . اجتماعى اين نيرو تاثير م8ي8پ8ذي8رد
پارتيزانى کارگران سوسياليس8ت ن8م8ي8ت8وان8د 
از ھمان قوانين و خصوصياتى تبعيت ک8ن8د 
ک888ه ج888ن888گ چ888ري888ک888ى دانش888ج888وي888ان و 
روش88ن88ف88ک88ران و ي88ا ج88ن88ب88ش88ھ88اى ارض88ى 

تص8ورى ک8ه م8ي8ت8وان8د وج8ود . روست8ائ8ي8ان
داشته باشد و عم^ براى مدتھاى ط8وfن8ى، 
بدون آنکه بيان بش8ود در م8ي8ان م8ا وج8ود 
داشته است، اينست که گويا تب8ي8ي8ن ق8وان8ي8ن 
ناظر به مبارزه، مستقل از سياست م8م8ک8ن 
است و گويا قواعد کار نظامى مستق^ قاب8ل 
تعريف است و ي8ا م8ي8ت8وان8د از ج8ن8ب8ش8ھ8اى 

واقعيت اي8ن8س8ت . موجود کپى بردارى شود
که اشکال مبارزه مسلحانه، حتى ت8ا درج8ه 
زي8ادى از ن88ظ8ر ج88وان8ب ف88ن8ى و ان8ت8خ88اب 
تکنولوژى جنگى، تابع خصل8ت اج8ت8م8اع8ى 

 . ن888888888ي888888888روى مس888888888ل888888888ح اس888888888ت
6  

نيروى کمونيستى که دست به اسلحه ميب8رد 
بايد اشکال ويژه و قوانين حاکم به م8ب8ارزه 
خ88اص خ88ود را ب88درس88ت88ى از م88وق88ع88ي88ت 
اج88ت88م88اع88ى و ط88ب88ق88ات88ى خ88ود و وض88ع88ي88ت 

اى که مبارزه نظام8ى در آن دن8ب8ال  سياسى
در غياب اين، م8^ک8ھ8ا . ميشود استنتاج کند

 چ8ھ8ره و مش8خ8ص8ات م8وج8ودو درک8ھ8اى 
عملى ما را در مبارزه مس8ل8ح8ان8ه ت8ع8ري8ف 

ام8ا اي8ن درک8ھ8ا و س8ن8ت8ھ8اى . خواھند ک8رد
و ف8اق8د ب8ار س8ي8اس8ى " طبيعى"موجود ابدا 

ھايى ھستند که جنبش8ھ8اى  اينھا سنت. نيستند
سياسى پيشين ب8ا ظ8رف8ي8ت8ھ8ا و مش8خ8ص8ات 

شان از خ8ود ب8ج8ا  طبقاتى و اجتماعى ويژه
 ٥٧وق8ت8ى م8ي8گ8وي8ي8م در س8ال . ان8د گذاشت8ه

مبارزه مسلحانه با اتکا به سن8ت8ھ8اى ت8ا آن "
ج8وي8ى ان8ق8^ب8ى در  زمان موجود و مبارزه

کردستان به ت8اک8ت8ي8ک ج8ري8ان رادي8ک8ال و 
ک88م88ون88ي88س88ت88ى در ک88ردس88ت88ان ن88ي88ز ت88ب88دي88ل 

در ) ٢٣ابراھ8ي8م ع8ل8ي8زاده، پ8ي8ش8رو " (شد
ل8ه ب8ا  واقع داريم ھمين را ميگوئيم که کومه

لشکرکشى جمھورى اس^مى به ک8ردس8ت8ان 
بدون تب8ي8ي8ن مس8ت8ق8ل خ8ود از مش8خ8ص8ات 
جنگى که به آن دست مي8ب8رد و ب8ر م8ب8ن8اى 
سنت ناسيوناليستى موجود مبارزه مسلحانه 

آرايش ن8ظ8ام8ى ) پيشمرگايتى(در کردستان 
سنتھاى ت8ا آن زم8ان م8وج8ود . بخود گرفت

مبارزه مسلحانه در کردستان اساسا حاصل 
مب8ارزه مس8ل8ح8ان8ه اح8زاب ب8ورژواي8ى در 

ي8ع8ن8ى س8ن8ت . کردستان ايران و عراق ب8ود
ن88اس88ي88ون88ال88ي88س88ت88ى م88ب88ارزه مس88ل88ح88ان88ه در 

ل8ه ح8ت8ى ب8ط8ور  در مورد ک8وم8ه. کردستان
تر ميشود الگو قرار گرفتن س8ب8ک  مشخص

 . کار نظامى اتحاديه ميھنى را مشاھده ک8رد
7  

ل8ه در دھس8ال  مبانى مبارزه مسلحانه کوم8ه
گذشته، حتى در قياس با جنبشھاى ک8وچ8ک 

م8ي8ش8ود . و کم دوام بس8ي8ار ک8م م8دون ش8ده
بعنوان ي8ک ن8ي8روى ک8م8ون8ي8س8ت، م8ب8ارزه 
نظامى را با اتکاء به س8ن8ت8ھ8اى ج8ن8ب8ش8ھ8اى 
ديگر، سنتھاى رايج در ھر مقطع، ش8روع 
کرد، اما بطور قطع نميتوان آن را به ھمان 

خي8ل8ى . شکل ادامه داد و به سرانجام رساند
زود اشکال مبارزاتى اخذ شده ک8م8ب8ودھ8اى 
خود و ت8ن8اقض8اتش8ان ب8ا خص8ل8ت ط8ب8ق8ات8ى 

خ8ي8ل8ى . نيروى کمونيست را نشان م8ي8دھ8ن8د
زود م88ع88ل88وم م88ي88ش88ود ک88ه م88ي88ان اھ88داف و 
اولويتھاى نيروى کمونيست با مش8خ8ص8ات 

. اش ت8ن88اق8ض وج8ود دارد م8ب8ارزه ن8ظ88ام8ى
ل8ه ب8ه روش8ن8ى  تجربه نظامى دھساله کوم8ه

 . اي88888888ن را نش88888888ان داده اس88888888ت
8  

اش در  له بر مبناى راديکاليسم سياسى کومه
طول زمان در اين سنتھ8ا دخ8ل و تص8رف 

اما اين نه ب8ه . کرد و تعدي^تى بوجود آورد
يک نگرش مت8ف8اوت و مس8ت8ق8ل، ب8ل8ک8ه ب8ه 

ھاى الت8ق8اط8ى  ُھا و نــرم ليستى از اص^حيه
در چھارچوب ھمان سنت ن8اس8ي8ون8ال8ي8س8ت8ى 

م8احص8ل . مبارزه مسلحانه منجر شده است
ل8ه ن8ه انس8ج8ام  اينکه مبارزه مسلحانه کوم8ه

س88ب88ک ک88ارى و روش88ى م88ب88ارزه اح88زاب 
ناسيونالي8س8ت ن8ظ8ي8ر ح8زب دم8وک8رات را 

ھاى مستقل و جامع خود  داشته و نه راه حل
را براى حل معض^ت عملى اي8ن م8ب8ارزه 

در مجموع حتى ميتوان گفت که . پيدا کرده
له در عمل ح8ت8ى خ8ود را ب8ا مس8ائ8ل  کومه

عملى پيچيده ترى روبرو ديده که اح8زاب8ى 
ن88ظ88ي88ر ح88زب دم88وک88رات در چ88ھ88ارچ88وب 

 . ان8د سبک کار سنتى براى آنھا پاسخ داش8ت8ه
9  

ب88ھ88ر ح88ال م88ن88ظ88ور از ج88داي88ى از س88ن88ت 
ن88اس88ي88ون88ال88ي88س88ت88ى م88ب88ارزه مس88ل88ح88ان88ه در 
کردستان، متکى کردن مبارزه مسلحانه م8ا 
به نگرش و سيستم فکرى و عملى مستقل8ى 
در اين مبارزه اس8ت ک8ه ب8ا خص8وص8ي8ات 
اجتماعى و فکرى و اھداف ما بعنوان ي8ک 
نيروى سوسياليست و طبقاتى تناسب داشته 
باشد و بتواند اوf، به سؤاfت محورى ک8ه 
ھر م8ب8ارزه مس8ل8ح8ان8ه ب8ا آن روب8روس8ت، 
نظير اس8ت8رات8ژى، م8راح8ل و اھ8داف اي8ن 
م88ب88ارزه، ج88اي88گ88اه آن در ک88ل88ي88ت ف88ع88ال88ي88ت 
کمونيستى ما، اشکال عم8ل8ى اي8ن م8ب8ارزه، 
خص8وص88ي88ات ن88ي88روى ن88ظ88ام8ى م88ا، روش 
گسترش و بازتوليد اين نيروى ن8ظ8ام8ى، و 
غ8ي8ره پ8اس8خ ب8دھ8د و ث8ان8ي8ا، اش8ک8ال ب8ق88اء 
سنتھاى دست و پا گير ناسيوناليستى و غير 
کارگرى در اين مبارزه را بدرستى بشناسد 
و نقد کن8د، و ام8ک8ان ب8دھ8د ک8ه اي8ن س8ن8ت 
مستقل رشد کند و انسانھاى مناسب خودش 

 . را در س88ط88وح م88خ88ت88ل88ف ب88ار ب88ي88اورد
1 0  

 ت00ن00اق00ض م00ي00ان خص00ل00ت :ک00م00ون00ي00س00ت
س000وس000ي000ال000ي000س000ت000ى س000ازم000ان و س000ن000ت 
ناسيوناليست0ى در ک0ار مس0ل0ح0ان0ه در چ0ه 
اشکالى بروز کرده و چگونه پاسخ گرفت0ه 

ل0ه در  است؟ اص حاتى که ميگوييد ک0وم0ه
اين سنتھا ايجاد کرده در چه م0وارد ب0وده 

 آورده؟ اى ب0ب0ار  و اي0ن چ0ه ن0ت0اي0ج ع0م0ل0ى
11  

 اي8ن ت8ن8اقض8ات در اب8ع8اد :منصور حکمت
مختلف پيدا شده و مشقات زيادى را ب8ه م8ا 

پاسخھا و جرح و تعديلھ8ا ھ8م . تحميل کرده
ھميشه به نفع مبارزه سوسي8ال8ي8س8ت8ى ن8ب8وده 
بلکه در م8وارد زي8ادى ش8ک8ل م8ع8ي8ن8ى از 

. سازش با سنت ملى را ب8اع8ث ش8ده اس8ت
 . بگذاريد چند عرصه م8ھ8م را م8ث8ال ب8زن8م

1 2  
سنت موجود پيشمرگايتى در ک8ردس8ت8ان  -١

. معطوف به روستا و روستائيان بوده است
سازمان ک8م8ون8ي8س8ت8ى ک8ه اس8اس8ا از ش8ھ8ر 

ول8و (برخاسته و شھريت و اقشار ش8ھ8رى 
را نمايندگى م8ي8ک8ن8د، ب8ا ) نه تماما کارگرى

تمکين به اين سنت دچار مشک^ت متعدد و 
تقاب8ل ش8ھ8ر و روس8ت8ا ي8ک . متنوع ميشود

منشاء مھم مش8ک8^ت در ک8ار ن8ظ8ام8ى م8ا 
روس88ت8ا م8ح88ي8ط88ى اس88ت ک88ه ن88ي88روى . ب8وده

نظامى در فعل و انفعال با آن قرار دارد و 
بتدريج جامعه روستايى، جھان سازمان را 

اي8ن ن8ه ف8ق8ط اف8ق س8ازم8ان . تشکيل ميدھ8د
کمونيستى را در فعاليت روزمره، در تبليغ 
و ترويج و سازم8ان8دھ8ى، م8ح8دود م8ي8ک8ن8د، 
بلکه بتدريج شھر را در کليه م8ح8اس8ب8ات و 
از جمله در استراتژى عمومى سازمان ب8ه 

يادآورى ميکنم که اي8ن ت8ازه . حاشيه ميراند
ل8ه اس8ت ک8ه ش8ھ8ر  در کنگره ش8ش8م ک8وم8ه

بعنوان مرک8ز ث8ق8ل م8ب8ارزه در ک8ردس8ت8ان 
 . ب8888رس8888م8888ي8888ت ش8888ن8888اخ8888ت8888ه م8888ي8888ش8888ود

1 3  
در سنت ناسيوناليستى، مبارزه مسلحانه  -٢

ج88اى م88ب88ارزه اق88ت88ص88ادى و س88ي88اس88ى را 
ميگيرد، نه اينکه آنھا را تکم8ي8ل ک8ن8د و ي8ا 

ن88ي88روى . خ88ود را ب88ا آن88ھ88ا م88رت88ب88ط ک88ن88د
ناسيوناليست در کردستان فاقد يک پ^تف8رم 

در اي8ن س8ن8ت، . اجتماعى و اقتصادى است
.  اس88تخ88ود ج88ن88ب88شم88ب88ارزه مس88ل88ح88ان88ه 

ناسيوناليسم مسل8ح در ک8ردس8ت8ان از ن8ظ8ر 
مبارزه اجتماعى و اق8ت8ص8ادى ب8ى وظ8ي8ف8ه 

بديھى است تمکين به اين سنت براى . است
سازمان کمونيستى به معنى نفى موجودي8ت 

اش و پش8ت ک8ردن ب8ه  اجتماعى و سي8اس8ى
وقت8ى . اش است تمام منشاء قدرت اجتماعى

ل8ه ن8گ8اه م8ي8ک8ن8ي8م م8ي8ب8ي8ن8ي8م  به امروز کومه
ب88رجس88ت88گ88ى م88ب88ارزه مس88ل88ح88ان88ه در ط88ول 
دھسال مھر خود را با عقب کشيدن اشک8ال 
ابراز وجود سازمان در مبارزه اق8ت8ص8ادى 

 . و س88ي88اس88ى ب88ر ک88ار م88ا ک88وب88ي88ده اس88ت
1 4  

در س88ن88ت ) پ88ي88ش8م88رگ(ن8ي88روى مس88ل8ح  -٣
ناسيوناليستى يک نيروى غير ايدئولوژيک 

سازمان کمونيستى در مقابل، ناگزير . است
از برقرارى راب8ط8ه م8ن8اس8ب م8ي8ان ص8ف 
ايدتولوژي8ک8ى خ8ود ب8ه م8ث8اب8ه ي8ک ح8زب 
سوسياليستى با سازماندھى وسي8ع8ت8ر ع8م8ل 

اي8ن مس8ال8ه م8ن8ش8اء . اى اس8ت مسلحانه توده
ھ88اى م88ت88ع88ددى در  مش88ک88^ت و پ88ي88چ88ي88دگ88ى

ت88ع88ري88ف ک88اراک88ت88ر و ع88م88ل88ک88رد ن88ي88روى 
له و انت8ظ8ارات8ى ک8ه از اي8ن  پيشمرگ کومه

 . ن888888ي888888رو م888888ي888888رود، ب888888وده اس888888ت
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در بعد سازمانى در سنت ناسيوناليست8ى  -٤
صف پيشمرگ به بدنه اصلى احزاب تبديل 
ميشود و سازمانھاى غي8ر ن8ظ8ام8ى اح8زاب 
اوf در مقايسه ب8ا ن8ي8روى ن8ظ8ام8ى ف8رع8ى 
ميشوند و ثانيا وظ8اي8ف8ش8ان ب8ه ف8ع8ال8ي8ت8ھ8اى 

اى و س8ت8ون پ8ن8ج8م8ى  خدماتى و پشت جبھه
چني8ن . براى نيروى نظامى منحصر ميشود

روشى براى يک حزب کمونيستى بينھاي8ت 
سازمان کمونيست8ى س8ازم8ان . مخرب است

عمل اعت8راض8ى ک8ارگ8ر در ھ8م8ان ق8ام8ت 
" ف8رع8ى ش8دن. "اجتماعى کارگرى اوس8ت

موجوديت س8ازم8ان8ى ک8ارگ8رى ح8زب در 
محيط زيست و کار را نم8ي8ت8وان ف8ق8ط ي8ک 

اي8ن ي8ع8ن8ى ح8ذف رک8ن . کمبود نام گذاشت
. اصلى موجوديت يک حرکت ک8م8ون8ي8س8ت8ى

نمونه ھاى زي8ادى از اص8ط8ک8اک م8ب8ارزه 
مسلحانه با مصالح مبارزه سياسى و اي8ج8اد 

ل8ه  تشکلھاى زيرزمينى در شھرھا در کومه
رابطه فعاليت نظامى و . وجود داشته است

فعاليت تشکي8^ت8ى و س8ي8اس8ى در ش8ھ8رھ8ا 
ب88راى دوره . اى م88ب88ھ88م ب88ود ب88راى دوره

طوfنى فراخوان تشکي^ت به پي8وس8ت8ن ب8ه 
صف پيشمرگان عم^ عن8اص8ر ب8ا ن8ف8وذ و 
مبارزين کمونيست در شھرھا را به ص8ف 
مبارزه نظامى ميکشاند و خ^ء م8ھ8م8ى را 
در م88ب88ارزه اق88ت88ص88ادى و س88ي88اس88ى ب88ج88ا 

ت8رى ان8ت8ق8ال از  در س8ط8ح ک8ل8ى. ميگذاشت
فعاليت مخفى در شھرھا به ک8ار مس8ل8ح8ان8ه 
ن8وع88ى پ88ي8ش88رف8ت در س8ط88ح م88ب8ارزه ف88رد 

ارت88ب88اط88ات و ام88ک88ان88ات . م8ح88س88وب م88ي88ش88د
تشکلھاى شھرى که توسط نيروى پارتيزان 
مورد استفاده قرار ميگرفتند دير يا زود از 
نظر امن8ي8ت8ى ب8راى ف8ع8ال8ي8ت زي8ر زم8ي8ن8ى 

در . ميسوختند و غير قابل استفاده م8ي8ش8دن8د
مجموع مبارزه مس8ل8ح8ان8ه ب8ه س8ب8ک ق8دي8م 

ناخواه بعنوان عنصرى ن8اس8ازگ8ار ب8ا  خواه
کارى ف8ع8ال8ي8ت زي8رزم8ي8ن8ى و ع8ل8ن8ى  ادامه

اي88ن . ک8ارگ8رى در ش8ھ8رھ8ا ع8م8ل م8ي8ک8رد

تناقض تنھا با تغيير نگ8رش در ج8اي8گ8اه و 
اشکال مب8ارزه مس8ل8ح8ان8ه م8ي8ت8وانس8ت ح8ل 
بشود و مقررات و قيد و شرطھاى مقطع8ى 

 . ن88م88ي88ت88وانس88ت ب88ه ريش88ه آن دس88ت ب88ب88رد
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نيروى پيشمرگ در سنت ناسيوناليست8ى  -٥
ع88م88دت88ا م88ردم (راب88ط88ه م88ع88ي88ن88ى ب88ا م88ردم 

روستايى که ب8ا اي8ن ن8ي8رو ف8ع8ل و ان8ف8ع8ال 
ھر ق8در پ8ي8ش8م8رگ از ب8ط8ن . دارد) ميکند

ھمان مردم آمده باشد، بعنوان پيشم8رگ از 
آنھا جدا م8ي8ش8ود و ب8اfى س8ر آن8ھ8ا ق8رار 

را م8ورد " پ8ي8ش8م8رگ8انش8ان"مردم . ميگيرد
حمايت مادى قرار ميدھند، ام8ا زي8ر س8اي8ه 

اى ھس8ت  اگ8ر وظ8ي8ف8ه. آنھا زندگى ميکن8ن8د
. وظ8ي88ف8ه م88ردم در ق88ب8ال پ8ي88ش88م8رگ اس88ت

نيروى نظامى و حزب مسل8ح ي8ک راب8ط8ه 
تدارکاتى با جامعه و نظم موجود روستاي8ى 

ک8ه م8ن8ط8ق8ه آزادى آن8ج8ا . برقرار ميکن8د
بوجود آم8ده اس8ت ن8ظ8م م8وج8ود ب8ج8ا 
م88ي88م88ان88د و ن88ي88روى پ88ي88ش88م88رگ ج88اى 

در واق8ع . مقامات دول8ت را م8ي8گ8ي8رد
پيشمرگ از نظر اجتماعى و س8ي8اس8ى 
چيزى براى افزودن به زن8دگ8ى م8ادى 

ن888ي888روى . و م888ع888ن888وى م888ردم ن888دارد
کمونيست نمي8ت8وان8د ھ8م8ي8ن راب8ط8ه را 
برقرار کند بى آنکه از ھويت پ8ي8ش8رو 

. و رھ8ب8رى ک8ن8ن8ده اش دس8ت ب8ردارد
پ88ارت88ي88زان ک88م88ون88ي88س88ت ب88ا ط88ي88ف88ى از 
وظ88اي88ف س88ي88اس88ى و س88ازم88ان88گ88ران88ه 
روبروست که در سنت ناسيونالي8س8ت8ى 
جايى ن8دارد و ب8اي8د ب8درس8ت8ى در اي8ن 

اضافه کردن . سنت جديد تعريف بشود
وظايف سياسى براى نيروى پيشمرگ 
در ھمان سنت قديم ع8م8^ از ک8ارآي8ى 
رزمى اين نيرو کم ميکرد و ح8ت8ى ب8ه 

 . ت88888ل88888ف88888ات اض88888اف88888ه م88888ي88888ک88888رد
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به ھمين ترتيب ني8روى پ8ي8ش8م8رگ  -٦
در سنت ناس8ي8ون8ال8ي8س8ت8ى م8ب8ش8ر ھ8ي8چ 
فرھنگ و ارزشھاى اخ^قى پيشروت8ر 

مردم نان . از ارزشھاس موجود نيست
fج8رم . ميدھند و پيش8م8رگ8ه م8ي8ج8ن8گ8د

نيروى نظامى سعى م8ي8ک8ن8د ک8م8ت8ري8ن 
تناقض و اصطکاک را با مناس8ب8ات و 
باورھاى موجود در منطقه روس8ت8اي8ى 

ب8رع8ک8س، ب8راى . فعالي8ت8ش پ8ي8دا ک8ن8د
تض8م8ي8ن ح8م8اي88ت م8ادى و ت8دارک8ات88ى 
پيشمرگه حتى ب8ي8ش8ت8ر از اھ8ل آب8ادى 

. براى اخ^قيات راي8ج دل م8ي8س8وزان8د
نيروى کمونيستى که از برابرى زن و 
مرد سخن ميگ8وي8د و م8ذھ8ب را افش8ا 
م8ي8ک88ن8د در ي88ک چ88ن8ي88ن س88ن8ت88ى دچ88ار 

حمايت مادى . تناقضات اساسى ميشود
و معنوى مردم ديگر نميتواند حماي8ت8ى 
عاطفى و ماوراء طبقات8ى ب8اش8د ب8ل8ک8ه 
بايد آگاھانه بر منافع و آگاھى طب8ق8ات8ى 

. کارگران و زحمتکشان م8ت8ک8ى ب8اش8د
اي88ن ي88ع88ن88ى ح88ت88ى ت88ام88ي88ن م88اي88ح88ت88اج 
ضرورى نيروى نظامى ما ھ8م ع8م8^ 
به توانايى ما براى اي8ج8اد ي8ک ق8ط8ب 
خ88ودآگ88اه و م88ت88ش88ک88ل ک88ارگ88رى و 
زحمتکشى در ھمان محي8ط روس8ت8اي8ى 

رابطه پيشمرگ مسلح و . گره ميخورد
مردم ات8م8ي8زه در س8ن8ت ق8دي8م ف8ق8ط ب8ا 
فرض تبعيت از س8ن8ن و اخ8^ق8ي8ات و 
ع8واط88ف ح88اک88م ب88رق88رار ن88گ88ه داش88ت88ه 

اگر اين فرض را بھ8م ب8زن8ي8د، . ميشود
که نيروى کموني8س8ت ب8ن8ا ب8ر م8اھ8ي8ت 
خ8ودش ب8اي8د ب8ھ8م ب8زن8د، آن8وق8ت ب8اي88د 
بطور کلى رابطه جديدى ميان ني8روى 
پارتيزان و مردم حامى آن ب8ر م8ب8ن8اى 

اى  آگ88اھ88ى س88ي88اس88ى و تش88ک88ل ت88وده
 . زحمتکشان روستاي8ى ت8ع8ري8ف بش8ود
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مبارزه مسلحانه در 

 ..... کردستان
 
در سنت ن8اس8ي8ون8ال8ي8س8ت8ى ک8ار ن8ظ8ام8ى  -٧

س8ي8ک8ل . مکمل فعاليت سياسى از باf اس8ت
جزء fيتجزاى " مذاکره -جنگ  -مذاکره "

سنت ملى مبارزه مس8ل8ح8ان8ه در ک8ردس8ت8ان 
اين مکانيسم، مسايل عملى مھمى را . است

در سنت ناسيوناليستى پاسخ ميدھد و ش8رط 
ب8ازس8ازى . fزم مبارزه مسلحانه ملى است

نيروى پيشم8رگ ب8ا ن8ي8روى ت8ازه ن8ف8س و 
ت8رھ8ا و کس8ان8ى ک8ه  مرخص کردن ق8دي8م8ى

فراھم کردن افق م8ع8ي8ن و . اند فرسوده شده
تحميل مذاک8ره (اى براى جنگ  تعريف شده

و fج88رم زودف88رج88ام ) ب8ه دول88ت م88رک88زى
جلوه دادن مبارزه مسلحانه و مقدور ک8ردن 
آن ب88راى روس88ت88ائ88ي88ان، ت88ع88ري88ف ح88دود و 
ثغورى براى دوره جنگيدن افراد، و غي8ره 

اى ھستند که در اين م8ک8ان8ي8س8م  مسائلى پايه
در سنت ناسيونال8ي8س8ت8ى در . پاسخ ميگيرند

کردستان پيروزى عموما ديپلوماتيک است 
و چيزى بيشت8ر از کس8ب ام8ت8ي8ازات ق8اب8ل 

نيروى کم8ون8ي8س8ت . اى نيست حصول دوره
نميتواند با ھمين فلسفه و با ھ8م8ي8ن دورن8م8ا 

. فراخوان مسل8ح ش8دن ب8ه ک8ارگ8ران ب8دھ8د
جنگ طوfنى در سنت کمونيستى ب8اي8د ب8ه 
ھمين سواfت، افق مبارزه، ھ8دف ج8ن8گ، 
تجديد قوا، آي8ن8ده پ8ارت8ي8زان8ھ8اى ق8دي8م8ى، و 

. نظير اينھا پاسخھاى متفاوت خود را بدھ8د
اگر بر مبناى سنتھاى تاکنون موجود جنگ 
را شروع کن8ي8د اي8ن س8واfت دي8ر ي8ا زود 
جلوى شما ھم قرار ميگي8رد، ب8دون اي8ن8ک8ه 

حلھاى تاکنون موجود بر روى شما ب8از  راه
 . ب8888888888888888888888888888888888888888888888888اش8888888888888888888888888888888888888888888888888د
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س8ن8ت ن8اس8ي88ون8ال8ي88س8ت8ى ب8ع8^وه راب8ط88ه  -٨

مستقيم با اخت^فات دولتھا در منطقه داش8ت8ه 
بھ8ر ح8ال ھ8ر ج8ن8گ8ى پش8ت ج8ب8ھ8ه . است

اى در م88ب88ارزه  م88ي88خ88واھ88د، ب88راى دوره
مسلحانه در ک8ردس8ت8ان اي8ران روس8ت8اھ8ا و 
شھرھاى کوچک در مناطق آزاد اين ن8ي8از 

ج8ن8گ اي8ران و ع8راق . ان8د را تامين ک8رده
اجازه داد حتى در غياب مناطق آزاد تغيير 
اساسى در موقعيت و قابليت ع8م8ل ن8ي8روى 

ام8ا ص8ل8ح اي8ران و . پ8ي8ش8م8رگ رخ ن8دھ8د
عراق اي8ن وض8ع8ي8ت را ب8ھ8رح8ال ت8غ8ي8ي8ر 

سنت ناس8ي8ون8ال8ي8س8ت8ى در اي8ن ن8وع . ميدھد
مواق8ع ي8ا ب8ه م8رح8ل8ه دي8گ8رى در س8ي8ک8ل 

نمون8ه ب8دف8رج8ام (حرکت خود وارد ميشود 
) مذاکرات حزب دموکرات با دول8ت اي8ران

و يا عموما افت ميکند تا دوره دي8گ8رى در 
براى يک جريان . شرايط جديد سر بلند کند

ناسيوناليست اين ضربه مھمى نيست چ8ون 
ب8ط8ور ف8ردى (پيوستن به آن و يا جدا شدن 

از آن، ج8زء ح8رک8ت ) و يا دس8ت8ه ج8م8ع8ى
متعارف آن است و مکانيسمھاى م8ت8ع8ارف8ى 

ب8ا ت8وج8ه ب8ه خص8ل8ت . ھم براى آن ھس8ت
عمدتا روستايى نيروى نظامى و ھمينط8ور 
ف8ق88دان ي88ک اخ8ت88^ف ب88ن88ي8ادى در اف88ق88ھ88اى 
اجتماعى اين نيرو با دول8ت م8رک8زى، اي8ن 
رفت و آمد با س8ھ8ول8ت ب8ي8ش8ت8رى ص8ورت 

نيروى کمونيست، با بافت ش8ھ8رى . ميگيرد
خ88ود، و ب88ا ت88وج88ه ب88ه اي88ن واق88ع88ي88ت ک88ه 
پارتيزان آن بع8ن8وان ک8م8ون8ي8س8ت ب8ھ8رح8ال 
تحت تعقيب است، روى چنين مک8ان8ي8س8م8ى 

پش8ت ج8ب8ھ8ه ن8ي8روى . نميتواند سوار بش8ود
کمون8ي8س8ت ب8راى ان8ب8س8اط و ان8ق8ب8اض در 
فعاليت نظامى در شرايط مخ8ت8ل8ف ب8اي8د ب8ه 
شيوه ديگرى و اساسا ب8ا ات8ک8اء ب8ه ق8درت 
تشکلھاى شھرى و گستردگى امکانات غير 

 . اش ت888888ع888888ري888888ف بش888888ود ن888888ظ888888ام888888ى
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اى از مسائلى است که ب8اي8د  اينھا فقط گوشه
. از ط88رف ک88م88ون88ي88س88ت88ھ88ا پ88اس88خ ب88گ88ي88رد

س888ي888س888ت888م . ھ888اى دي888گ888ر زي888ادن888د ن888م888ون888ه
گ88ي88رى و ف88رم88ان88دھ88ى، م88^ک88ھ88اى  تص88م88ي88م

انتخاب عملياتھا و ارزيابى موف8ق8ي8ت آن8ھ8ا، 
ارزش فرد در ن8ي8روى ن8ظ8ام8ى، ت8ک8ن8ي8ک 
ج8ن8گ، م8ن8اس8ب8ات ب8ا اف8راد مس8ل8ح ط88رف 
مقابل، برخ8ورد ب8ا اس8را، اداره ام8ور در 

مناطق آزاد، تاثير نبردھا بر اھالى و اف8راد 
غير نظامى، تامين مال8ى ن8ي8روى ن8ظ8ام8ى، 
آموزش سياسى نيروى نظ8ام8ى، م8ن8اس8ب8ات 
حاکم بر اردوگاھاى نظامى، و غيره، ھ8م8ه 
بايد با توجه به اھداف س8ي8اس8ى و خص8ل8ت 
اجتماعى ي8ک ن8ي8روى ک8م8ون8ي8س8ت از ن8و 

ھ88ي88چ چ88ي88ز در س88ن88ت . ت88ع88ري88ف ش88ون88د
ھ8ا  ناسيوناليستى ب8راى اخ8ذ در اي8ن ج8ن8ب8ه

ھر جا بط8ور خ8ودب8خ8ودى و . وجود ندارد
غير انتقادى اين سنتھا پذيرفته شده اند، در 
ازاء منف8ع8ت8ھ8اى ف8ورى ک8وچ8ک زي8ان8ھ8اى 

. ان8د بزرگ درازمدتى را به ما تحميل ک8رده
ھمين امروز بخش مھمى از انرژى ھمه ما 

ل8ه ص8رف ح8ل و  و بويژه رھ8ب8رى ک8وم8ه
فصل مسائل ناشى از تمکين به اين س8ن8ت8ھ8ا 
و يا بھرحال دست نبردن به ريشه آن8ھ8ا در 

 . گ88888888888ذش88888888888ت88888888888ه م88888888888ي88888888888ش88888888888ود
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له چھارچ8وب ک8ل8ى  ھمانطور که گفتم کومه
و اص88ول م88ق88دم88ات88ى اي88ن س88ن88ت م88ب88ارزه 
مسلحانه را تحويل گرفت و در ي8ک رون8د 
عملى اص^حات خ8ود را در م8واج8ھ8ه ب8ا 
مسائل مخ8ت8ل8ف در اي8ن چ8ھ8ارچ8وب وارد 

له  بديھى است که اين اص^حات کومه. کرد
را از ن88ظ88ر س88ي88اس88ى در ج88ھ88ت درس88ت88ى 

در ج88ھ88ت ب88خ88ش88ي88دن خص88ل88ت88ى : م88ي88ران88د
کمونيست8ى ب8ه ص8ف ن8ظ8ام8ى و ع8م8ل8ک8رد 

اما تا آنج8ا ک8ه ب8ه م8ب8ارزه . تشکي^تى خود
مسلحانه به معنى اخص کلم8ه ب8رم8ي8گ8ردد، 
اين اص^حات مکانيسمھاى سن8ت8ى م8ب8ارزه 
مس8ل8ح8ان88ه م8ل8ى ب8راى ت8ط88ب8ي8ق ب88ا ش8راي88ط 
مختلف و پاسخگويى ب8ه ن8ي8ازھ8اى ع8م8ل8ى 
کار ن8ظ8ام8ى را ح8ذف م8ي8ک8ن8د، ب8ى آن8ک8ه 

. مکانيسم کارآمد ديگرى را جاى آن بنشاند
حاصل از دست رف8ت8ن ق8درت ان8ع8ط8اف و 
تطبيق با شرايط و بروز کردن م8ع8ض8^ت 
جديدى است که در سنت ملى در اين ابع8اد 

 . ب88888888888وج88888888888ود ن88888888888م88888888888ي88888888888اي88888888888د
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مساله تجديد قوا و آينده مبارزين قديمى ک8ه 
ان8د  حتى از نظر جسمى بسيار فرسوده ش8ده

يک م8ث8ال زن8ده اس8ت ک8ه ح8ل آن ام8روز 
براى ما يک معضل جدى است، اما ب8راى 
حزب دموکرات يا نيروھاى ديگر کرد در 

ج8ن8گ . منطقه در اين اب8ع8اد وج8ود ن8دارن8د
ط88وfن88ى ب88ه م88ع88ن88اى پ88ارت88ي88زان ش88دن 

کسى که ف8راخ8وان . العمر افراد نيست مادام
چ88ن88ي88ن ج88ن88گ88ى را م88ي88دھ88د م88وظ88ف اس88ت 
مکانيسم ت8ج8دي8د ق8وا و ب8ازس8ازى ن8ي8روى 

نميشود فقط . نظامى خود را ھم تعريف کند
ورودى سيستم را تعريف کرد و خ8روج8ى 

ھمانطور که گ8ف8ت8م . آن را مسکوت گذاشت
در سنت مبارزه ملى اين مکانيسم ت8ع8ري8ف 

ام8ا اي8ن س8ن8ت ب8راى س8ازم8ان . شده اس8ت
ھمراه داشتن . کمونيستى قابل استفاده نيست

دائمى صفى از کس8ان8ى ک8ه ب8ارھ8ا ب8ه ک8ام 
ت8ر و  ان8د و ام8روز آس8ي8ب دي8ده مرگ رفته

تر از آنند که ھ8ن8وز  تر و حتى مسن فرسوده
در نيروى فعال نظامى ک8ار ک8ن8ن8د ھ8م راه 

ماحص8ل اي8ن8س8ت ک8ه ن8ه . حل مساله نيست
ت8ري8ن  فقط بخشى از مبارزتري8ن و م8ج8رب

رفقا در يک موقعيت دشوار و ب8^ت8ک8ل8ي8ف 
قرار ميگيرند و حزب از ن8ي8رو و ت8ج8رب8ه 
سياسى آنھا عم^ محروم ميشود، بلکه ھ8ر 

ھ8اى اردوگ8اھ8ھ8اى  سال که ميگذرد، ان8دازه
اى و تعھدات ادارى و اجتماع8ى  پشت جبھه

و زيستى تشکي^ت به نسبت ابعاد ف8ع8ال8ي8ت 
ب8ع8^وه . اش زيادتر و زيادتر ميش8ود رزمى

اين وضعيت ابھام ايجاد م8ي8ک8ن8د، دلس8ردى 
بوجود مياورد و مداوم8ا تش8ک8ي8^ت را در 
ت^قى نيازھاى انسانى و اجتماعى مش8روع 
افراد در اردوگاھھا از يکطرف و نيازھاى 
ن8ظ8ام88ى و رزم88ى از ط88رف دي8گ88ر ق88رار 
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از اين گذشته اگر ش8م8ا پ8ي8وس8ت8ن اف8راد ب8ه 
صف نظام8ى را ورود ب8ه ي8ک داfن ب8ى 
انتھا تعريف ک8ن8ي8د، آن8وق8ت ب8ط8ور واق8ع8ى 
پيوستن توده زحمتکش در مقياس وسيع ب8ه 
ن88ي88روى ن88ظ88ام88ى خ88ود را م88ن88ت88ف88ى اع88^م 

م8ب8ارزه ن8ظ8ام8ى ب8راى ف8رد ب8اي8د . ايد کرده
اى از ف88ع88ال88ي88ت و م88ب88ارزه  ب88خ88ش و دوره

اى ک8ه  م8رح8ل8ه. سياسى او را تشکيل ب8دھ8د

ميتواند باعث آبديده ش8دن و ک8ار آم8وخ8ت8ه 
شدن او و آمادگى عمومى حزب کمونيس8ت 

ھاى  براى سازمان دادن عمل مسلحانه توده
اما در سيستم تاکنونى . وسيع در آينده بشود

و در غ88ي88اب ي88ک ن88گ88رش م88ن88س88ج88م و 
سيستماتيک کمونيستى به مبارزه مسلحانه، 
پ88ارت88ي88زان ش88دن ع88م88^ ب88ه ي88ک ح88رف88ه 

بازگشت براى ف8رد ت8ب8دي8ل  العمر و بى مادام
ھ88اى  اي88ن ط88ب88ع88ا پ88ي88وس88ت88ن ت88وده. م88ي88ش88ود

زحمتکش به اين مبارزه را براى آنھا غي8ر 
 . معقول ميکند

 چه دYيلى باعث شده است ک0ه :کمونيست
اي00ن ن00گ00رش س00ي00س00ت00م00ات00ي00ک و مس00ت00ق00ل 
ک00م00ون00ي00س00ت00ى ب00ه م00ب00ارزه مس00ل00ح00ان00ه در 
 کردستان آنط0ور ک0ه ب0اي0د ش0ک0ل ن0گ0ي0رد؟ 
2 5  

 اي8ن ام8ر دfئ8ل م8خ8ت8ل8ف :منصور حکمت
در درجه اول ميشود به تحقير . داشته است

عمومى تئورى و کار تئوريک در ج8ن8ب8ش 
اي8ن خ8ود . چپ راديکال ايران اش8اره ک8رد

از يک طرف ان8ع8ک8اس8ى از پ8ائ8ي8ن م8ان8دن 
سطح فرھنگ س8ي8اس8ى اپ8وزيس8ي8ون اي8ران 

ک8م8ا . تحت سالھا است8ب8داد و س8رک8وب ب8ود
اينکه حرکتھاى اجتماعى ديگر ھم، ن8ظ8ي8ر 
ناسيونال8ي8س8م و ل8ي8ب8رال8ي8س8م، م8ت8ف8ک8ري8ن و 

از . ھاى قابل ذک8رى ن8داش8ت8ن8د استراتژيست
طرف ديگر چپ راديکال خود تحت تاث8ي8ر 
مشى چريکى و مائوئيسم ي8ک ق8دم ھ8م از 
اين به عقب برداشته بود و به تقديس نوعى 

. پيش پا افتاده درغلطيده بود" عمل گرايى"
برخ^ف تجربه سوسياليسم در اروپا و نيز 
روسيه ک8ه در آن ح8رک8ت س8وس8ي8ال8ي8س8ت8ى 
عموما با انتقادھاى غنى نظرى به اوض8اع 
اجتماعى و ب8اورھ8اى س8ي8اس8ى و ف8ل8س8ف8ى 
موجود شناخته ميش8د، س8وس8ي8ال8ي8س8م خ8رده 
بورژوايى در ايران، که خميره راديکاليسم 
چپ دو دھه قبل را تشکيل ميداد، اساسا در 

اص8ال88ت "ت8ق8اب88ل ب8ا ت8ئ88ورى و ب88ر م88ب8ن8اى 
نظريه پردازى، . شکل گرفته بود" عصيان

افق دادن، پرداخت چھارچوبھاى فکر ش8ده 
براى م8ب8ارزه، ب8رن8ام8ه دادن، اس8ت8رات8ژى 
تعيين کردن و نظ8ي8ر اي8ن8ھ8ا ج8اي8ى در اي8ن 

رھبر چيزى جز س8رب8از ب8ا . سيستم نداشت
س88اب888ق88ه ن88ب888ود و دراف88زوده مس88ت888ق88ل و 
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اين وضعيت در کردستان با شروع مبارزه 
اي8ن خ8اص8ي8ت . مسلحانه حتى تشديد ميشود

مبارزه مسلحانه اس8ت ک8ه از آن8ج8اي8ى ک8ه 
اى م8ورد ت8ق8دي8س  مستقيما به عواطف پ8اي8ه
ن8ظ8ي8ر ج8ان8ب8ازى، (انسان ربط پيدا مي8ک8ن8د 

ترين شک8ل  فداکارى و قبول خطر در مادى
اى از ت8ق8دس پ8ي8چ8ان8ده ش8ود و  در ھاله) آن

. مافوق ھر شکل ديگر مبارزه قرار بگي8رد
نبرد و اسلحه خيلى آسان م8ي8ت8وان8د ب8ه ي8ک 

فقط جنبشھاى اج8ت8م8اع8ى . کيش تبديل بشود
دار و از نظر سياسى قوى م8ي8ت8وان8ن8د  ريشه

مبارزه مسلحانه را بعنوان يکى از اش8ک8ال 
. حرکت خود ھضم کنند و تابع سياست کنند

الحال فاقد افق روشن سياسى و  چپى که فى
چھارچوب فکرى قوام گرفته اس8ت، چ8پ8ى 
که س8ازم8ان8ده ب8ال8ف8ع8ل م8ب8ارزه اج8ت8م8اع8ى 

ط8ب8ق8ه اج8ت8م8اع8ى خ8اص8ى " غيرمسلح8ان8ه"
نيست، به سادگى ميتواند در مبارزه نظامى 

ل8ه ب8راى  مبارزه مسلحانه ک8وم8ه. حل بشود
اى بشدت ھم8ان ک8اراک8ت8ر س8ي8اس8ى و  دوره

الش8ع8اع  له را ھم ت8ح8ت نظرى موجود کومه
نظاميگرى و تحقير کار س8ي8اس8ى . قرار داد

ل8ه  و تئوريک يک م8ع8ض8ل م8ھ8م در ک8وم8ه
در چنين شرايطى خيلى ساده است که . بود

رھبرى پست خودش را ترک کند و ک8ن8ار 
اش و ب8ع8ن8وان ي8ک ال8گ8وى  صف ن8ظ8ام8ى

اين . پيگيرى در فعاليت نظامى ظاھر بشود
توسط فضا و اخ^قيات ناشى از وجود يک 

در ک8ل . مبارزه مسلحانه تشويق ھم ميشود
ميشود گفت که کسانى که مسئوليت ت8ب8ي8ي8ن 

اند ب8ه ن8ي8ازھ8اى  نظرى اين جنبش را داشته
روزمره و ارزشھا و م^کھاى خودبخودى 
جنبشى که خود فراخ8وان8ش را داده ب8ودن8د 

اي88ن ي88ع88ن8ى ب88ازم88ان88دن از . ت8م88ک88ي88ن ک8ردن88د
ت8ر ھ8م8ي8ن  پاسخگويى به ن8ي8ازھ8اى اس8اس8ى

جنبش و سوق دادن آن به مشک^ت بس8ي8ار 
  7. ب88ي88ش88ت88ر در رون88د ح88رک88ت ب88ع88دى آن

يک عامل مھم ديگر شکل مشخص پيدايش 
ح8رک8ت . جنبش مسلحانه در کردست8ان ب8ود

ج8ن8ب8ش " بعنوان ي8ک ٥٨مسلحانه در سال 
در برابر ھجوم نظامى جمھورى " مقاومت

اى ن8ب8ود  اين م8ب8ارزه. اس^مى شکل گرفت
که نيروھاى سياس8ى در ک8ردس8ت8ان ب8ط8ور 
اب8ت88دا ب88ه س88اک8ن و ب88ر م88ب8ن88اى اس88ت8رات88ژى 
خاصى از پيش در دس8ت8ور خ8ود گ8ذاش8ت8ه 

اين مقاومت در دور اول با توجه به . باشند
تداوم بح8ران س8ي8اس8ى در س8راس8ر کش8ور 

ج88م88ھ88ورى اس88^م88ى . ع88م88^ م88وف88ق ب88ود
نت8وانس8ت اي8ن س8ي8اس8ت را ادام8ه ب8دھ8د و 
پيش8م8رگ8ان پ8س از دوره نس8ب8ت8ا ک8وت8اھ8ى 

وق8ت8ى دور دوم . مجددا وارد شھرھا شدن8د
 ١٣٥٩م88ب88ارزه مس88ل88ح88ان88ه در ف88روردي88ن 

شروع شد، ھمين تصور از جنبش ھمچنان 
انتظار تلويحى اين ب8ود ک8ه . ادامه پيدا کرد

اى از م8ق8اوم8ت مس8ل8ح8ان8ه  باز پس از دوره
تناسب قواى نظامى و سياسى مجددا رژي8م 

اما اوضاع س8ي8اس8ى در . را به عقب ميراند
رژي8م اس8^م8ى ب8ه . جامعه تغيير کرده ب8ود

ت88رى ت88ب88دي88ل ش88ده ب88ود،  پ88دي88ده ي88ک88دس88ت
اپوزيسيون خود را در مقياس سراسرى در 
م8ن8گ8ن8ه گ8ذاش8ت8ه ب8ود و س8رک8وب ح8رک8ت 
مسلحانه و بسط حاکميتش در کردست8ان را 
حلقه نھايى در اس8ت8ق8رار ب8^م8ن8ازع8ش در 

اي8ن8ج8ا دي8گ8ر روش8ن ب8ود . کشور ميدانست
مبارزه مسلحانه در کردستان ي8ک م8ب8ارزه 
طوfنى خ8واھ8د ب8ود ک8ه از م8ح8دوده ي8ک 

ام8ا ب8راى . جنبش م8ق8اوم8ت ف8رات8ر م8ي8رود
دوره طوfنى اين فاز دوم ھم با مقوfت و 
تبيينھاى فاز اول فھميده ميشد و نياز ج8دى 

ت88رى در م88ورد  ب88ه ت88ب88ي88ي88ن ن88ظ88رى ع88م88ي88ق
مشخصات و اھداف اثباتى مبارزه مسلحانه 

جنبش . دراز مدت در کردستان حس نميشد
" ب8ى ث8ب8ات8ى رژي8م"به ن8ظ8ري8ه " مقاومت"

بخصوص ک8ه در دور اول . احتياج داشت
اما اگ8ر . بر اين مبنا به پيروزى رسيده بود

رژيم به ثبات بيشترى دست پيدا م8ي8ک8رد و 
بحران سياسى را پشت سر ميگذاشت چ8ه؟ 
اينجا ديگر روشن بود که تبيين مستقل8ى از 

ت8ر ض8رورى  يک مبارزه مسلحانه طوfنى
اينجا ديگر مس8ال8ه ت8ف8اوت س8ن8ت8ھ8اى . ميشد

ملى و کمونيستى در مبارزه مسلحان8ه، ح8د 
و حدود کپى بردارى از جنبشھاى موجود، 
راب88ط88ه ک88ار ن88ظ88ام88ى و س88ي88اس88ى ب88راى 
ک8م88ون88ي88س88ت88ھ88ا، اس8ت88رات88ژى م88ا در م88ب88ارزه 
مسلحان8ه و م8راح8ل م8خ8ت8ل8ف آن و غ8ي8ره 
ميبايست مطرح بشود و بطور اثباتى پاس8خ 

اين شرايط جديد از نظر سي8اس8ى و . بگيرد
. ل8ه داش8ت فکرى تاثيرات مھمى در ک8وم8ه

ل8ه ب8ه مس8ائ8ل ن8ظ8رى ج8ن8ب8ش  توجه ک8وم8ه
سراسرى و شرکت آن در امر اي8ج8اد ي8ک 
حزب سراسرى کمونيستى ب8خ8ش8ا ح8اص8ل 
معطوف شدن به تبيين مسائل با افقى دراز 

اما اين ت8ح8ول . تر بود نگرانه تر و آينده مدت
ُدر بــعد ن8ظ8ام8ى آن8ط8ور ک8ه ب8اي8د، ي8ع8ن8ى 
بصورت شکل گرفتن نظريه سيستمات8ي8ک8ى 
در م8ورد م8ب8ارزه مس8ل8ح8ان8ه و اش8ک8ال و 

در ع8رص8ه م8ب8ارزه . مراحل آن، رخ ن8داد
ع8م8^ و " جنبش مقاومت"مسلحانه نگرش 

بطور ضمنى به بقاء خود ادامه داد و اي8ن 
موضوعات آنطور که بايد در دستور قرار 

در مواردى دلمشغولى ب8ه مس8ال8ه . نگرفتند
اى ک8ه م8ا  ، بعنوان مق8ول8ه"بى ثباتى رژيم"

را از تئورى داشتن براى مبارزه مسلح8ان8ه 
تر کمون8ي8س8ت8ى م8ع8اف م8ي8ک8رد،  دراز مدت

 . ج88اى ک88ار ن88ظ88رى اص88ل88ى را م88ي88گ88رف88ت
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 موقعيت امروز را از نظ0ر ک0ار :کمونيست
له چگونه ارزياب0ى م0ي0ک0ن0ي0د؟  نظامى کومه

اين برداشت که ديدگاه کمونيس0م ک0ارگ0رى 
مترادف با کمرنگ شدن مبارزه مسلح0ان0ه 

 ل00ه اس0ت ت0ا چ0ه ح00د م0وج00ه اس00ت؟  ک0وم0ه
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 م8وق8ع8ي8ت ام8روز ي8ک :من8ص8ور ح8ک8م8ت
نه فقط شرايط عي8ن8ى . موقعيت انتقالى است

و بيرونى دارد دستخوش ت8ح8وfت م8ھ8م8ى 
ميشود، بلکه روش مبارزه مسلحانه ما ني8ز 
دارد ب88ا ن88گ8رش ام8روزم88ان ت8ط88ب8ي88ق پ88ي88دا 

يک شبه نم8ي8ش8ود س8ي8س8ت8م ف8ع8ال8ي8ت . ميکند
 . روش پيشين قرار دادجديدى را جاى 

 20                  ادامه در صفحه 
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 زنده باد ھمبستگی مبارزات داخل و خارج

مبارزه مسلحانه در 
 ..... کردستان

 
کمونيس8م ک8ارگ8رى و ف8ع8ال8ي8ت "در نوشته 

ک8ه ت8وس8ط ک8ان8ون  ("حزب در ک8ردس8ت8ان
ب8ه اھ8م اي8ن ) کمونيسم کارگرى منتشر ش8د

ھاي8ى را  ايم و تغيير ريل مسائل اشاره کرده
ق8ب8ل از آن . اي8م که بايد داد را ب8ح8ث ک8رده

بويژه کنگره ششم فراخوان تجديد نظرھاى 
مھمى را در روش ب8رخ8ورد ب8ه م8ب8ارزه 

اردوگاھھاى ما، ترکي8ب . مسلحانه داده بود
و آرايش نيروى رزمى ما، موقعي8ت اف8راد 
در نيروى مس8ل8ح م8ا و غ8ي8ره، ھ8م8ه ب8اي8د 

 . دس888888ت888888خ888888وش ت888888غ888888ي888888ي888888ر بش888888ود
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از اي88ن گ88ذش88ت88ه، م88ا در وھ88ل88ه اول ب88ا 
م8ع8ض8^ت8ى روب8رو ھس8ت8ي8م ک8ه ريش8ه در 

حل اين مسائل عم^ م8دام ب8ه . گذشته دارند
آينده احاله شده بود و ام8روز ت8ح8ت فش8ار 

از . اوضاع عينى اين آينده فرا رسيده است
معض^ت مادى و فنى تا مسائل انس8ان8ى و 
غ8ي8ره روى ھ8م ج8م8ع ش8ده و ب8اي8د پ8اس88خ 

براى مثال تعداد پ8ن8اھ8ن8دگ8ان ت8ح8ت . بگيرد
اگر ش8اخ8ص . له ابدا کم نيست پوشش کومه

تعداد پناھنده برحسب جمعيت را که م8^ک 
پ88ذي88ر اس88ت در ن88ظ88ر  کش88ورھ88اى پ88ن88اھ88ن88ده

بگيريم ما بيشتر از ھ8ر کش8ورى در دن8ي8ا 
ما بايد اين انسانھا را ت8ام8ي8ن . پناھنده داريم

ت8رى را  ت8ر و م8ت8ع8ارف کنيم و مح8ي8ط ام8ن
م8ا ب8اي8د ھ8م8چ8ن8ي8ن . برايشان جستجو ک8ن8ي8م

اى ب8راى  محيط فعاليت متناسب و ش8ايس8ت8ه
شان طى س8ال8ھ8ا م8ب8ارزه  کسانى که س^متى

مسلحانه تحليل رفته و يا لطمه خورده پ8ي8دا 
ما بايد ني8روى ن8ظ8ام8ى زب8ده و ت8ازه . کنيم

اى را م88ب88ن88اى ک88ار  ن88ف88س و آم88وزش دي88ده
م8ا ب8اي8د آرايش8ى . مان ق8رار ب8دھ8ي8م نظامى

متناسب با اين شرايط به خ8ود ب8دھ8ي8م، چ8ه 
. در اردوگاھھا و چه در واح8دھ8اى رزم8ى

بنابراين ام8روز ت8^ش ب8راى ح8ل مس8ائ8ل 
گذشته و سازماندھى وظايف آينده را ک8ن8ار 

اين يک دوره انتقال8ى اس8ت ک8ه . ھم ميبينيم
 . ام88ي88دواري88م ھ88ر چ88ه زودت88ر ط88ى ش88ود

3 1  
اما در مورد جاي8گ8اه م8ب8ارزه مس8ل8ح8ان8ه و 
پررنگى و کمرنگى آن در ديدگاه ما، ب8دوا 

" ک8م8رن8گ ش8دن"بگويم ک8ه ن8ف8س اي8ن8ک8ه 
مبارزه مسلحانه در ديدگاه کسى يک ات8ھ8ام 
و يک گناه کبيره محسوب ميشود ي8ک8ى از 

ھاى ھمان کيش مبارزه مسلحانه است  جلوه
خط ک8ش م8ب8ارزه . که از آن صحبت کردم

جويى در سنت ناسيوناليستى در کردستان، 
که عم^ به پيش8م8رگ8اي8ت8ى م8ن8ح8ص8ر ش8ده، 
درجه تقديس جنبه نظامى م8ب8ارزه اس8ت و 
لذا اگر يک ناسيونال8ي8س8ت ب8خ8واھ8د در ذم 
کسى يا سازمانى سنگ تمام بگذارد، ھمي8ن 
اتھام دست کشيدن از مبارزه مس8ل8ح8ان8ه را 

حال اگر کمونيست8ى . .برويش پرتاب ميکند
پيدا بشود و بگويد قرار بود ما کارگران را 
سازمان بدھيم، قرار بود رھ8ب8ر اع8ت8ص8اب 
باشيم، قرار بود توده کارگر و زح8م8ت8ک8ش 

ش8ان آش8ن8ا ک8ن8ي8م،  را با حقوقشان و با آي8ن8ده
قرار ب8ود ش8ھ8رھ8ا را ب8ه م8ي8دان ب8ک8ش8ي8م، 
م88ب88ارزه اق88ت88ص88ادى م88ھ88م اس88ت، م88ب88ارزه 

 م8وج8ودي8ت و ف8ع8ال8ي8ت يک وج8همسلحانه 
ماست، جاى رھبرى س8ي8اس8ى در اردوگ8اه 
جنگى مرزى نيست و بھتر است به ک8ارى 
که از رھبرى يک جنب8ش ان8ت8ظ8ار م8ي8رود 
مشغول باشد، فورا صف ناسي8ون8ال8ي8س8م در 
کردستان، چه در احزاب دي8گ8ر و چ8ه در 

گ8ي8رى از  محافل مختلف، فورا مھر ک8ن8اره
اش  م88ب88ارزه مس88ل88ح88ان88ه را ب88ه پ88ي88ش88ان88ى

 . م888888888888ي888888888888چ888888888888س888888888888ب888888888888ان888888888888ن888888888888د
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اگر کسى مبارزه مسلحانه را در نگرش ما 
ميبيند براى اينست که وج8وه " تر کمرنگ"

ق88ب88^ ک88م88رن88گ ش88ده م88ب88ارزه ط88ب88ق88ات88ى را 
م8ب8ارزه ن8ظ8ام8ى م8ا در . اي8م پررنگ ک8رده

کردس8ت8ان در ک8ن8ار م8ب8ارزه اج8ت8م8اع8ى و 
اقتصادى و سياسى کارگرى و کمون8ي8س8ت8ى 
و بعنوان عاملى در خدمت اين م8ب8ارزات، 
بعنوان يک وجه و روش ابراز وج8ود اي8ن 
جنبش طبقاتى، جاى معين خ8ودش را پ8ي8دا 

اي88ن وج88ه م88ب88ارزه ي88ک88ى از . ک88رده اس88ت
ف8ع8ال8ي8ت8ى ک8ه ب8راى . اشکال فعاليت ماس8ت

حرکتھاى غير کارگرى و غير کموني8س8ت8ى 
در کردستان احتماf تمام موجوديت8ش8ان را 

اى از ف8ع8ال8ي8ت  بي8ان م8ي8ک8ن8د، ت8ن8ھ8ا گ8وش8ه
اما اين ھنوز چ8ي8زى را راج8ع ب8ه . ماست

ن88ق88ش م88ا و آن88ھ88ا در م88ب88ارزه مس88ل88ح88ان88ه 

اين گوشه فعاليت م8ا م8ي8ت8وان8د از . نميگويد
تر و موثرتر  ھمه ھستى مبارزاتى آنھا قوى

باشد، و اگر بينش امروز ما بدرستى جام8ه 
تمام بحث . عمل بپوشد چنين نيز خواھد شد

بر سر اينست که امروز تنھا بر مبناى اي8ن 
بينش است که يک مبارزه ن8ظ8ام8ى بس8ي8ار 

تر م8ي8ت8وان8د  کار موثرتر و ھدفمندتر و ادامه
تنھا در اي8ن دي8دگ8اه اس8ت ک8ه . دنبال بشود

تبيينى واقعى براى ادامه و تقوي8ت م8ب8ارزه 
مسلحانه در ک8ردس8ت8ان، در ش8راي8ط8ى ک8ه 
اوضاع عينى و درکھاى سنتى به ان8ق8ب8اض 

دي8دگ8اه . آن حکم ميکند، بدست داده مي8ش8ود
ما ح8اض8ر اس8ت ب8ا م8ع8ض8^ت واق8ع8ى و 
تناقضات مبارزه مسلحانه تاکنون8ى روب8رو 
بشود، از آنھا ح8رف ب8زن8د، و ب8راى آن8ھ8ا 

شرط تعھد واقع8ى ب8ه ت8داوم . پاسخ پيدا کند
مبارزه مسلحانه اين است و نه ع8ب8ادت آن 
در لفظ و مسکوت گذاشتن مس8ائ8ل واق8ع8ى 
آن و شانه خالى کردن از پ8اس8خ8گ8وي8ى ب8ه 

 . آن8888888888888ھ8888888888888ا در ع8888888888888م8888888888888ل
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 در اين صحبتھا از م0ح0دودي0ت :کمونيست
دوره ک00ار ن00ظ00ام00ى ب00راى اف00راد ص00ح00ب00ت 

. در اين مورد بيشتر صحب0ت ک0ن0ي0د. کرديد
اى  آل اي00ن ب00ه چ00ه ش00ي00وه در ح00ال00ت اي00ده
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 ھمانطور که قب^ ھم گفت8م :منصور حکمت
مبارزه مسلحانه طوfنى به اين معنا نيس8ت 
که فرد پارتيزان نيز شخصا براى ک8ل اي8ن 
دوره طوfنى اسلحه بر ميدارد و به جن8گ 

م88ب88ارزه . اي88ن غ88ي88ر م88م88ک88ن اس88ت. م88ي88رود
ميتواند ط8وfن8ى ب8اش8د مش8روط ب8ه اي8ن8ک8ه 
بافت نيروى نظامى دائما و منظ8م8ا ع8وض 
ش8ود و ن8ي8روى ج8دي8د ج8اي8گ8زي8ن ن8ي88روى 

در غ8ي8ر اي8ن8ص8ورت اوf، . ق8دي8م8ى بش8ود
. صف مبارزه نظامى بشدت محدود ميش8ود

ھميش8ه م8ي8ت8وان اف8رادى را پ8ي8دا ک8رد ک8ه 
حاضر ب8اش8ن8د ج8ن8گ8ي8دن را داس8ت8ان ت8م8ام 

اما اين دورنما را . زندگى خود قرار بدھند
ن88م88ي88ت88وان ج88ل88وى ت88وده وس88ي88ع ک88ارگ88ر و 

اى ب8راى  اي8ن نس8خ8ه. زحمتک8ش ق8رار داد
دور ک88ردن م88ب8ارزه ن88ظ88ام8ى از دس88ت88رس 

ث8ان8ي8ا، ب88دون . ک8ارگ8ر و زح8م8ت8ک88ش اس8ت
تجديد قوا نيروى نظامى کارآيى خود را از 

ک88ار ن88ظ8ام88ى ب88ي8ش از ھ88ر . دس8ت م88ي8دھ88د
فعاليت ديگر به قدرت و س8^م8ت ب8دن8ى و 

بنابراين روشن است ک8ه . جوانى نياز دارد
حضور در يک ارتش انق^بى ھم مانند ھر 
ارتشى در دنيا شرط س8ن8ى و دوره م8ع8ي8ن 

ثالثا، اگر کسى دھس8ال پ8ى در . fزم دارد
پى به جنگ برود باfخره يک روز دي8گ8ر 

ت8ري8ن ج8ن8ب8ه  اين م8خ8رب. زنده بر نميگردد
پارتيزان کمونيست و ان8ق8^ب8ى . مساله است

دير يا زود زير فشار اين دورنما شادابى و 
نگرش مثبت خود به زن8دگ8ى را از دس8ت 

در درون ي8ک ح8زب ک8م8ون8ي8س8ت8ى . ميدھد
قشرى بوجود ميايد ک8ه خ8ود را ف8ن8اش8دن8ى 
ميداند و از پيش پذيرفته است که به نس8ب8ت 
رفيق ديگرش که فرضا مبلغ ي8ا س8ازم8ان8ده 
اس88ت ش88ان88س ک88م88ت88رى ب88راى حض88ور و 

قشرى ک8ه . ھاى فردا دارد مشاھده پيروزى
بتدريج بايد خود را با اين افق سازش بدھ8د 
که شانس کمى ب8راى ت8ج8رب8ه اب8ع8اد دي8گ8ر 

اين . زندگى انسانى و سياسى خواھد داشت
پديده از نظر ف8ردى و تش8ک8ي8^ت8ى بس8ي8ار 

ب8ع8^وه، در چ8ن8ي8ن وض8ع8ى . مخرب است
تشکي^ت در ھر نبرد دارد به نس8ب8ت ق8ب8ل 

ترى از تج8رب8ه و ک8ادر ک8ار  سرمايه عظيم
. آموخته را در تيررس دشمن قرار م8ي8دھ8د

ھر جنگى تلفات انسانى دارد، و ھر تلفات8ى 
. براى نيروى کمونيست تلخ و سنگين است

اما در اين سيستم، تشکي^ت خود ھر روز 
 . به تلخى و سنگينى آن اضافه ميکند

درباره ضرورت وجود دوره محدود براى 
حضور در نيروى رزم8ى و ي8ا در ص8ف 

زي8اد ) اع8م از رزم8ى ب8ا ح8ف8اظ8ت8ى(مسلح 
اين مساله مستقيم8ا ب8ه . ميشود صحبت کرد

م88وض88وع88ات م88خ88ت88ل88ف88ى، از روانش88ن88اس88ى 
نيروى مس8ل8ح و اخ8^ق8ي8ات ن8اظ8ر ب8ه اي8ن 
عرصه تا کارآيى جنگى و کيفيت و کم8ي8ت 

اينجا ھمينقدر . نيروى مسلح مربوط ميشود
ميگويم که از ن8ظ8ر م8ا دوره حض8ور در 
نيروى مسلح بايد به مث^ حداکثر س8ه س8ال 

و ش8رک8ت در ع8م8ل8ي8ات . (کاھش پيدا بکند
و ھ8ر ) رزمى مستقيم حتى به کمتر از اي8ن

رفيق پس از اين دوره به عرص8ه دي8گ8رى 
از فعاليت حزبى و اساس8ا ب8ه ي8ک م8ح8ي8ط 
متعارف اجتماعى از نظر زندگى و فعاليت 

البته اين عرصه دي8گ8ر . سياسى منتقل شود

ميتواند در ب8رخ8ى م8وارد ھ8م8ان ف8ع8ال8ي8ت 
بعنوان مربى، طراح عمليات (نظامى باشد 

اما نفس حضور در اردوگاھھاى ). و غيره
نظامى ھم، حتى اگر وظي8ف8ه مس8ت8ق8ي8م ف8رد 
نظامى نيس8ت، ب8اي8د ح8دود م8ع8ي8ن8ى داش8ت8ه 

به اين ترتيب نه ف8ق8ط ورود ب8ه ک8ار . باشد
ھ8اى ان8ق8^ب8ى تس8ھ8ي8ل و  نظامى براى توده

مقدور ميش8ود ب8ل8ک8ه در م8ح8دوده اعض8اء 
حزب کمونيست ھم شرکت در اين فعال8ي8ت 

رفيقى ھم ک8ه . عموميت بيشترى پيدا ميکند
عرصه فعاليتش براى م8ث8ال خ8ارج کش8ور 
ب8وده اس8ت م8ي88ت8وان88د ب88راى م88دت8ى ب8ه اي88ن 
عرصه م8ن8ت8ق8ل بش8ود، ک8ار ي8اد ب8گ8ي8رد و 

اش در  آم8وزش ب8ب88ي8ن88د و در ح88د ت88وان8اي88ى
. پيشبرد وظايف نظامى حزب شرک8ت ک8ن8د

چيزى که اينجا بايد تاکيد کنم اينست که اين 
به م8ع8ن8ى ف8ق8دان ي8ک ش8ال8وده ن8ظ8ام8ى ب8ا 

ت8ر و ي8ک اس8ت8خ8وان8ب8ن8دى م8ج8رب و  ثبات
م8رب8ي8ان و . قديمى در کار ن8ظ8ام8ى ن8ي8س8ت

فرمان8دھ8ان ن8ظ8ام8ى، ط8راح8ان ن8ظ8ام8ى و 
متخصصين فن8ى در ک8ار ن8ظ8ام8ى م8م8ک8ن 

اى ط88وfن88ى در اي88ن  اس88ت ب88راى دوره
اين نه فقط ب8ا اص8ل ت8ج8دي8د . عرصه بمانند

قوا و تغيير بافت نيروى رزمى ما م8ن8اف8ات 
ندارد بلکه شرط fزم ان8ب8اش8ت ت8ج8رب8ه و 
بدست آوردن ب8رت8رى ک8ي8ف8ى در ع8رص8ه 

اما اين شالوده . نظامى در طول زمان است
نظامى ھم تن8ھ8ا ھ8ن8گ8ام8ى ب8درس8ت8ى ش8ک8ل 
ميگيرد که کسى ک8ه در ن8ب8رد مس8ت8ق8ي8م ب8ه 
اندازه کافى شرکت کرده ب8ت8وان8د ب8ر ط8ب8ق 
يک سيستم از پي8ش م8ع8ل8وم از اي8ن س8ط8ح 
فعاليت به سط8ح دي8گ8رى م8ن8ت8ق8ل ش8ود، و 
fجرم تجربه و شناخت خود را در خدم8ت 
فعاليت نظ8ام8ى در س8ط8وح ت8خ8ص8ص8ى و 

 . ف88رم88ان88دھ88ى و آم88وزش88ى ق88رار ب88دھ88د
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 بنظر ميرسد که در ديدگاه شما :کمونيست
کار نظامى کمابيش به فعاليت يک ن0ي0روى 

. زبده، واحدھاى کماندويى، تبديل م0ي0ش0ود
اين از مجموعه بحثھاى چند س0ال اخ0ي0ر، 
کنگره ششم و مباحثاتى که توس0ط ک0ان0ون 
ک0م00ون00ي00س00م ک00ارگ00رى م00ن00ت00ش00ر ش00ده اس00ت 

اين سؤال بنابراي0ن پ0ي0ش . استنباط ميشود
 چ0ه اى ت0ودهميايد ک0ه م0ب0ارزه مس0ل0ح0ان0ه 
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 ب8ح8ث م8ا درب8اره ت8ح8ول :منصور حکمت
ل8ه ب8ه ي8ک  ني8روى ن8ظ8ام8ى ک8ن8ون8ى ک8وم8ه

بحثى مستقل از " کماندويى"نيروى زبده و 
زمان و اوضاع و اح8وال ن8ي8س8ت و ق8رار 
نيست اين شکل از فعاليت نظامى ب8ه ھ8م8ه 
ابعاد و ھم مراحل اين مبارزه ت8ع8م8ي8م پ8ي8دا 

ما اين بحث را در متن انقباض عم8ل8ى . کند
موجود و در امتداد ت8اري8خ8چ8ه م8ع8ي8ن8ى در 

مس8ال8ه ب8ر . مبارزه مسلحانه مطرح ميکني8م
اى و  سر انتخاب بين مبارزه مسلحانه ت8وده

مبارزه مسلحانه واحدھاى کماندويى حزبى 
بلکه بر سر تشخيص شکل درس8ت . نيست

تداوم مبارزه مسلحانه در اين مقطع م8ع8ي8ن 
اى ش8دن م8ب8ارزه مس8ل8ح8ان8ه  و شرايط توده

کسى نميتواند به اراده خ8ود م8ب8ارزه . است
اي8ن م8ب8ارزه . اى راه بيان8دازد مسلحانه توده

. ملزومات سياسى و اجتماعى معي8ن8ى دارد
اى طوfنى مدت م8م8ک8ن اس8ت  مبارزه توده

اى  مشروط بر اينکه تناسب ق8واى س8ي8اس8ى
که اين مبارزه به آن احتياج دارد در دراز 
مدت وجود داشته ب8اش8د و ي8ا ت8وس8ط خ8ود 

اى که از دل يک ت^طم سياس8ى  ارتش توده
اين تن8اس8ب . اوليه پديدار شده تضمين بشود

قوا و اين موقعيت اجتماعى ام8روز وج8ود 
پ88س ص88ورت مس88ال88ه ام88روز اي88ن . ن88دارد

نيس8ت، ب8ل8ک8ه اي8ن اس8ت ک8ه ي8ک ن8ي8روى 
پارتيزان، و کوچک در م8ق8ايس8ه ب8ا ارت8ش 
مرکزى، چگونه در شرايط فقدان سرزمين 
آزاد و حتى ب8ي8ن8اب8ي8ن8ى، در ش8راي8ط ت8ف8وق 
نظامى عمومى دشمن، و در شرايط تس8ل8ط 
سياسى و ادارى رژيم، ميتواند ب8ه م8ب8ارزه 
مسلحانه ادامه بدھد و از آن ب8ع8ن8وان ي8ک 
روش مثبت و م8وث8ر در م8ب8ارزه ط8ب8ق8ات8ى 

آنچه که ما ميگوئيم اينست ک8ه . استفاده کند
 fاين انقباض و م8ح8دودي8ت را ب8اي8د ب8ا ب8ا
بردن کيفيت نيروى رزمى، با م8ت8خ8ص8ص 
کردنش، با افزايش جدى توان ف8ي8زي8ک8ى و 

اش، ب8ا ب8ھ8ب8ود  تحرک و کارآيى ع8م8ل8ي8ات8ى
اش و يا ظرفيت علم8ى و  تکنولوژى جنگى

اش، ب88ا ت88ع88ري88ف از پ88ي88ش88ى اھ88داف  ف88ن88ى
اين م8ا . اش و نظاير اينھا پاسخ داد عملياتى

 که ٥٨-٦٤را از تصوير پيشمرگ سالھاى 
در ارتباط و در فعل و ان8ف8ع8ال اج8ت8م8اع8ى 
نزديک با مردم روس8ت8اي8ى بس8ر م8ي8ب8رد و 

توسط آنھا تدارک ميشد، در جنگ و گري8ز 
دائمى با نيروھاى رژيم ب8ود و ھ8ر ج8وان 
شھرى و روستايى با قدرى آموزش ب8ه آن 
م88ي88پ88ي88وس88ت، دور م88ي88ک88ن88د و ب88ه تص88ور 
ک8م8ان8دوى ان8ق8^ب8ى ت8ع8ل88ي8م دي8ده ک8ه ب88راى 

که ميتواند نظامى، تبل8ي8غ8ى، (عمليات معين 
اع8زام ) شناسائى، تدارکاتى و غ8ي8ره ب8اش8د

ميشود و پس از پايان آن به پايگ8اه خ8ودش 
اين شکل اب8دى . بر ميگردد، نزديک ميکند

ام8ا ب8ھ8رح8ال در . فعاليت نظامى ما ني8س8ت
تر آتى م8ا  مرکز ھر حرکت نظامى گسترده

ھم به وجود ي8ک چ8ن8ي8ن ن8ي8روى زب8ده از 
گ8ي8رى  شک8ل. کمونيستھاى مسلح نياز ھست

اى در آينده م8ن8وط ب8ه  مبارزه مسلحانه توده
تداوم مبارزه مس8ل8ح8ان8ه در ش8راي8ط ف8ع8ل8ى 
است، و روش مورد نظ8ر م8ا ت8ن8ھ8ا ش8ک8ل 
واقعى تضمين ادامه مب8ارزه مس8ل8ح8ان8ه در 
اين شراي8ط و اب8راز وج8ود مس8ل8ح م8ا در 

نظر ما درب8اره ش8راي8ط و . کردستان است
اى شدن مبارزه نظ8ام8ى ع8ل8ي8ه  مراحل توده

جمھورى اس^مى در کردستان به اختصار 
ل8ه در  ھاى کنگره ش8ش8م ک8وم8ه در قطعنامه

مورد استراتژى ما در کردستان و سياس8ت 
اى ش8دن  ت8وده. نظامى م8ا ب8ي8ان ش8ده اس8ت

مبارزه مسلحانه مس8ت8ل8زم پ8ي8داي8ش ش8راي8ط 
اى در  سياسى و سط8ح8ى از ت8ح8رک ت8وده

سطح مبارزه اقتصادى و سياسى اس8ت ک8ه 
در آن م88ب88ارزه مس88ل88ح88ان88ه ب88ت88وان88د ت88وس88ط 

ھاى وسيعتر يک اقدام نتيجه بخش در  توده
ت8وده . يک آينده قابل پيش بينى ت8ل8ق8ى بش8ود

وسيعتر زحمتکشان تنھ8ا در م8ت8ن ت8ن8اس8ب 
ترى به اي8ن ش8ک8ل  قواى سياسى بھبود يافته

از فعاليت ميپيوندند، يعنى وقتى که پيوستن 
به مبارزه مسلحانه گامى منطقى در مقايسه 
ب88ا س88ط88ح م88وج88ود اع88ت88راض س88ي88اس88ى در 

رسيدن به اي8ن ت8ن8اس8ب ق8واى . جامعه باشد
سياسى ديگر کار فشار نظامى ب8ه ت8ن8ھ8اي8ى 

اى  اين تنھا ميتواند حاصل مجموع8ه. نيست
از حرکات اعتراضى اقتصادى و س8ي8اس8ى 

. اى و مبارزه مسلحانه ب8اش8د در سطح توده
له سازماندھى اين ح8رک8ت  استراتژى کومه

در چ8ن8ان . ھمه جان8ب8ه را ت8ع8ق8ي8ب م8ي8ک8ن8د
ش8راي8ط8ى ن8ه ف8ق8ط ن8ي8روى مس8ل8ح ح8زب88ى 

ت88ر م88ي88ش88ود و م88ب88ارزه از ح88ال88ت  گس88ت88رده
عمليات نيروھاى ويژه و زب8ده در م8ي8آي8د، 
بلکه اشکال مخ8ت8ل8ف تس8ل8ي8ح غ8ي8ر ح8زب8ى 

ھا در رابطه کمابيش نزديک با نيروى  توده
مسلح حزبى، در چھ8ارچ8وب ش8وراھ8ا در 
ش8ھ88ر و روس8ت88ا و ي8ا اش88ک88ال دي88گ88ر، در 

مب8ارزه مس8ل8ح8ان8ه . دستور ما قرار ميگيرد
اى ف8ق8ط در م8ت8ن ت8ح8رک س8ي8اس8ى و  توده

اى و ب8ر م88ب8ن8اى پ8ي8داي88ش  م8ب8ارزات8ى ت8وده
اين . اى پيدا ميشود تشکلھاى مبارزاتى توده

اما . شرايطى نيست که امروز موجود باشد
تحقق چنين شراي8ط8ى ھ8دف م8ب8ارزه ھ8م8ه 

که مبارزه ف8ع8ل8ى م8ا له است  جانبه کومه
 . ھ888888م ج888888زئ888888ى از آن اس888888ت
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اس0ت ک00ه  اي8ن ج8ن8گ8ى :م8ن8ص8ور ح8ک8م8ت
ھمانطور که جاى ديگر بحث کرديم، ت0م0ام 

. معادYت پيشين در منطقه را بھم م0ي0ري0زد
بنابراين براى پ0اس0خ ب0ه اي0ن س0ؤال ب0اي0د 
منتظر روشنتر شدن نتايج آن در س0ط0وح 

ب0ي0ن0ى اي0ن  اYن ب0راى پ0ي0ش. ت0ر ش0د عملى
ما ح0اYت م0خ0ت0ل0ف . نتايج خيلى زود است

تکوين جنگ و عواقب ھر يک را بررس0ى 
واضح است که در کوتاه م0دت و . ايم کرده

مادام که خطوط کلى سرنوشت نھاي0ى اي0ن 
جنگ با يقين بي0ش0ت0رى ق0اب0ل پ0ي0ش ب0ي0ن0ى 
نيس0ت، از ن0ظ0ر ع0م0ل0ى وظ0ي0ف0ه اس0اس0ى 
ھوشيارى و آمادگى براى حفظ تش0ک0ي0 ت 
و مصون داشتن آن از م0خ0اط0رات ج0ن0گ 

با قوام گرفتن اوضاع و پ0ي0دا ش0دن . است
اى از ث0ب0ات و ق0اع0ده در وض0ع0ي0ت  درجه

منطقه بھتر ميتوان درباره ت0اث0ي0رات دراز 
ل0ه  مدت اين جن0گ ب0ر ک0ار ن0ظ0ام0ى ک0وم0ه

 . اظ0000000000ھ0000000000ار ن0000000000ظ0000000000ر ک0000000000رد
 
 

 ٦٠اين مصاحبه در ک0م0ون0ي0س0ت ش0م0اره 
 .  ب0چ0اپ رس0ي0د١٣٦٩بتاريخ بھ0م0ن م0اه 

 ت0ا ٢٨١جلد ھفتم مجموعه آثار، صفحات 
٢٩٨  
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در دفاع از خواست 
 استق ل کردستان عراق

 
 طرح مقدماتى بحث  

 
 منصور حکمت

  نيروى سوم، نيروى اول

امروز در کردستان عراق از 
ضرورت پيدا شدن يک نيروى سوم 

ورشکستگى سياسى . صحبت ميشود
و بى افقى دو جريان اصلى 
ناسيوناليسم کرد در عراق، اتحاديه 
ميھنى و حزب دموکرات، به توده 
وسيع مردم آشکار شده و نصيب 

و بعد جنگ قدرت " دولت"مردم از 
اين احزاب جز فقر و محروميت و نا 

در . امنى و بى حقوقى نبوده است
چشم بسيارى از مردم، و حتى از 
نظر خود دو حزب ناسيوناليستى 
اصلى، يک نيروى سوم فى الحال در 
ميدان حضور دارد و آن حزب 

اما .کمونيست کارگرى عراق است
عبارت نيروى سوم ميتواند گمراه 

اين توصيف براى حزب . کننده باشد
دموکرات انگلستان يا جريان  -ليبرال 

اما . راس پرو در آمريکا مناسب است
در کردستان عراق يک وضعيت 
پارلمانى و يا يک جامعه ثبات يافته و 

. متعارف پلوراليستى برقرار نيست
نيروى سوم قرار نيست بخشى از 
کرسى ھاى اين يا آن پارلمان را از 

مساله بر . دست دوتاى ديگر در آورد
سر تبديل يک نظام دو حزبى به 

کردستان . نظامى چند حزبى نيست
عراق جامعه اى در يک موقعيت بى 

.ثبات و انتقالى است رويدادھاى  
سياسى مھمى در انتظار اين جامعه و 
اين مردم است که کل اين تصوير را 

مبارزه . بسرعت در ھم خواھد ريخت
اى که ميان نيروھاى سياسى در 
جريان است مبارزه اى بر سر اين 

بر سر پاسخى است که به . آينده است
اوضاع مبھم امروز داده ميشود و 

. راھى که جلوى مردم گذاشته ميشود
با ھر آينده اساسا فقط يک نيرو پيروز 
ميشود و با پيروزى ھر نيرو فقط يک 

نيروى سوم يا بايد . آينده شکل ميگيرد
به نيروى اول تبديل شود، يا ناظر اين 
باشد که سرنوشت کردستان عراق را، 
fاقل در اين دور، بورژواھا رقم 

صورت مساله براى حزب . بزنند
. کمونيست کارگرى عراق اين است

حزب کمونيست کارگرى عراق بايد 
راه خروج از اوضاع امروز را نشان 
بدھد و نيروى مردم و در راس آنھا 
طبقه کارگر را براى تحقق آن بسيج 

.کند   
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  دو معضل گرھى
 

اوضاع حساس و خطير امروز 
کردستان عراق در پايه اى ترين 

. سطح معلول دو واقعيت اساسى است
اول، مساله کرد، بعنوان يک مساله 
ملى حل نشده نه فقط در عراق بلکه 
در کل منطقه و دوم، جنگ عراق و 
آمريکا و بدنبال آن مبھم شدن موقعيت 

سياسى و ھويت کشورى  - حقوقى
اين دو معضل به . کردستان عراق

طرز تفکيک ناپذيرى در کردستان 
پاسخ . امروز به ھم گره خورده اند

واقعى و کارساز ھم بايد پاسخى 
 .ھمزمان به ھر دو معضل باشد

درشرايط امروز، بنظر من يکى از 
نکات محورى پ^تفرم سياسى 
کمونيسم کارگرى بايد خواست تبديل 
کردستان عراق به يک کشور مستقل 

تنھا اين خواست پاسخ مساله  . باشد

ملى و ب^تکليفى سياسى و ادارى 
تنھا . امروز کردستان را در بر دارد

اين خواست ميتواند در متن اين 
آشفتگى و تخريب اقتصادى و 
اجتماعى، يک دورنماى عق^يى براى 
خروج از اين وضعيت جلوى مردم 

و تنھا اين شعار . کردستان بگذارد
امکان ميدھد که کمونيسم کارگرى 
جريانات ناسيوناليستى را در ميان 
مردم منزوى کند، بعنوان نيروى اول 
ظاھر بشود و برنامه کارگرى و 
سوسياليستى خود را به قدرتمند ترين 

قصد . آلترناتيو در کل جامعه بدل کند
من از اين نوشته کوتاه طرح اين 
مبحث و برخورد به برخى جوانب 

  .مھم آن است
 

 مساله کرد
 

مساله کرد يکى از مھمترين مسائل 
 .ملى حل نشده در جھان امروز است

خصلت منطقه اى اين مساله و در 
ميان بودن پاى سه کشور ايران و 
عراق و ترکيه، اوf به مساله کرد 
برجستگى و جان سختى خاصى داده 
است، و ثانيا حل آن را حتى در 
محدوده ھر يک از اين کشورھا 

. بشدت دشوار و پيچيده کرده است
محتواى عملى مساله کرد در ھر سه 

دامنه و ابعاد . کشور تماما يکى نيست
ستم ملى، موقعيت حقوقى اھالى 
کردستان در چھارچوب ھر کشور و 
رابطه آنھا با بقيه اھالى کشور و با 
دولت مرکزى، اوضاع سياسى و 
اقتصادى کردستان، نوع رژيمھاى 
سياسى و غيره در ھريک از اين سه 

 .کشور ويژگى ھاى خودش را دارد
در اين مختصر امکان ورود به بحث 
ميان تفاوتھاى مھم ميان جوانب 
مختلف مساله کرد در سه کشور 

در مورد عراق بايد به چند . نيست
در عراق ستم ملى و . نکته اشاره کرد

موقعيت فرودست مردم کردستان 
. امرى نھادى و رسميت يافته است

ھويت قومى کرد در قوانين عراق نه 
فقط انکار نميشود، بلکه بعنوان يکى 
از ارکان جامعه عراق برسميت 

.شناخته ميشود اما اين برسميت  
شناسى در کشورى که رسما و علنا 
يک کشور عربى و جزئى از جھان 

تعريف ميشود، " عرب" وسيعتر
مترادف با تعريف کرد بعنوان يک 
مليت درجه دوم و دائمى کردن و 
گريز ناپذير کردن اين موقعيت درجه 

زاده " کرد"دوم براى کسانى است که 
کرد بنا به تعريف در عراق . ميشوند

حتى بر . شھروند درجه دو است
خ^ف ترکيه، که در آن ھويت قومى 
کرد اساسا انکار ميشود و اتباع کشور 
بنا به تعريف ترک محسوب ميشوند، 
در عراق حتى يک راه نجات فردى 
از اين فرودستى قومى براى کسى که 

به پيشانى اش زده شده " کرد"مھر 
در ترکيه " کرد"يک . وجود ندارد
باشد، در عراق، " ترک" مجبور است

اما، حتى اگر بخواھد نميتواند 
مرزھاى ھويت قومى . باشد" عرب"

در عراق قابل حذف نيست، قابل پشت 
. سر گذاشتن يا فراموش کردن نيست

مساله کرد به حکم عربى بودن عراق 
، "عرب"و قومى بودن تعريف مقوله 

در چھارچوب عراق موجود fينحل 
.است   
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رژيم عراق يک رژيم ناسيوناليست 
عرب است و نسبت به کليه اتباع اين 
کشور اعم از عرب و کرد فوق العاده 

مردم . سرکوبگر و خشن است
کردستان بطور اخص به دفعات و به 
فجيع ترين اشکال اين سرکوب و 

عليرغم . خشونت را تجربه کرده اند
ھمه مشقات و مشک^ت امروزى، 
يکى از کابوسھاى مردم کردستان 

. عراق اعاده حاکميت رژيم بعث است
اما حتى تعديل در رفتار سياسى رژيم 
عراق صورت مساله را چندان براى 

مادام که . مردم کردستان تغيير نميدھد
به معناى انتساب فرد " کرد"عنوان 

در " درجه دو"و " اقليت"به يک قشر 
جامعه است، مساله کرد برجاى 

اين نتيجه اجتناب ناپذير عربى . ميماند
در چنين . تعريف شدن عراق است

نظامى مستقل از خلق و خوى دولت 
مرکزى در بغداد، بخش عظيمى از 
جامعه عراق ھمواره تحقير شده، 
بيحقوق، ناامن و آسيب پذير باقى 

.ميمانند   
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 پاسخ عمومى، پاسخ مشخص
 

. مساله کرد در عراق بايد پاسخ بگيرد
استق^ل کردستان عراق قطعا از نظر 
کمونيسم کارگرى اولين انتخاب 

پاسخ اول ما به مساله ملى در . نيست
يک . کل منطقه انق^ب کارگرى است

انق^ب کمونيستى که مرزھايى را که 
انسانھا را از ھم جدا ميکند، به 
کشورھا و اقوام و ملل و اديان مختلف 
تقسيمشان ميکند و در مقابل ھم 

. قرارشان ميدھد از ميان برميدارد
انق^بى که انسانھا را از خرافه ملى و 
از طوق ھويت ملى رھا ميکند و به 

. معنى واقعى انسان شان ميکند
استق^ل کردستان عراق حتى دومين 

يک عراق غير . انتخاب ما ھم نيست
قومى، يک عراق آزاد که در آن 
شھروندان مستقل از قوميت و مليت 
از حقوق مدنى برابر برخوردار 
باشند، عراقى که در آن قوميت 
شھروندان نه پرسيده شود و نه ثبت 
گردد و نه در ھيچ قانون و مقرراتى 
ذکر شود، قطعا بر جدايى کردستان 

ھر دوى اين اھداف، . ارجحيت دارد
چه سازماندھى و تحقق يک انق^ب 
کارگرى در عراق و در کل منطقه و 
چه ايجاد يک رژيم سياسى آزاد، 
سکوfر و غير قومى در عراق که در 

و ھمه کسانى " عرب"و " کرد"آن 
که ديگر حاضر نيستند با اين القاب 
قومى دسته بندى شوند بعنوان 
شھروندان متساوى الحقوق برسميت 
شناخته شوند، اھداف اع^م شده حزب 

. کمونيست کارگرى عراق است
موضع حزب کمونيست کارگرى 
عراق بعنوان يک حزب سراسرى در 
قبال مساله کرد به درست بر دو رکن 

اول، انق^ب در . اساسى متکى است
کل عراق، ايجاد يک جامعه غير 
قومى و رفع ستم ملى، و دوم، 
برسميت شناسى حق مردم کردستان 
عراق به جدايى و تاکيد بر اصل 

اما اين موضع عمومى . رفراندم
اگرچه از نقطه نظر حزب سراسرى 
کافى و اصولى است، از نقطه نظر 
کمونيسم کارگرى در خود کردستان 

. عراق ھنوز بايد مشخص تر شود
آيا زمان آن نرسيده که : سوال اينست

مردم کردستان عراق نظر خود را، 
در يک رفراندم، در مورد جدايى يا 
ماندن در چھارچوب عراق ابراز 
کنند؟ و اگر پاسخ مثبت است، حزب 
کمونيست کارگرى چه بعنوان بخشى 
از اين مردم و چه بعنوان نماينده 
منافع طبقه کارگر در اين جامعه کدام 
انتخاب را توصيه ميکند؟ بنظر من 

. پاسخ سوال اول قطعا مثبت است
بدون تعيين تکليف حقوقى عاجل 
کردستان عراق گريز از مصائب و 
مشقات امروز و برون رفت از بن 

اين تعيين . بست کنونى ممکن نيست
تکليف بايد به راى و انتخاب خود 

. مردم کردستان عراق صورت بگيرد
ثانيا، موضع حزب کمونيست 
کارگرى عراق بايد انتخاب جدايى و 
تشکيل يک دولت مستقل در کردستان 

تنھا اين موضع بنظر من . عراق باشد

با اوضاع مشخص امروز، چه در 
منطقه و چه در صحنه بين المللى، 

و اين ما را به گره گاه . تناسب دارد
بى ھويتى : دوم در اين مبحث ميرساند

ادارى  -کشورى و ب^تکليفى سياسى 
 . کردستان عراق

 
 تبعه کجاست؟" کرد عراقى

 
وقتى بدنبال جنگ خليج بحث ايجاد 
يک منطقه امن در شمال عراق طرح 
شد و مورد استقبال جريانات 
ناسيوناليست کرد قرار گرفت، 
ھمانموقع ما در قطعنامه دفتر سياسى 
وقت حزب کمونيست ايران نسبت به 
عواقب اجتماعى و حقوقى اين اقدام 

گفتيم عليرغم تبليغات . ھشدار داديم
ملى گرايان کرد، ايجاد منطقه امن در 
کردستان عراق نه فقط امر تعيين 
سرنوشت مردم کردستان را تسھيل 
نميکند، بلکه کردستان عراق را از 
قامت يک جامعه در مياورد و به يک 

. اردوگاه وسيع پناھندگى تبديل ميکند
اردوگاھى فاقد سوخت و ساز و حيات 
اجتماعى و اقتصادى و فرھنگى که 
براى بقاء خويش محتاج کمکھاى 

اين . مادى و جنسى از خارج است
اتفاق رخ داد و عينا ھمين وضعيت 

مردم کردستان عراق بھاى . پيش آمد
خود پرداخته " امنيت" سنگينى براى 

اھالى کردستان عراق در اين . اند
مقطع در عمل فاقد تابعيت کشورى 

ھر (کردستان عراق فاقد قانون . اند
ھر نوع (و فاقد دولت ) نوع قانون

بى محتوايى خيمه شب . است) دولت
بازى تشکيل پارلمان توسط احزابى 
که از جانب غرب به نظامت اين 
اردوگاه گماشته شده بودند خيلى زود 

پارلمان بدون حق حاکميت . برم^ شد
ھمانطور که برنامه . معنايى ندارد

ريزى اقتصادى، توليد، سازماندھى 
خدمات اجتماعى، بھداشت، آموزش و 
پرورش، نظم و امنيت و برقرارى 
قانون بدون تعيين تکليف مساله دولت 

مادام که . و حاکميت معنايى ندارد
تکليف کردستان از نظر ھويت 
کشورى و مساله حاکميت مشخص 
نشده است، مادام که کردستان نه يک 
جامعه مدنى بلکه يک سالن انتظار 
چند ميليونى است، صحبتى نه فقط از 
بھبود زندگى مردم، بلکه حتى از 
بازگشت حداقلى از موازين متعارف 

سير . اجتماعى نميتواند در بين باشد
قھقرايى فرھنگى در اين ميان اجتناب 

مردم کردستان نه فقط . ناپذير است
حقى براى تعيين سرنوشت خويش 
بدست نياورده اند، بلکه حتى امکان 
مادى تاثيرگذارى بر شرايط تامين 

. معاش خود را ھم از دست داده اند
نتيجه محتوم ادامه اين برزخ، تخريب 
بيش از پيش جامعه در کليه ابعاد 

. اقتصادى و رفاھى و فرھنگى است
تکليف حقوقى کردستان عراق بايد 

 . روشن شود
انداختن تقصير اين دشوارى ھا به 
گردن دو حزب ناسيوناليست کرد کار 

البته باعث و بانى . ساده اى است
خيلى از مشقات مردم مستقيما اينھا 

اما حتى اگر نمايندگان اصيل . ھستند
و مستقيم خود مردم سر کار بودند نيز 
بدون تعيين تکليف مساله موقعيت 
حقوقى و کشورى کردستان عراق 
امکان مانور زيادى در قلمرو 
اقتصاد، توليد، رفاه اجتماعى، 
برقرارى قانون، تامين امنيت 

 . شھروندان و غيره نميداشتند
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در دفاع از خواست 

 ....استق ل 

  اين وضعيت قابل ادامه نيست

اي8ن را . اين وضعيت قابل ادامه ن8ي8س8ت
کردستان بايد به قامت ي8ک . ھمه ميدانند

جام8ع8ه م8دن8ى ب8ا ي8ک س8وخ8ت و س8از 
اق88ت88ص88ادى و س88ي88اس88ى و ي88ک روب88ن88اى 

ي8ا : حق8وق8ى ت8ع8ري8ف ش8ده رج8ع8ت ک8ن8د
ب88ع88ن88وان ب88خ88ش88ى از کش88ور ع88راق، ي88ا 

اي8ن ي8ک دو . بعنوان يک کشور مستق8ل
راھى واقعى است و از حزب کمونيست 
کارگ8رى و از ھ8م8ه م8ردم ي8ک پ8اس8خ 

 -دو حزب ملى . فورى و واقعى ميطلبد
عشيرتى کرد دارند مردم را چشم بس8ت8ه 

اول " راه ح88ل"و دس88ت بس88ت88ه بس88وى 
اينکه دير ي8ا زود ب8ا ح8ل ش8دن . ميرانند

مساله تحريم عراق، رژيم ب8ع8ث م8ج8ددا 
به ک8ردس8ت8ان ھ8ج8وم خ8واھ8د آورد ي8ک 

اينکه احزاب مل8ى . فرض ھمگانى است
توان و يا حتى تم8اي8ل م8م8ان8ع8ت از اي8ن 
دورن8م8ا را ن8دارن8د م8ورد ان88ک8ار کس88ى 

نسخه اينھا براى مردم کردس8ت8ان . نيست
حتى المقدور کش دادن : عراق اين است

دوره برزخ و سپس، ھ8ر زم8ان ک8ه ب8ه 
ص88رف خ88ودش88ان ب88اش88د، اج88ازه اع88اده 

اما با . حاکميت رژيم عراق بر کردستان
توجه به مجموعه شراي8ط، راه اص8ول8ى 
ت88^ش ب88راى ت88ح88ق88ق ح88ال88ت دوم ي88ع88ن88ى 
جدايى از عراق و تش8ک8ي8ل ي8ک کش8ور 

  .مس8888ت8888ق8888ل در ک8888ردس8888ت8888ان اس8888ت
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ھيچيک از اين دو حالت ب8ى دردس8ر و 
در م8ورد ع8واق8ب . بدون مشقت ن8ي8س8ت

حال8ت اول کس8ى در ک8ردس8ت8ان ع8راق 
واقعا جاى ترديد است ک8ه . ابھامى ندارد

مردم کردستان، در صورت8ى ک8ه واق8ع8ا 
مخير گذاشته شوند، بازگشت بزير چت8ر 
حکومت بعث عراق را به تشک8ي8ل ي8ک 

اگ8ر م8ردم . کشور مستقل ترج8ي8ح دھ8ن8د
فعاfنه به جدايى و استق^ل بعنوان ي8ک 
آلترناتيو فکر نميکنند، به اين دليل اس8ت 
که آن را ناممکن يا مشکل آفري8ن ت8ل8ق8ى 

براى عده اى از خود کمونيستھا . ميکنند
ابھامات نظرى معي8ن8ى در ق8ب8ال مس8ال8ه 

ب8اي8د م8خ8ت8ص8را ب8ه . جدايى مطرح است
  .ب8ع8ض8ى از اي8ن اي8رادات اش88اره ک8رد

18  
آمريکا و غرب نم0ي0خ0واھ0ن0د، ت0رک0ي0ه و 

 "ايران و عراق نميگذارند
" رھبران مل8ى"اينھا توجيھات ک^سيک 

کردستان عراق براى اجتن8اب از ط8رح 
اگ8ر رھ8ب8ران . شعار استق^ل بوده است

ملى مجبور باشند بنا به منافع و مص8ال8ح 
شان خود را به س8ن8اري8وھ8اى ب8اب م8ي8ل 
دولتھ8ا و ق8درت8ھ8ا م8ح8دود ک8ن8ن8د، م8ردم 

ن8م8ون8ه . کردستان چنين اج8ب8ارى ن8دارن8د
ھاى تاريخى مردمى ک8ه اراده ش8ان را 
به قدرتھاى سرکوبگر تحمي8ل ک8رده ان8د 

در م8ورد ام8ک8ان8ات واق8ع8ى . کم ن8ي8س8ت
دخالت ايران و ترکيه بوي8ژه در فض8اى 
بين ال8م8ل8ل8ى ام8روز ب8ن8ظ8ر م8ن اغ8راق 

حتما ت^شھاى سياسى و نظ8ام8ى  .ميشود
مختلفى از طرف اي8ن دول8ت8ھ8ا ص8ورت 
خواھ8د گ8رف8ت، ک8ه ھ8م اک8ن8ون ھ8م در 
جريان ھست، اما از پيش معلوم ن8ي8س8ت 
که مردم کردست8ان ت8ح8ت ي8ک رھ8ب8رى 
اصولى قادر به مھار و يا خ8ن8ث8ى ک8ردن 

در س8ط8ح مش8خ8ص . اين حرکات نباشند
تر، ھيچگاه مانند امروز م8ع8ادfت ب8ي8ن 

المللى و تقسيمات جھانى به اين وس8ع8ت 
زير سوال ق8رار ن8گ8رف8ت8ه و دس8ت8خ8وش 

اگر ک^ مق8ط8ع8ى . تجديد نظر نشده است
بخواھد وجود داشته باشد ک8ه ف8رج8ه اى 
براى تحميل اراده م8ردم ک8ردس8ت8ان ب8ه 
غرب و دولتھاى منطقه بوجود بي8اي8د آن 

ام8ک8ان ب8رس8م8ي8ت . مقطع ام8روز اس8ت
شناخته شدن کردستان ت8وس8ط دول8ت8ھ8اى 
مخ8ت8ل8ف، ب8رق8رارى راب8ط8ه ت8ج8ارى و 
اقتصادى و ديپلوماتيک با بخش8ھ8اي8ى از 
جھ8ان ول8و در ص8ورت ع8دم رض8اي8ت 

. غرب، امروز از ھر زمان بيشتر است
ايران در آستانه تحوfت سياسى م8ھ8م8ى 
است که جمھورى اس^مى را زمينگ8ي8ر 

دست ترکيه در . و ناتوان خواھد ساخت
اقدام نظامى کام^ ب8از ن8ي8س8ت و دول8ت 

. عراق در يک انزواى بين المللى اس8ت
ادامه وضع موجود و س8پ8س رھ8ا ش8دن 
مردم بى سازمان، به فقر کشي8ده ش8ده و 
ج88ن88گ زده ک88ردس88ت88ان ج88ل88وى ارت88ش 
عراق، يعنى سناريوى فعلى، دورن8م8اى 
بسيار تراژيک ترى را تصوير ميکند تا 
ي88ک دول88ت اع88^م اس88ت88ق88^ل ک88رده در 
کردستان عراق که به آراء مردم مت8ک8ى 
است، دست بکار ب8ازس8ازى اق8ت8ص8اد و 
جامعه است و در صحنه بين الملل8ى در 
جستجوى برسميت شناخته ش8دن، ج8ل8ب 
اعتبارات اقتصادى و مبادfت تجارى و 
کسب تضمين ھ8اى ب8ي8ن ال8م8ل8ل8ى ع8ل8ي8ه 

  .ت88ع88رض کش88ورھ88اى ھ88م88س88اي88ه اس88ت
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آيا کردستان مستقل دست احزاب م0ل0ى "
 "نمى افتد؟

آي8ا  .اين يک نگرانى واق8ع8ى چ8پ اس8ت
استق^ل کردستان در ش8راي8ط ف8ع8ل8ى ب8ه 
معن8ى ق8ب8ول ح8اک8م8ي8ت ط8ال8ب8ان8ى ھ8ا و 

. بارزانى ھا نيست؟ بنظر من ب8رع8ک8س
فضاى امروز فضاى زيست و رشد اي8ن 

عش8ي8رت8ى ک8رد  -جريانات مل8ى . ھاست
روى ديگر سک8ه س8رک8وب رژي8م ب8ع8ث 

مادام که مساله مل8ى وج8ود دارد . ھستند
و م88ادام ي88ک رژي88م س88رک88وب88گ88ر م88ردم 
کردستان را به اعتبار مليتشان ميک8وب8د، 
اين جريانات صح8ن8ه گ8ردان ک8ردس8ت8ان 

اينھا از جامعه ک8ردس8ت8ان، . باقى ميمانند
از ب88اف88ت ط88ب88ق88ات88ى آن، از م88ن88اس88ب88ات 
اقتصادى آن و از س8ط8ح ف8رھ8ن8گ8ى آن 

کردستان عراق جام8ع8ه . بشدت عقب اند
اى شھرى تر، صنعتى ت8ر، و از ن8ظ8ر 
فرھنگى پيشرفته ت8ر از آنس8ت ک8ه اي8ن 
نيروھا در شرايط متع8ارف م8ک8ان8ى در 

ت8ن8ھ8ا . صحنه سي8اس8ى آن داش8ت8ه ب8اش8ن8د
" غير خ8ودى"وجود يک ارتجاع ھار و 

م88ردم را ن88اگ88زي88ر س88اخ88ت88ه اس88ت ب88ه 
اي8ن8ھ8ا ". ميداندارى اينھا رضايت ب8دھ8ن8د

محصول غلبه م8ب8ارزه پ8ي8ش8م8رگ8ان8ه ب8ه 
زندگى و متابوليسم سياسى در کردست8ان 

بدرجه اى ک8ه اي8ن ش8ک8ل . عراق ھستند
موضوعيت خ8ود را از دس8ت ب8دھ8د و 
شھرھا به کانونھاى سياسى اصلى تبديل 

. شوند، اينھا منزوى و نامربوط ميش8ون8د
تناسب قواى ط8ب8ق8ات8ى در خ8ود ج8ام8ع8ه 
ک88ردس88ت88ان ع88راق بش88دت ب88ه ض88رر 

ن88ه ف88ق88ط ط88ب88ق88ه ک88ارگ88ر و . اي88ن88ھ88اس88ت
کمونيسم کارگرى يک آلترناتي8و واق8ع8ى 
و قدرتمند در جامعه است، ب8ل8ک8ه ح8ت8ى 
بخشھاى وسيعى از خود طب8ق8ه م8ت8وس8ط 
ک88ردس88ت88ان و روش88ن88ف88ک88ران و اقش88ار 
تحصيل کرده ن8ھ8اي8ت8ا خ8واس8ت8ار ظ8رف 
سياسى مدرن تر و ش8ھ8رى ت8رى ب8راى 

اين احزاب کھنه . بيان تماي^تشان ھستند
در يک کردستان مستقل به س8رع8ت ب8ه 

ي8ک ض8رر م8ھ8م . حاشيه رانده مي8ش8ون8د
کش دادن اوضاع کنونى و يا ب8ازگش8ت8ن 

به چھارچوب عراق اين است که ات8ف8اق8ا 
عش8ي8رت8ى ب8ر  -سلطه اين احزاب م8ل8ى 

حيات س8ي8اس8ى م8ردم ک8ردس8ت8ان ع8راق 
  .ادامه پ8ي8دا م8ي8ک8ن8د و ت8ح8ک8ي8م م8ي8ش8ود
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آيا خواس0ت اس0ت0ق0 ل ن0اس0ي0ون0ال0ي0س0ت0ى 

 نيست؟
در اين مورد م8ع8ي8ن و از زب8ان ط8ب8ق8ه 

م8ا . کارگر و کمونيس8م ک8ارگ8رى، خ8ي8ر
خ88واس88ت88ار اس88ت88ق88^ل ب88خ88اط88ر اس88ت88ق88^ل 

ما تعيين تکلي8ف ح8ق8وق8ى ف8ورى . نيستيم
کردستان عراق را ميخواھيم و از ب8ي8ن 
دو آلترناتيو ماندن با عراق يا جداي8ى از 
ع8راق اي8ن دوم8ى را ب88ه ح88ال م88ب88ارزه 
براى سعادت و رف8اه م8ردم و آزادى و 

ش8ع8ار . سوسياليسم ثمربخش تر م8ي8دان8ي8م
. ن8ي8س8ت" دول8ت ک8رد"ما تش8ک8ي8ل ي8ک 

ب8اي8د " ک8ردھ8ا" شعار ما اين ني8س8ت ک8ه 
م8ا . را داش8ت8ه ب8اش8ن8د" خودش8ان"دولت 

خواستار تشکيل يک دول8ت مس8ت8ق8ل در 
يک دولت غ8ي8ر . کردستان عراق ھستيم

قومى که مردم کردستان بت8وان8ن8د در آن 
. فارغ از ھر نوع ستم ملى زندگى ک8ن8ن8د

م8ا م88ع88ت88ق88دي88م ک88ه در م88ورد س88رن88وش88ت 
کردستان بايد از ھمه ساکنين آن مست8ق8ل 

در ت8^ش . از قوميتشان راى گرفته شود
براى جلب م8ردم ب8ه اي8ن ش8ع8ار م8ا ب8ه 
ھويت و توھمات و ت8ع8ص8ب8ات ق8وم8ى و 

ما از م8ردم، . ملى شان متوسل نميشويم
آزادى، برابرى، رفاه و انسان8ي8ت س8خ8ن 

. ميگوئيم و حول اين پرچم بسيج ميکن8ي8م
اما ھمه اين بحث ھا يعنى اي8ن8ک8ه م8ا ب8ا 
اين شعار پا به قلمرو حساسى ميگذاري8م 
و ب88اي88د دق88ي88ق88ا م88راق88ب م88رزب88ن88دى ب88ا 

ب8ھ8رح8ال روش . ناسيوناليسم کرد باش8ي8م
درست اينست که پا به اين ع8رص8ه، ب8ه 
عرصه راھگشايى واقعى از مع8ض8^ت 
جامعه، بگذاريم و با مخاطراتش آگاھانه 
روبرو شويم، تا اينکه از ترس آلودگ8ى، 
جامعه و مقدراتش را ب8دس8ت ن8ي8روھ8اى 

  .عقب مانده و افکار ارتجاعى رھا کنيم
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 "وحدت طبقه کارگر عراق چه ميشود؟
اتخاذ اين سياست باعث ھ8ي8چ ج8داي8ى و 
انش8ع88اب8ى در ھ8ي88چ س8ازم88ان و ک88م8پ88ي88ن 
کارگرى عم^ موجودى در ک8ل ع8راق 

زيرا اين وحدت امروز بيش از . نميشود
آنکه يک واق8ع8ي8ت ب8ال8ف8ع8ل ب8اش8د، ي8ک 

ب8ن8ظ8ر . ھدف سياسى حزب خود م8اس8ت
من سياستى که موقعيت عمومى ج8ن8ب8ش 
طبقه ک8ارگ8ر را ب8ط8ور ع8م8ل8ى ب8ھ8ب8ود 
بخشد، به اين ھدف ھ8م ب8ي8ش8ت8ر خ8دم8ت 

بنظر من اين سياست ک8^ م8ا را . ميکند
قوى ميکند و fجرم عم^ ق8درت م8ا را 
در م88ت88ح88د ک88ردن ک88ارگ88ران ب88خ88ش88ھ88اى 

  .کردى و عربى عراق نيز بيشتر ميکند
27  

  چھارچوب عملى
از نظر ع8م8ل8ى ات8خ8اذ اي8ن س8ي8اس8ت ب8ه 
معنى راه اندازى يک ج8ن8ب8ش اس8ت8ق8^ل 

اين شعار ب8اي8د گ8وش8ه اى . طلبانه نيست
از آلترنات8ي8و ع8م8ل8ى ح8زب ک8م8ون8ي8س8ت 
کارگرى و جنبش شورايى در کردست8ان 
ع8راق ب8اش88د ک88ه در پ8اس88خ ب88ه اوض88اع 
ب88^ت88ک88ل88ي88ف و ن88ابس88ام88ان ام88روز ارائ88ه 

چ8ھ8ارچ8وب ع8م8ل8ى ط8رح اي8ن . ميش8ود
ش88ع88ار از ن88ظ88ر م88ا اي88ن اس88ت، اول، 

. رفراندم و مراجعه به آراء خ8ود م8ردم
اي88ن رف88ران88دم ب88اي88د ت88رج88ي88ح88ا ب88ا ت88واف88ق 

ب8اش8د ت8ا " مراجع رسم8ى ب8ي8ن ال8م8ل8ل8ى"
نتايج آن ضمانت اجرايى بي8ش8ت8رى پ8ي8دا 

اما حتى اگر اين ع8م8ل8ى نش8ود، م8ا . کند
بايد ھمچنان خ8واس8ت8ار ب8رگ8زارى ي8ک 
رف8ران8دم آزاد ب88ر س8ر ت8ع88ي8ي8ن ت8ک88ل8ي88ف 

راى مردم از ن8ظ8ر م8ا . کردستان باشيم
در چن8ي8ن رف8ران8دم8ى . معتبر خواھد بود

ما بايد تش8ک8ي8ل ي8ک کش8ور مس8ت8ق8ل را 
اين را نيز بايد تاکي8د ک8ن8ي8م . توصيه کنيم

که ھر بند و بست و معاھده و قراردادى 
توسط ھر نيرويى که مھ8ر راى آزاد و 
مستقيم مردم را برخود نداشت8ه ب8اش8د از 

دوم، اي88ن . ن8ظ88ر م88ا مش88روع88ي88ت ن88دارد
خواست بايد بعنوان يک راه حل ع8م8ل8ى 
و آلترناتيو قابل ت8ح8م8ل ت8ر ب8راى م8ردم 

س88وال اي88ن88س88ت ک88ه . ت88وض88ي88ح داده ش88ود
ب8ا ادام8ه . کردستان به چه سمت م8ي8رود

وضع موجود و سياستى که احزاب مل8ى 
عشيرتى کرد در پيش گرفته اند، ي8ک  -

تراژدى انسانى ديگر در ان8ت8ظ8ار م8ردم 
ما ب8اي8د ن8م8اي8ن8ده اج8ت8ن8اب از اي8ن . است

اين ش8ع8ار ب8ه اي8ف8اى اي8ن . عاقبت باشيم
سوم، طرح خ8واس8ت . نقش کمک ميکند

استق^ل ي8ک ن8ق8ط8ه م8ب8ھ8م را در ذھ8ن 
ب8ه اي8ن . بسيارى از مردم روشن ميک8ن8د

اعتبار شعارى است که اع8م از ع8م8ل8ى 
ش88دن ي88ا نش88دن88ش، م88ردم ک88ارگ88ر و 
زح88م88ت88ک88ش را ب88ه ام88ک88ان دخ88ال88ت در 
سرنوشت خويش خوشبين م8ي8ک8ن8د و ب8ه 

اي88ن ش88ع88ار ب88ى اف88ق88ى . م88ي88دان م88ي88ک88ش88د
ج88ري88ان88ات ن88اس88ي88ون88ال88ي88س88ت88ى و ع88دم 
ص88^ح88ي88ت88ش88ان را در رھ88ب88رى ج88ام88ع88ه 
کردستان و در نمايندگى کردن مردم در 

در ي8ک . صحنه بين المللى عيان ميک8ن8د
ک^م خواست استق^ل مرکز ثقل و قطب 
نماى فعاليتھاى ما در کردستان ن8ي8س8ت، 
بلکه ي8ک ج8زء م8ھ8م و ض8رورى خ8ط 
مشى تاکتيکى ما در ک8ردس8ت8ان ام8روز 
است و ب8ه ھ8م8ي8ن ع8ن8وان و در ھ8م8ي8ن 

  .ظ888رف888ي888ت ھ888م ب888اي888د ت888ب888ل888ي888غ ش888ود
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 ٭ ٭ ٭
ھمانطور که گفتم ھدف اين نوشته طرح 

جنبه ھ8اى م8ت8ع8ددى از . علنى بحث بود
مساله ھنوز ميتواند مطرح شود ک8ه م8ن 
ب88راى ت88م88رک88ز روى ب88ح88ث اص88ل88ى از 

ي8اد آورى . آوردن آنھا صرفنظر ميک8ن8م
م88ي88ک88ن88م ک88ه مض88م88ون اي88ن ن88وش88ت88ه و 
موضوعات م8ت8ع8دد دي8گ8رى در ھ8م8ي8ن 
ارتباط، در پلنوم س8وم ک8م8ي8ت8ه م8رک8زى 
ح88زب ک88م88ون88ي88س88ت ک88ارگ88رى اي88ران ب88ا 
حض88ور دو ت88ن از اعض88اى ک88م88ي88ت88ه 
م88رک88زى ح88زب ک88م88ون88ي88س88ت ک88ارگ88رى 
عراق مطرح شد و س8پ8س چ8ک8ي8ده اي8ن 
م88ب88اح88ث88ات در اخ88ت88ي88ار م88رک88زي88ت و 

. ک88ادرھ88اى ح88زب ع88راق ق88رار گ88رف88ت
بنظر من جا دارد ھمه نکات مربوط ب8ه 
اين م8ب8ح8ث ب8ا دق8ت و ب8ه ت8ف8ص8ي8ل در 
جنبش ما در ع8راق م8ورد ب8ح8ث ق8رار 

ف88رص88ت زي88ادى ب88راى ت88ع88ي88ي88ن . ب8گ88ي88رد
تکليف بحث نداريم، اما نظر به اھ8م8ي8ت 
و تازگى موضوع بايد جا ب8راى ت8دق8ي8ق 
مسائل و ش8ن8ي8دن ن8ظ8رات م8خ8ت8ل8ف ب8از 

شخصا به اين تزھا ن8ه ب8ع8ن8وان . گذاشت
احکامى دگم و غير قابل انعطاف، بل8ک8ه 
ب88ع88ن88وان ط88رح اول88ي88ه ي88ک خ88ط مش88ى 
تاکتيکى مھم در عراق نگاه م8ي8ک8ن8م ک8ه 
بايد در ادامه مباحثات تدقي8ق و ت8ع8م8ي8ق 

.ش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ود   
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  باتوجه به اينکه
ھاى حزبى طبقه، يک رکن اساسى مبارزه طبقاتى کارگران است و پيشروى و پيروزى در اين  اى کارگرى، در کنار تشکل ھاى توده تشکل -١

  مبارزه بدون پيدايش و تقويت اين تشکلھا و اتحاد وسيع توده ھاى طبقه کارگر از طريق آنھا، مقدور نيست؛
4  
ھا ھم امروز يک ضعف اساسى مبارزه  ھاى توده اى و علنى ادامه کار محروم بوده است و فقدان اين تشکل طبقه کارگر ايران تاريخا از تشکل -٢

اجتماعى آتى و ايفاى نقش تاريخى خود بايد بر اين  - پرولتارياى ايران براى دخالت موثر در تحوfت سياسى. طبقه کارگر عليه بورژوازى است
  نقطه ضعف فائق آيد؛

5  
يک شرط اساسى براى پيشروى، تعميق و پيروزى مبارزات جارى کارگرى، که در سالھاى اخير در ابعاد بى سابقه و به نحو بيوقفه اى ادامه  -٣

  داشته است، برپايى تشکلھاى توده اى کارگرى است؛
6  
تمايل به سازمانيابى و متشکل شدن، يک خواست و گرايش فراگير در ميان توده ھاى کارگر است و مبارزه براى ايجاد اين تشکلھا خود يک  -٤

اى مستقل  وجه دائمى جنبش کارگرى در دوره اخير بوده است، جمھورى اس^مى مداوما اين مبارزات را سرکوب کرده و سازمانھاى توده
  کارگران را که در جريان انق^ب و در سالھاى پس از آن شکل گرفتند، مورد ھجوم قرار داده و مت^شى کرده است؛

7  
بر متن اين شرايط، جمھورى اس^مى ت^ش ميکند تا با تبليغ و ايجاد سازمانھاى زرد و ارتجاعى در کارخانه ھا و واحدھاى توليدى، مطالبات  -٥

  کارگران را تحريف کرده و جنبش کارگرى را محدود و مھار کند؛
8  
فشار رژيم اس^مى به جنبش کارگرى، موجب تقويت گرايشات محافظه کارانه و سنديکاليستى در برخى محافل کارگرى و بويژه سازمانھاى  -٦

، که نه فقط مقدورات و نيازھاى واقعى جنبش "سنديکاى مخفى"ع^وه بر اين طرح ھا و ايده ھاى ذھنى و غيره عملى نظير . چپ خلقى شده است
اى و علنى شانه خالى مينمايد، از جانب برخى  ھاى توده کارگرى را نديده ميگيرد، بلکه اصوf از پاسخگوئى به نياز کارگران ايران به تشکل

ھا، ھرچند با استقبال وسيعى در ميان کارگران روبرو نشده است، اما به ھر اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا کند،  اين ايده. گروه ھا طرح شده است
 باعث آشفته فکرى کارگران شده و به مانعى در راه سازمانيابى توده اى طبقه کارگر تبديل خواھد شد؛ 

 بروشنى با توجه به نکات فوق اين وظيفه مبرم در برابر کمونيستھا قرار ميگيرد که نقطه نظرات و طرح مشخص خود را براى سازماندھى توده اى کارگران
  .اع^م دارند

10  

 رئوس سياست ما: الف

  :سياست کمونيستھا در امر سازماندھى توده اى کارگران بايد بر عوامل زير مبتنى باشد
در پايه اى ترين سطح، ادغام سرمايه ھا در رشته ھاى . مبارزه اقتصادى کارگران در ايران، عموما خصلتى فراصنفى و سراسرى دارد -١

مختلف توليد، مالکيت دولتى بر بخش عمده سرمايه ھاى صنعتى، نقش اقتصادى دولت و سياستھاى دولتى در تنظيم رابطه عمومى بين کار و 
سرمايه، و نزديکى ارگانيک و بھم پيوستگى بيش از پيش مطالبات و خواستھاى بخشھاى مختلف طبقه کارگر موجب شده است تا مطالبات و 

  .مبارزات کارگران در ھر کارخانه، خصلت و جايگاھى عمومى و فرا صنفى داشته باشد
13  

منطقه اى، و نه صنفى و رسته اى  - ھاى فابريکى در اين شرايط سازمانھاى کارگرى براى پيشبرد مبارزات اقتصادى ميبايد بر تشکل -٢
  .کارگران، مبتنى باشد

14  
اى کارگرى بايد دخالت ھرچه وسيعتر و فعالتر توده ھاى کارگر در مبارزه را تامين کند و بر دموکراسى اعمال اراده مستقيم  سازمان توده -٣

ھاى کارگرى  ھاى کارگر در تشکل گيرى جدا از توده در غير اين صورت، شکل گرفتن بوروکراسى و مراجع تصميم. کارگران مبتنى باشد
  .اجتناب ناپذير بوده و خود به مانعى بر سر راه پيشرفت مبارزات کارگران تبديل خواھد شد

15  
جنبش کارگرى ايران، تحت شرايط اختناق و روياروئى ناگزير مبارزه و اعتصابات کارگرى با دولت، به مبارزه سياسى سوق پيدا ميکند و  -٤

ھاى توده اى طبقه بايد بتوانند قابليت  لذا تشکل. براى ھيچ دوره طوfنى در سطح اقتصادى و در چھارچوب قوانين و نظام موجود باقى نميماند
  .اى کارگران در ھر شرايطى را داشته باشند و خود را به مبارزه در چھارچوب قانون و قانونيت بورژوائى محدود نکنند بسيج توده

16  
اين شکل . تجربه جنبش کارگرى در دوره اخير بر واقعيات فوق تاکيد کرده و شکل سازمانى متناسب با اين واقعيات را عرضه داشته است -٥

در دوره انق^ب بخش وسيعى از فعالين و پيشروان جنبش کارگرى به جنبش شورائى روى آوردند . سازمانى تشکلھاى شورائى طبقه کارگر است
 ٣٠اين جنبش، با سرکوب . و در بسيارى از واحد ھاى توليدى شوراھاى کارخانه و در برخى مناطق، شوراھاى منطقه اى کارگران تشکيل شد

خرداد و اختناق پس از آن، در ابعاد محدودترى در شکل جنبش مجمع عمومى ادامه يافت و ھم اينک نيز خواست ايجاد شوراھا يک گرايش وسيع 
  .ھاى کارگر است و عمومى در ميان توده

  :با توجه به نکات فوق، ما اع^م ميداريم که
شعار اصلى و سياست عمومى حزب کمونيست ايران در زمينه سازماندھى توده اى و سازماندھى توده اى کارگران، تبليغ و ايجاد شوراھاى  -١

  .کارگرى و سازماندھى شورائى طبقه کارگر است
19  

اى کارگرى ميدانيم و براى  ھاى توده ما سازمان شورائى طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور تشکل يابى توده اى طبقه و نقطه اتکاء ساير تشکل -٢
  .ھاى توده اى کارگرى بر محور سازمان شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم پيوند دادن ديگر تشکل

20  
سازمان شورائى، پيشروترين شکل سازمانيابى توده اى کارگران و ناظر بر سازمانيابى بخش متمرکز و پيشرو طبقه کارگر در صنايع و  -٣

با اين وجود در . از اينرو ما براى برپائى يک جنبش فراگير و سراسرى شورائى طبقه کارگر مبارزه ميکنيم. واحدھاى بزرگ کار است
کارگاھھاى کوچک و ک^ در آن رشته ھائى که بخاطر موقعيت اقتصادى شان شمار و تمرکز کارگران در واحدھاى کار محدود است و اتحاد 
ھاى  حرفه اى، در مقايسه با اتحاد محل کار، کارگران را در موقعيت قوى ترى در برابر سرمايه داران قرار ميدھد، کارگران را به ايجاد اتحاديه

اى در اين رشته ھا در ارتباط و  ما ت^ش خواھيم کرد تا سازمانھاى اتحاديه. ھا مبارزه ميکنيم اى فرا ميخوانيم و براى ايجاد اين اتحاديه حرفه
  .پيوستگى نزديک با جنبش سراسرى شورائى طبقه کارگر قرار بگيرند

 24                             ادامه در صفحه                                                                                                                                  21

 23                                                                                                                                                     38اکتبر 

 !زنده باد مجمع عمومی کارگران



 

 

 
 ..... قطعنامه در باره تشکلھاى توده اى 

 خصوصيات شوراھاى کارگرى                                 : ب

  :خصوصيات اصلى شوراھا و چشم انداز سازمانيابى شورائى کارگران، که بايد در تبليغات ما مورد نظر قرار بگيرد، عبارتست از
  .شوراھا از پائين شکل ميگيرند و خصلت اساسى آنھا دمکراتيسم و اعمال اراده مستقيم توده ھاى کارگرست -١

24  
در ھر واحد توليدى، ھمه کارگران عضو شوراى آن واحد ھستند و مجمع عمومى . شورا مجمع عمومى منظم و سازمانيافته کارگرانست -٢

بعنوان کميته اجرائى و يا تحت ھر نام (مجمع عمومى براى اجراى تصميمات خود افرادى را . کارگران بدنه و ارگان تصميم گيرنده شورا است
  .اين افراد در ھر جلسه مجمع عمومى، قابل عزل و نصب مجدد ھستند .انتخاب ميکند) ديگر
25  

ھاى بزرگ که تشکيل مجمع عمومى ھمه کارگران عملى نيست، شوراى کارخانه از نمايندگان چندين مجمع عمومى، مث^ مجمع  در کارخانه -٣
  .عمومى قسمت ھا، تشکيل ميشود

26  
در سطح باfتر از فابريکھا، شوراھاى . سازمان سراسرى شوراھا يک سازمان ھرمى است که شوراھاى فابريکى واحدھاى پايه آن ھستند -٤

  (و بھمين ترتيب در سطوح باfتر(نمايندگان شوراھاى کارخانه تشکيل ميشود 
27  

اصنافى که اتحاديه شکل مناسب تشکل آنھاست ميتوانند در  .ھا و اتحاد آنھا در اين شوراھا را منتفى نميکند سيستم شورائى وجود اتحاديه -٥
  .سطوح معينى نمايندگان خود را به شوراھاى نمايندگى بفرستند و باين ترتيب وابستگى خود را به سازمان سراسرى شوراھا اع^م کنند

28  
 .سيستم شورائى اين امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان را در جھات ديگر و در ھيات ھاى اجتماعى ديگر به خود متصل نگاه دارد -٦

 ھاى کارگرى و غيره نيز ميتواند  جنبش تعاونى. شوراھاى روستائى و يا شوراھاى سربازان ميتوانند در سطوح معينى به اين جنبش متصل شوند
  .جاى خود را در وابستگى به شبکه شوراھا بيابد

29 
 جنبش مجمع عمومى: ج 

 اى به عنوان گام نخست در سازماندھى شورائى کارگران و به عنوان يک راه حل فورى و قابل تحقق براى پر کردن خ^ء ناشى از فقدان تشکلھاى توده
ھدف جنبش مجمع عمومى ايجاد يک شبکه وسيع از مجامع . کارگرى، حزب کمونيست خواھان شکل گيرى و گسترش جنبش مجمع عمومى کارگرى است

ک ابزار عمومى کارگران در کارخانه ھا و واحدھاى توليدى و اقتصادى مختلف، منظم کردن و مرتبط کردن آنھا با ھم و از اينطريق ايجاد ھرچه سريعتر ي
  .تشکي^تى موثر و يک رھبرى عملى کمابيش سراسرى در مبارزات جارى کارگرى است

31  
ست در جنبش مجمع عمومى، که بايد با فعاليت آگاھانه کارگران کمونيست بر پا شود، از اين نقطه قدرت اساسى برخوردار است که در عين اينکه گام نخ

. سازماندھى شوراھاى کارگرى است، ھم اکنون بدليل وجود زمينه ھاى مادى بسيار مناسب در جنبش کارگرى قابليت تحقق سريع اھداف خود را دارد
  .واقعيات موجود جنبش کارگرى ايران صحت و حقانيت اين سياست را تاکيد ميکند

واقعيات دوره اخير مبارزات کارگرى به روشنى نشان ميدھد که ھم امروز ايده و خواست مجمع عمومى در جنبش کارگرى تثبيت شده و  -١
در دوره اخير کارگران براى پيشبرد مبارزات خود و در برابر سازمانھاى . مجمع عمومى پديده شناخته شده اى در ميان توده ھاى کارگر است

  .زرد عم^ اجتماعات اعتراضى خود را، غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى، بر پا داشته اند
33  

اى و تحقق خواھد داشت که ھم امروز و در ھر قدم از سير  علنى کارگران، در صورتى قابليت فراگيرى توده - اى ھر طرح سازماندھى توده -٢
جنبش مجمع عمومى، در شکل موجود خود، اين ظرفيت را از خود . پيشرفت جنبش، به ضروريات و نيازھاى مبارزه جارى طبقه پاسخگو باشد

  .نشان داده است
34  

اى طبقه کارگر اوf از سطح محلى آغاز  سياسى ايران و مختصات جنبش کارگرى ايجاب ميکند که ھر نوع سازماندھى توده - شرايط اجتماعى -٣
مجمع عمومى اين خصوصيات و ملزومات را به . اى باشد شود، ثانيا به رھبران محلى جنبش کارگرى متکى باشد و ثالثا از ھم اکنون تشکلى توده

  .خوبى برآورده و متحقق ميکند
 

35  
ران براى حزب کمونيست و کارگران کمونيست و مبارزه بطور کلى بايد بر مبناى اين زمينه مساعد و با اتکاء به تماي^ت و گرايشات موجود در ميان کارگ

اتکاء به مجامع عمومى در مبارزات جارى، جنبش مجمع عمومى را به عنوان يک حرکت آگاھانه، ھدفمند و وسيع در ميان کارگران سازمان و گسترش 
  :کارگران کمونيست و فعالين جنبش مجمع عمومى وظيفه دارند. دھند

ايده کارآيى مجمع عمومى به عنوان يک ارگان مبارزاتى موثر و رکن شوراھاى کارگرى، و نيز افق وسيعتر جنبش مجمع عمومى را در  -١
  .ميان کارگران تبليغ و تثبيت نمايند و کارگران را به تبديل شدن به فعالين جنبش مجمع عمومى فراخوان دھند

37  
  .در ھر واحد توليدى کارگران را به تشکيل مجامع عمومى فراخوانند -٢

38  
  .مستمرا فعاليت کنند) مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در ھر واحد(براى منظم کردن تشکيل مجامع عمومى  -٣

39  
  .مجامع عمومى را به عنوان سخنگوى واقعى کارگران به رسميت بشناسانند -٤

40  
  .براى مرتبط کردن مستمر و سازمان يافته مجامع عمومى با يکديگر مداوما ت^ش نمايند -٥

41  
مجامع عمومى را ھر چه بيشتر در قلمرو قراردادھاى دسته جمعى، حل اخت^ف، ابراز نظر و تصميم گيرى درباره طرحھا و اقدامات دولت  -٦

  .فعال نمايند
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له و  جنگ حزب دمکرات با کومه
 اع م آتش بس يکجانبه 

 پالتاک در ٢٠٠١ دسامبر ٢٦بخشى از جلسه 
 "با منصور حکمت"اتاق 

 

 :خالد على پناه
در ش8ھ8ر م8ا، ي8وت8ب8ورى، ي8ک . من يک سوال دارم

دفعه عبد¿ مھتدى آمده بود و من شخصا ازش سؤال 
ل8ه و  گفتم، نظرتان در رابطه ب8ا ج8ن8گ ک8وم8ه. کردم

اين جنگ را منص8ور : حزب دمکرات چه بود؟ گفت
اگ8ر در اي8ن م8ورد م8ن . حکمت به ما ت8ح8م8ي8ل ک8رد

اط^ع دارم، باfخ8ره در ج8ل8س8ات ک8م8ي8ت8ه م8رک8زى 
ميخواھم بدانم که اين چقدر واقعيت داره و آي8ا . بودى

ل8ه و  نظر شما در آن موقع در رابطه با جن8گ ک8وم8ه
حزب دمکرات چه بود؟ و موضع عبدالله مھتدى چ8ه 

  ب888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ود؟
  .خيلى ممنون

 :منصور حکمت
جنگ را حزب دمکرات ش8روع ک8رد، در اورام8ان 

ع8زي8زت8ري8ن کس8ان م8ا را ک8ه  .رفقاى م8ا را کش8ت8ن8د
آن . صورتشان از جلوى چش8م8ان م8ا ک8ن8ار ن8م8ي8رود

ل8ه، ب8ا  در م8ق8ر ک8وم8ه. موقع من در ک8ردس8ت8ان ب8ودم
ل8ه نش8س8ت8ي8م و درب8اره چ8ه ب8اي8د ک8رد  رھبرى ک8وم8ه
بحث اين بود که حزب دمکرات يک . صحبت کرديم

اى زده است، اگ8ر م8ا اي8ن ح8رک8ت را ن8دي8ده  ضربه
بگيريم، اگر اين حرکت نظامى حزب دمکرات پاسخ 
نظامى از ما نگيره، حزب دمکرات حاکميتش را در 
مناطق آزاد کردستان، تثبيت ميکند، به اين معنى ک8ه 

و . آدم اجازه نخواھد داشت تبليغات کمون8ي8س8ت8ى ک8ن8د
. له به آن گ8ردن ن8م8ي8گ8ذاش8ت اين چيزى بود که کومه

در نتيجه سياست بر اين شد که حزب دموکرات ب8اي8د 
  .اي888ن ت888ا اي888ن888ج888ا. ج888واب ن888ظ888ام888ى ب888گ888ي888ره

6   
در رابطه با موضع عبدالله مھتدى، من فکر ن8م8ي8ک8ن8م 
کسى بوده باشد در آن کوه و تپه که مخالف اين ب8وده 

 .باشد که حزب دمکرات بايد جواب نظ8ام8ى ب8گ8ي8رد
منتھى اينکه چه جوابى بگيرد بعدھا موجب بح8ث8ھ8اى 

اتفاقا من نويس8ن8ده و پ8ي8ش8ن8ھ8اد دھ8ن8ده . ترى شد وسيع
بحث در م8ورد اي8ن ک8ه اي8ن . آتش بس يکجانبه بودم

ھ8اى ب8ع8دى  جنگ کجا ميخواھد برود، موضوع بحث
اى دارم در مورد م8اھ8ي8ت ج8ن8گ  من يک نوشته. شد

که بعدا به سياست رسمى تبديل شد در مقابل سياست 
 که عم^ بطور ناخ8ودآگ8اه »جنگ جنگ تا پيروزى«

ل8ه ح8اک8م ب8ود،  بر اين دوستان و کميته مرکزى کوم8ه
اين سياست بر اي8ن م8ب8ت8ن8ى ب8ود ک8ه ج8ن8گ ب8اي8د ب8ه 
شکست نيروھاى ن8ظ8ام8ى ح8زب دم8وک8رات م8ن8ج8ر 

من در آن نوشته گفتم چنين چيزى غير ممک8ن . بشود
گفتم که جنگ بايد به فرعى شدن تقابل نظام8ى . است

. ما منجر بشود، بطورى که بتوانيم کارمان را بکن8ي8م
من طرفدار فرعى کردن جن8گ وق8ت8ى ک8ه پ8ي8روزى 

بحث جنگ جن8گ ت8ا . کافى را به دست آورديم، بودم
. روى نظامى را نقد ک8ردم چپ. پيروزى را نقد کردم

اين سندش ھست ک8ه ب8ه ن8ظ8رم ب8اي8د ھ8م8ي8ن روزھ8ا 
). ميگذارمش در سايت روزن8ه ب8ب8ي8ن8ي8د(چاپش بکنيم 

بعدا رفيق ابراھيم عليزاده اي8ن س8ي8اس8ت را ب8ع8ن8وان 
ل8ه و  ھ8اى ک8وم8ه قطعنامه. له اع^م کرد سياست کومه

و م8ن ب8ع8دا (اى ک8ه داش8ت8ن8د  ھايشان در ج8ل8س8ه بحث
روانه و تا نفر  گرايانه و چپ کام^ خط نظامى) شنيدم

در ص8ورت8ى ک8ه ب8ح8ث . آخر بايد جنگ کرد، داشت
بحث م8ن . من اين بود که اص^ اين کار را نبايد کرد

اين بود که وقتى اين تناسب قوا تضمين شد که حزب 

دمکرات نميتواند جلوى فعاليت ما را بگيرد، ما ب8اي8د 
جنگ را فرعى تلقى کنيم، يک نيروى معين8ى ب8ه آن 
اختصاص بدھيم که حزب دمکرات را کنترل ک8ن8د و 

اي8ن را پ8ي8روزى دوف8اک8ت8و . ما کارمان را پيش ببريم
ھ8م8ه ق8ب8ول ک8ردن8د، . اش ھس8ت مقال8ه. تعريف کرديم

اگ8ر .  گفتند و به خط رسم8ى ت8ب8دي8ل ش8د»به به«ھمه 
له و دمکرات را  عبدالله مھتدى گفته باشد جنگ کومه

منصور حکمت به ما تحميل کرد، به ن8ظ8ر م8ن ب8اي8د 
من ھنوز سختمه ب8اور . در خيلى چيزھاش شک کرد

. کنم اين آدم بتواند، کسى بتواند چنين چ8ي8زى ب8گ8وي8د
. له در اين مورد تصم8ي8م گ8رف8ت کميته مرکزى کومه

  .ل8ه در آن س8رب8ل8ن8د ب8ود اين جن8گ8ى ب8ود ک8ه ک8وم8ه
7   

در مقطع کنگره ششم من براى کنگره به آنج8ا رف8ت8ه 
ولى قبل از کنگ8ره ب8خ8اط8ر ب8م8ب8اران اردوگ8اه . بودم

باعث شد که ما متفرق بشويم و نتوانيم کنگره را در 
در ج8ل8س8ات ک8م8ي8ت8ه . آن مقطع در اردوگ8اه ب8گ8ي8ري8م

له در آنجا بود ک8ه م8ن ب8خ8اط8ر اي8ن8ک8ه  مرکزى کومه
انشعابى در ح8زب دم8ک8رات ص8ورت گ8رف8ت8ه ب8ود، 

ب8س ي8ک8ج8ان8ب8ه ب8ه ح8زب دم8ک8رات را  پيشنھ8اد آت8ش
عبدالله مھتدى، جواد مشک8ى و ص8^ح  .مطرح کردم

بس ي8ک8ج8ان8ب8ه راى م8م8ت8ن8ع  مازوجى به پيشنھاد آتش
ابراھيم عليزاده خوشبختانه استقبال کرد و م8ن . دادند

بس يکج8ان8ب8ه ب8ه  سند اع^م آتش. اين نوشته را نوشتم
. بس يکجانبه مال من است حزب دمکرات و ايده آتش

در ص8ورت8ى ک88ه . ب8س را اع8^م ک8ردي88م و اي8ن آت8ش
سياست دوستان ديگر و سياست عب8دالله م8ھ8ت8دى اي8ن 

رس است، و م8ا ب8اي8د ح8زب  بس زود بود که اين آتش
ت8ر و ب8ه ي8ک  دمکرات را به يک توافق استراتژي8ک

در . ت8ر ب8ا خ8ودم8ان ب8ک8ش8ان8ي8م ھمزيستى استراتژيک
م8ن . بس دادن يک امتياز ساده ب8ود نظر آنھا اين آتش

ّاي8ن ت8وھ8م8ى ب8ود ک8ه ع8ب8دالله . ّگفتم اي8ن ت8وھ8م اس8ت
تقسيم اس8ت8رات8ژي8ک ک8ردس8ت8ان  :مھتدى ھميشه داشت

  .بين دو حزب جن8ب8ش ک8ه اfن ھ8م رف8ت8ه دن8ب8ال آن
8   

بس يکجانبه بحث م8ن ب8ود، ب8ح8ث ف8رع8ى  بحث آتش
تحري8ک ع8ل8ي8ه آدم8ى ک8ه . کردن جنگ بحث من بود

اين8ھ8ا . مال کردستان نيست اfن ديگر حرفه اينھاست
ب8س  ميخواستند به بخش انشعابى حزب دمکرات آت8ش

بحث من اين بود که چه فرقى ميکند؟ چرا ب8ه . بدھند
بس ميدھيد و به ج8ن8اح ق8اس8م8ل8و  بخش انشعابيش آتش

بس نميدھيد؟ بجاى اينکه با ب8اص8ط8^ح رھ8ب8رى  آتش
انق^بى دوستى بکنيم و با جناح قاس8م8ل8و ج8ن8گ، اي8ن 

من گفتم که اfن موقعيتى . بس را بايد به ھمه داد آتش
ش8ان را  ش8ان را، ت8ف8رق8ه است که م8ي8ت8وان8ي8م انش8ع8اب
اع^م کنيم پيروز ش8دي8م  .شاھدى بر ضعفشان بگيريم

و جنگ را فرعى اع^م کنيم و ج8ن8گ را ت8م8ام ش8ده 
. اع^م کنيم و فقط بگوييم از خودم8ان دف8اع م8ي8ک8ن8ي8م

اسناد اين ھست، خوشبختانه ش8خ8ص8ي8ت8ھ8اى آن دوره 
آن . ش8ان اند، اکث8رش8ان، ف8ک8ر م8ي8ک8ن8م ھ8م8ه ھمه زنده

جلسات که در زير زمينى در سل8ي8م8ان8ي8ه گ8رف8ت8ه ش8د 
ھايشان مم8ک8ن  شھود زيادى داشت، اين شھود بعضى

. اين مسائل را بايد ب8گ8وي8ي8م. است در اين اطاق باشند
حقايق تاريخ کردستان صحه ميگ8ذارد ب8ه اع8ت8ب8ار و 

براى ھمين اس8ت . شان ميدانند اين را ھمه. حقانيت ما
که وقتى ميگوييم سند چاپ ميکنيم، ميروند ب8ه م8ع8ل8م 

. چغلى ميکنند که آقا آقا اينھا دارند سند چاپ ميک8ن8ن8د
ما سند چاپ ميکنيم چون اين اس8ن8اد ح8ق8ان8ي8ت م8ا را 

  .نشان ميدھد

*  *  * 
اين م8ت8ن از روى ن8وار پ8ي8اده ش8ده و ت8وس8ط آذر  -

 . م888اج888دى از ن888ظ888ر انش888اي888ى ادي888ت ش888ده اس888ت
عنوان توسط اين سايت براى مطلب ان8ت8خ8اب ش8ده  -

 .است
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 درباره اتحاديه: د 42
 

نظر به عوامل متعدد نظير محدوديتھاى تاريخى 
ھا در ايجاد اتحاد وسيع طبقاتى و  و عملى اتحاديه

رھبرى مبارزه کارگرى، پيوند تاريخى جنبش 
اى با سياست سوسيال دموکراتيک،  اتحاديه

ھا به دور شدن از دموکراسى  گرايش اتحاديه
گيرى يک بوروکراسى مافوق  مستقيم و شکل

کارگران در آنھا و باfخره با توجه به فقدان 
ھاى مادى براى تشکيل آنھا در شرايط  زمينه

کنونى در ايران، حزب کمونيست سياست تشکيل 
ھا را در مرکز ثقل مبارزه خود براى  اتحاديه

سياست  .اى قرار نميدھد ھاى توده ايجاد تشکل
. عمومى حزب ايجاد شوراھاى کارگرى است

  :در عين حال اع^م ميکنيم که
آزادى بى قيد و شرط تشکيل  -١

ھاى کارگرى، جزئى از حق  اتحاديه
مسلم کارگران براى ايجاد ھرنوع 
تشکل صنفى و سياسى است و ما 

  .قاطعانه از اين حق دفاع ميکنيم
45  

از ت^شھاى کارگران براى  -٢
ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم و به آن 

  .يارى ميرسانيم
46  

ھاى کارگرى مستقل  در اتحاديه -٣
شرکت ميکنيم، براى تقويت 

رھبرى کارگران کمونيست در آنھا 
ميکوشيم و در درون ھر اتحاديه 

  .خط کمونيستى را متحد ميکنيم
47  

براى نزديک کردن ھرچه  -٤
ھا به يک شکل  بيشتر اتحاديه

ساختمانى غير بوروکراتيک و 
بويژه براى متکى شدن آنھا در 
سطح محلى به مجامع عمومى 

  .کارگران ت^ش ميکنيم
48  

اى که سياست ما براى  به درجه -٥
ايجاد شوراھاى کارگرى و بسط 

جنبش مجمع عمومى بعنوان 
نخستين گام آن با ت^شھاى محافل 

کارگرى و جريانات مبارز طرفدار 
نظير (اتحاديه ھمسويى داشته باشد 

ايجاد مجامع عمومى که مورد تائيد 
ھا  برخى ھواداران تشکيل اتحاديه

، آماده اتحاد عمل با اين )قرار دارد
  .محافل و جريانات ھستيم

49  
  پلنوم دھم کميته مرکزى حزب کمونيست ايران

  ١٣٦٦آبانماه 
  

  ١٣٦٦ديماه  - ٣٥کمونيست شماره 
   تا١٥٩، صفحات ٦مجموعه آثار، جلد 



 

 

تاريخ معلوم نيست اما بحث مربوط به : توضيح 
 در حزب کمونيست ١٣٦٦مباحثات زمستان سال 

  .ايران است
اند و  اند اما بحثھا روشن سؤاYت در متن ذکر نشده

 .در پاسخ، ميتوان سؤالھا را ھم تشخيص داد

 قدرت طبقه کارگر در تشکل و تحزب  او نھفته است قدرت طبقه کارگر در تشکل و تحزب  او نھفته است

پاسخ به سؤاYتی در باره 
  مجمع عمومی کارگران،

ھيأت نمايندگی، سنديکا و 
  اتحاديه

 
 منصور حکمت

 
 
 
 
 
 

                          
آنقدر طبيعى است که ب0راى ھ0ي0چ0ک0س  -١سؤال 

. نميتوان بخاطر راه انداخت0ن آن پ0اپ0وش دوخ0ت
ھيچ رژيمى نميتواند با م0ج0م0ع وس0ي0ع ک0ارگ0ران 

اى را بکند که  ھمان رفتار سرکوبگرانه و پليسى
به يک ھيأت نمايندگى، ھس0ت0ه م0خ0ف0ى ي0ا ھ0ي0أت 

م0ج0م0ع ع0م0وم0ى . مؤسس اتحاديه مخفى مي0ک0ن0د
آل ب0ه م0ي0دان آم0دن ک0ارگ0ر بص0ورت  شک0ل اي0ده

متشکل و علنى است، ي0ع0ن0ى ب0ه آن ش0ک0ل0ى ک0ه 
قدرت کارگر به معنى واقعى کلمه به ن0م0اي0ش در 

ک00ارگ00ر م00ن00ف00رد در ھس00ت00ه م00خ00ف00ى زور . م00ي00آي00د
بيشترى از دانشجوى م0ن0ف0رد در ھس0ت0ه م0خ0ف0ى 

اما کارگر مجتمع در مجمع ع0م0وم0ى ي0ک . ندارد
قدرت واقعى است، چرا که کارگر در علنى بودن 

اى بودن حرکتش است که ميتواند بعن0وان  و توده
  .کارگر قد علم کند

نفسه ھنوز  ھيأت نمايندگى کارگرى، فى -٢سؤال 
چ8ون ن8ه ي8ک  .اى ک8ارگ8رى ن8ي8س8ت تش8ک8ل ت8وده

ساختار ماندگار ايجاد ميکن8د و ن8ه ظ8رف8ى ب8راى 
) که عضو ھيأت نمايندگى نيس8ت8ن8د(توده کارگران 
شک نيست که تحمي8ل ن8م8اي8ن8دگ8ان . تعريف ميکند

خود به کارفرما و دولت، گرفتن نوعى مصونيت 
بعنوان کسان8ى (دوفاکتو براى آنھا در مقابل رژيم 

که وکيل کارگرانند و بايد از م8ن8ف8ع8ت آن8ھ8ا دف8اع 
ھاى کارگرى و تبديل آن8ھ8ا  ، شناساندن چھره)کنند

به رھبران عملى در مقياس س8راس8رى، ح8م8اي8ت 
اى از ن8م8اي8ن8دگ8ان و غ8ي8ره، ھ8م8گ8ى ط8ب8ق88ه   ت8وده

اى م8ح8روم   کارگرى را که از حداقل تشکل ت8وده
تر م8ي8ک8ن8د و بس8ي8ار  است در صحنه مبارزه قوى

اما اين ھنوز سؤالى را که ي8ک ف8ع8ال . مفيد است
کمونيست کارگرى در ج8ن8ب8ش ک8ارگ8رى ج8ل8وى 

: س8ؤال اي8ن8س8ت. خود گذاشته است پاسخ ن8م8ي8دھ8د
چگونه ميتوان ظرفى، تشکي^تى، براى شرکت و 
ابراز وجود متحدانه و ادامه کار ت8وده ک8ارگ8ران 

ھيأت نمايندگى باÃخره ھيأت ن8م8اي8ن8دگ8ى . ساخت
ھرقدر ھم که مورد حمايت کارگران باشد، . است

ھنوز يک ھيأت برگزيده از ميان کارگران اس8ت 
. که پشتش به يک سازمان کارگرى استوار نيست

ھيأت نم8اي8ن8دگ8ى ک8ارگ8رى در اي8ران، ب8ا س8ران 
ارز ني8س8ت8ن8د، چ8ون ب8ط8ور  ھا در اروپا ھم اتحاديه

" س8ازم8ان ک8ارگ8رى"واقعى ب8ه ن8ي8اب8ت از ي8ک 
داش8ت8ن رأى . ان8د جلوى ک8ارف8رم8ا ق8رار ن8گ8رف8ت8ه

اعتماد کارگران، و يا جوابگو بودن به کارگران، 
ھنوز جاى داشتن ح8م8اي8ت و رأى ي8ک س8ازم8ان 

اگر ھ8ي8أت ن8م8اي8ن8دگ8ى . داير کارگرى را نميگيرد
کارگرى را توقيف کنند، کارگر ھ8ن8وز ب8ا ھ8م8ان 

چ88ک88ار ک88ن8م؟ ظ88رف : س8ؤال ق8دي88م8ى روب88روس8ت
اعتراض متشکل من چيست؟ کجا ب8روم؟ ج8ن8ب8ش 
مجمع ع8م8وم8ى م8وض8وع را از زاوي8ه دي8گ8رى 

 . مطرح ميکند
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  ....در باره لغو کار مزدى 

 
در قلب اقتصاد کار مزدى، در قلب سيستم 
مزد بگيرى، انسانھاى زيادى از آزادی 

انسانھاى زيادى که ناگزيرند ھر . محرومند
روز نيروى کار خودشان را بفروشند وگرنه 
فردا وجود ندارند، وجود ندارند حتى به 
معنى فيزيکى کلمه، يعنى ممکن است از غذا 
و مايحتاج روزمره و مسکن و غيره، از 
ھمه امکاناتى که اجازه ميدھد يک انسان 
انسان بماند و از نيازھاى فرھنگى و زيبايى 

 . اش ھم حتى ارضا نشود  شناسانه
در نتيجه ھر روز نيروى کار را فروختن و 
ھر روز صبح سر بازار کار حضور بھم 
رساندن و دنبال مشترى گشتن و تمام عمر به 
خود لرزيدن که کارم را ھم ممکن است از 
دستم بگيرند، اين با خوشبختى انسانھا 

 . منافات دارد
 

مارکسيسم آن مکتبى است که پشت ھمه 
حرفھاى فلسفى و صوفيانه و غير 
صوفيانه که راجع به معنى زندگى و 
خوشبختى بشر زده شده، يک جواب 

: کام^ روشنى را پيدا ميکند و ميگويد
ّانسان بايد مرفه و آزاد باشد و براى 
ّاينکه مرفه و آزاد باشد بايد آن نظام 
اجتماعى که در آن زندگى ميکند، 
نظامى باشد بر مبناى آزادى، برا برى و 
ّرفاه، و مرفه کردن انسانھا فلسفه آن 

 .نظام را تشکيل بدھد
 

دارى اين نيست، آزاد  جامعه سرمايه
نيستيم، به خاطر اينکه مجبور ھستيم 
نيروى کارمان را بفروشيم، آزاد نيستيم 
براى اينکه دولت طبقه حاکم باfى 
سرمان است، رفاه ما ھدف جامعه نيست 

ودر نتيجه بخش . سود ھدف جامعه است
 .اعظم ما احساس خوشبختى نميکند

با ھمه اينھا آنقدر انسانيت در تک تک 
ما قوى است که حتى در اين مھلکه، در 
دل اين شرايط با اين ھمه فشار، به 
ھمديگر نگاه ميکنيم و به ھمديگر ع^قه 

ھاى  ھايمان و به بچه پيدا ميکنيم، به بچه
 .ديگران و به خ^قيتھاى ديگران

 
وقتى ما در اين شرايط ھنوز ميتوانيم  

شما . يک درجه احساس خوشبختى بکنيم
فکرش را بکنيد اگر اين برابرى 
اقتصادى تأمين بشود، اگر اين بردگى 
مزدى از بين برود، اگراين اجبار 
روزمره به کار براى ديگران و تسليم به 
ديگران از روى دوش بشر برداشته 
بشود، بشر چقدر ظرفيت اين را دارد که 

 .شاد و خوشبخت زندگى کند
 

### 
 

منتخب آثار منصور حکمت صفحات 
 ١٥٣٧ تا ١٥٣٣

 
 

 آ....مارکسيم و پراتيک 
 
 
 

" ت8ئ8ورى ت8دارک"ًمطلقا اين مساله را از قلم مياندازد و در 
ب8ھ8ر . خود رابطه دموکراسى و سوسياليسم را وارونه ميکن8د

حال صرفنظر از ھر تبيين تئوريک، وحدت کمون8ي8س8ت8ى در 
 خود را م8ل8زم ب8ه م8ب8ارزه ب8راى دم8وک8راس8ى و ٥٧انق^ب 

در ب8خ8ش آت8ى خ8واھ8ي8م دي8د ک8ه . حقوق دموکرات8ي8ک ي8اف8ت
ت88ئ88ورى ت88دارک "چ88گ88ون88ه در اي88ن چ88ھ88ارچ88وب مش88خ88ص، 

به طور عملى به معدودى مطالبات نيم بند ل8ي8ب8رال8ى " انق^ب
 . ت88888888888888888888888888رج88888888888888888888888888م88888888888888888888888888ه ش88888888888888888888888888د

2 0 7  
آيا دول8ت ان8ق8^ب8ى ي8ک ات8وپ8ى .  مساله دولت موقت انق^بى

است؟ در بخش بعد خواھيم ديد که چرا مبارزه انق^بى براى 
دموکراسى به زعم وحدت کمونيستى نباي8د ب8ه م8ط8ال8ب8ه ي8ک 

 ارتقاء تاکتيکىدولت دموکراتيک انق^بى به مثابه يک ھدف 
يابد و در ھ8م8ي8ن راب8ط8ه ت8وص8ي8ف وح8دت ک8م8ون8ي8س8ت8ى از 

را دق8ي8ق ت8ر ب8ررس8ى " ان8ق8^ب س8ي8اس8ى"محتواى پي8روزى 
در " ھ8اى ان8ق8^ب8ى دول8ت در دوره"در مقال8ه . (خواھيم کرد

) ھمين شماره به نک8ات8ى در ھ8م8ي8ن راب8ط8ه اش8اره ک8رده اي8م
بع^وه به يک استدfل عتيقه وحدت ک8م8ون8ي8س8ت8ى ع8ل8ي8ه اي8ده 
ًدولت موقت انق^بى خواھ8ي8م پ8رداخ8ت، ک8ه ق8ب8^ ب8ه ھ8م8ي8ن 
صورت توسط پارووس فرموله شده و ت8وس8ط ل8ن8ي8ن ج8واب 

اگ8ر "سوالى که بايد به آن پاسخ بدھيم اين است . گرفته است
طبقه کارگر در راس يک انق^ب دموکراتيک قرار بگيرد و 
در دولت انق^بى دست باf داشته باشد، چرا اي8ن ب8ه م8ع8ن8اى 

اگ8ر " ، و يا به بيان تئوريک تر، "انق^ب سوسياليستى نيست
پرول8ت8اري8ا ن8ي8روى م8ح8رک8ه و ع8ن8ص8ر ف8ع8ال ي8ک ان8ق8^ب 
دموکراتيک و سوسياليستى ھر دو است، آنگاه چگونه ممکن 
است شرايط ذھنى براى يکى آم8اده ب8اش8د و ب8راى دي8گ8رى 

را خواھي8م " ابھام"ذھنى گرائى و آکادميسم ذاتى اين ". نباشد
 . ش8888888888888888888888888888888888888888888888ک8888888888888888888888888888888888888888888888اف8888888888888888888888888888888888888888888888ت

 
اپوزيسيون م8ت8ش8ک8ل " به ھمين ترتيب تاکتيک تبديل شدن به 

اين تز ق8دي8م8ى . ، نيز فرمولبندى نوينى نيست"پس از انق^ب
 - ھاس8ت و م8ا ب8ه س8ھ8م خ8ود ب8ه خص8ل8ت ب8ورژوا منشويک

 . ل8888ي8888ب8888رال8888ى اي8888ن س8888ي8888اس8888ت خ8888واھ8888ي8888م پ8888رداخ8888ت
 

 و باfخره بايد به خود وحدت کمونيستى بعنوان يک عين8ي8ت 
ن8گ8اھ8ى " م8ات8ري8ال8ي8زه ش8ده"و يک آگ8اھ8ى " خارج از ذھن"

ھ8ا و م8ق8اfت  در بخش بعد ب8ا اس8ت8ن8اد ب8ه اع8^م8ي8ه. انداخت
تاکتيکى اين جريان مکان عمل8ى و واق8ع8ى آن را در م8ي8ان 

. نيروھاى اپوزيسيون جمھورى اس8^م8ى نش8ان خ8واھ8ي8م داد
ھاى تئوريک  اينجا با عواقب سياسى راست روانه فرمولبندى

 . وح888دت ک888م888ون888ي888س888ت888ى ب888ي888ش888ت888ر آش888ن888ا خ888واھ888ي888م ش888د
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 - ١٣٦٤آذر  - ٢بسوى سوسياليسم، دوره دوم، شماره 

 ١٣٩ تا ٨٦صفحه 
..................................................... 

 :متن کامل نوشته ھاى مرتبط با اين بحث 

آناتومى ليبراليسم  -در نقد وحدت کمونيستى ▪
 بخش اول -چپ در ايران

آناتومى ليبراليسم  -در نقد وحدت کمونيستى ▪
 بخش دوم -چپ در ايران

اقتصاديات وحدت : ضميمه -آناتومى ليبراليسم چپ : در نقد وحدت کمونيستى
 کمونيستى، بورژوازى صنعتى سخن ميگويد



 

 

. 

 ....پاسخ به سؤاYتی در باره 
 
 

اجتماع کردن، پاى يک تصميم را جمعا امض8ا 
کردن، جمعا اعتراض ک8ردن و ج8م8ع8ا پ8اس8خ 

ترين شکل مبارزه در ش8راي8ط  خواستن، مناسب
واض8ح اس8ت ک8ه در اي8ن  .ايران امروز اس8ت

 . سنت ھم کارگران نماينده انتخاب ميکنند
 

اين ن8م8اي8ن8دگ8ان پش8ت8ش8ان ب8ه م8ج8م8ع ع8م8وم8ى 
کارگرى، به تصميمات آن و به قابل8ي8ت ت8ج8م8ع 

جنبش مجمع عم8وم8ى ق8دم  .مجدد آن گرم است
  .اول، و سنگ بناى، جنبش شورايى است

 
 ٥٧شوراھاى کارگرى در انق8^ب  -٣سؤال   

ھاى کارخانه بودند و ن8ه ش8ورا ب8ه  اساسا کميته
معنايى که جنبش شورايى مد نظر دارد، يع8ن8ى 

ک8ارگ8ران  (مجمع ع8م8وم8ى(جنبشى که اجتماع 
ش8وراھ8اى . در يک واحد، سلول پاي8ه آن اس8ت

ھايى متشکل از  کارگرى دوران انق^ب، کميته
بنظر من آن ن8وع . نمايندگانى از کارگران بود

ھ8اى ک8ارخ8ان8ه، م8ط8م8ئ8ن8ا  شوراھا، يعنى کميت8ه
بنظر من اين نھاد با اين . دوباره عروج ميکنند

واقعيت خوانايى داشت و ھنوز دارد که جنب8ش 
کارگرى ايران يک اليت سياسى و ي8ک ب8اف8ت 
رھبرى عملى غير رسمى دارد ک8ه ھ8ي8چ8وق8ت 

ان88د در ي88ک س88اخ88ت88ار  اي88ن ام88ک88ان را ن88داش88ت88ه
اى پايدار به رھبران رسمى و مسئوfن   اتحاديه
ان8دازى  ت^ش براى راه. اى تبديل بشوند  اتحاديه

تشکلھاى کارگرى و بخ8ص8وص ب8راى ت8أم8ي8ن 
رھبرى کارگران در جدالھاى جارى ب8ا دول8ت 

ب8م8ج8رد اي8ن8ک8ه  .و کارفرما در خون اين8ھ8اس8ت
تناس8ب ق8وا اج8ازه ب8دھ8د اي8ن رف8ق8ا در س8ط8ح 

اى ي8ک ش8ک8ل   اى و حتى ف8راک8ارخ8ان8ه  کارخانه
علنى به وحدت عمل مبارزاتى خود مي8دھ8ن8د و 
نوعى رھبرى عملى و علن8ى ب8راى ک8ارگ8ران 

. اى ن8ي8س8ت  اين جنب8ش ات8ح8ادي8ه. تشکيل ميدھند
ام8ا . تر از آن است، سوسياليست اس8ت راديکال

جنبش شورايى ھم نيست، چون اساسا، با الھ8ام 
اى، ب8ه ن8م8اي8ن8دگ8ى ک8ردن   قوى از سنت اتحاديه

کارگران در مقابل دشمن معطوف اس8ت و ن8ه 
سازمانيابى توده کارگرى ب8راى اب8راز -به خود

ک8ه ب8ن8ي8اد (ِوجود طبقاتى و اع8م8ال ح8اک8م8ي8ت 
اينکه وضعيت ان8ق8^ب8ى ). جنبش شورايى است

ھا در ان8ق8^ب  و فرار سرمايه داران و مصادره
را به قلمرو ک8ن8ت8رل ) شوراھا(ھا   اين کميته٥٧

کارگرى کشيد ھنوز تغييرى در اي8ن واق8ع8ي8ت 
نميدھد که اساس ک8ار اي8ن8ھ8ا ن8م8اي8ن8دگ8ى ک8ردن 
کارگر در ق8ب8ال دول8ت و ک8ارف8رم8ا ب8ود و ن8ه 

. بدست گ8رف8ت8ن ق8درت ي8ا اداره ام8ور ج8ام8ع8ه
، که ٥٧بنظر من اين جنبش شورايى نوع سال 

ھ8اى  ھمانطور ک8ه گ8ف8ت8م ش8اي8د ج8ن8ب8ش ک8م8ي8ت8ه
کارخانه عنوان بھترى براى آن بود، م8ن8ع8ک8س 
کننده اين واقعيت است که جنبش ک8ارگ8رى در 
ايران بس8رع8ت رادي8ک8ال م8ي8ش8ود و از ک8ن8ار 

ھاى سنديکايى عبور ميک8ن8د، ب8دون اي8ن8ک8ه  ايده
يک سنت حزبى کمونيستى کارگ8رى ش8وراي8ى 
در سطح جامعه قدع8ل8م ک8رده ب8اش8د و ب8ه اي8ن 

گيرى سياس8ى  راديکاليسم کارگرى امکان جبھه

اي8ن . در قبال مسأله دولت و حاکمي8ت را ب8دھ8د
جنبش ماتريال جنبش شورايى در ايران اس8ت، 

س8ن8ت . ِاما بخودى خود ھن8وز خ8ود آن ن8ي8س8ت
شورايى بايد آگاھانه ب8درون ج8ن8ب8ش ک8ارگ8رى 

ب8اي8د . ُايران برده شود و ب8راى آن ت8ب8ل8ي8غ ش8ود
فعالين کمون8ي8س8م ک8ارگ8رى در اي8ران ف8ع8ال8ي8ن 

-به م8ع8ن8ى ج8ن8ب8ش خ8ود .جنبش شورايى باشند
سازمانيابى وسيع طبقه کارگر براى دخالت در 
سرن8وش8ت ج8ام8ع8ه و در ام8ر ق8درت و اداره 

  .امور
اتف8اق8ا ت8م8ام زي8ب8اي8ى ج8ن8ب8ش م8ج8م8ع  -٤سؤال 

عمومى در ھم8ي8ن اس8ت ک8ه چ8پ اس8ت ب8دون 
چ88پ اس88ت و از ھ88م88ه . آن88ک88ه ت88خ88ي88ل88ى ب88اش88د

چ8پ اس8ت ب8راى . ت8ر اس8ت آلترناني8وھ8ا ش8دن8ى
. اينکه توده وسيع کارگران را به ميدان ميکش8د

تر است براى اينکه بجاى اي8ن8ک8ه تش8ک8ل  شدنى
ک88ارگ88رى را ب88ه رض88اي88ت دول88ت و س88ازم88ان 
امنيت و تساھل رئ8ي8س ج8م8ھ8ور و ب8ل8ن8د ش8دن 
رھبر از دنده مدنى، گره ب8زن8د، ب8ج8اى اي8ن8ک8ه 

اش رھب8ران ک8ارگ8رى را ب8ه  براى راه اندازى
جلس8ات پ8ن8ھ8ان8ى ف8راب8خ8وان8د و ب8ه خ8ط8رش8ان 

ھ88اى م88ن  ب88ي88ان88دازد، ب88ج88اى اي88ن88ک88ه اس88اس88ن88ام88ه
درآوردى و مقررات دلبخواھ8ى وض8ع ک8ن8د و 
برود و بياي8د ت8ا رض8اي8ت گ8رايش8ات را ج8ل8ب 
کند، از ک8ارگ8ران م8ي8خ8واھ8د ک8ه ج8ل8وى چش8م 
دولت و کارفرما دقايقى چند در ک8ان8ت8ي8ن ج8م8ع 
شوند و راجع ب8ه ي8ک م8وض8وع ن8ظ8رش8ان را 
بگويند و حکمى را تصويب کنند که بشود ب8ن8ام 
ک8ارگ88ران و ب88ا مس8ئ88ول88ي88ت ھ88م88ه ک88ارگ88ران و 
بعنوان مطالبه ھمه ک8ارگ8ران ج8ل8وى م8ق8ام8ات 

ھيچ نيرويى در دن8ي8ا ن8م8ي8ت8وان8د م8ان8ع . گذاشت
جمع شدن علنى کارگران ناراض8ى ي8ک واح8د 

در اي8ن روش دس8ت . ج8وي8ى بش8ود براى چاره
کس88ى را . ت88ر اس88ت دول88ت و ک88ارف88رم88ا بس88ت88ه

ب8ه کس8ى . نما و اخ8راج ک8ن8ن8د نميتوانند انگشت
گ8رى ب8زن8ن8د، ک8ارگ8ر را  نميتوانند اتھام توطئ8ه

ن8م88ي88ت88وان8ن88د ت88ک گ88ي88ر ب88ي8اورن88د و ب8ت88رس88ان88ن88د، 
نميتوانند رھبر و ف8ع8ال ک8ارگ8رى را م8ن8زوى 

ِچ8ون ح8رف ح8رف م8ج8م88ع . ک8ن8ن8د و ب8ک8وب8ن8د
  .عمومى است

جنبش مجمع عمومى يعنى ج8ن8ب8ش8ى ک8ه س8ع8ى 
ميکند در ھر واحد و کارگ8اه م8ج8م8ع ع8م8وم8ى 
راه بياندازد و خواست کارگران را به مص8وب8ه 
رسمى آن تبديل کند و اجتماع کارگ8ران را ب8ه 

يک عمل طبي8ع8ى . ضامن اجرايى آن تبديل کند
ف8ورا ) تجمع فيزيکى ک8ارگ8ران(و نسبتا عملى 

اى و ي8ک اراده   سنگ بناى يک تشکي^ت توده
براى ج8ن8ب8ش ش8وراي8ى اي8ن ي8ک . واحد ميشود

ب88راى م88ب88ارزات . ن8ق88ط88ه ش88روع واق8ع88ى اس88ت
جارى، اين يک ظرف بس8ي8ار م8ن8اس8ب ت8أم8ي8ن 
رھ88ب88رى و بس88ي88ج و م88ت88ح88د ک88ردن ص88ف88وف 

نفس اين تجمع نوع8ى آکس8ي8ون . کارگران است
نمايى علنى کارگران محسوب م8ي8ش8ود  و قدرت

از ھمان ابتدا ھ8م8ه چ8ي8ز . و روحيه بخش است
علنى و شرکت در آن براى ھر کارگر در ھ8ر 

دس8ت دول8ت ب8راى . استنطاقى قابل دفاع اس8ت
ب8ل8ه . برھم زدن و انگ زدن به آن بس8ت8ه اس8ت

  .ترين روش است اما عملى. چپ است
يک چيزى بگوييد ک8ه "در مورد سنديکا و ايده 

اوf، س8ن8دي8ک8ا . چند کلمه ب8گ8وي8م" بشود گرفت

آلترناتيو شورا نيست، شورا ھم م8زاح8م اي8ج8اد 
اينکه چرا در اي8ران س8ن8دي8ک8اى . سنديکا نيست

مس88ت88ق88ل از دول88ت ن88داري88م، س88ؤال88ى اس88ت ک88ه 
پاسخش را بايد جنبش س8ن8دي8ک8اي8ى پ8ي8دا ک8ن8د و 

اگر از من بپرسند، . براى ھمه ما توضيح بدھد
ميگويم در ايران سنديکاليسم پا نميگي8رد ب8راى 
اينکه سنديکا، بخصوص در دوره و زمان8ه م8ا 
محصول جنبش عمل مستقيم کارگرى ن8ي8س8ت، 

س8ي8اس8ى در -بلکه ج8زئ8ى از ي8ک م8دل ادارى
سنديکا بخش8ى از ي8ک ت8وازن و . جامعه است

حتى توافق وسيعتر در جامعه م8ي8ان دو س8وى 
. خريد و ف8روش ن8ي8روى ک8ار در ب8ازار اس8ت

سنديکا بعنوان ب8خ8ش8ى از ي8ک رژي8م و ن8ظ8ام 
سياسى خاص امکان ش8ک8ف8ت8ن و ت8داوم داش8ت8ن 

ب888دون پ888ارل888م888ان، ب888دون س888وس888ي888ال . دارد
دموکراسى، ب8دون ت8ق8دس ب8ازار، ب8دون س8ن8ت 
قوى قانونگرايى بورژوايى در ج8ام8ع8ه، ب8دون 
ث8ب8ات س8ي88اس8ى و ب88ط8ور خ8^8ص88ه ب8دون ي88ک 
مجموعه روابط سياسى، ادارى و ح8ق8وق8ى در 
ّجامعه که ات8ح8ادي8ه ک8ارگ8رى ب8خ8ش م8وج8ه و 

اى از آن ت88ع88ري88ف ش88ده ب88اش88د،   پ88ذي88رف88ت88ه ش88ده
حت8م8ا ب8ع8ض8ى . سنديکاسازى راه بجايى نميبرد

در نقد اين نظر مثال سندي8ک8اھ8اى ان8ق8^ب8ى در 
ھ8اى  برخى کشورھاى ديکتاتورى و يا اتح8ادي8ه

ام8ا اي8ن . آفريقاى جنوبى را پيش خواھند کشي8د
مثالھا مربوط نيست، چون ق8رار ب8ود دوس8ت8ان 

 "ق8اب8ل گ8رف8ت8ن"سنديکاساز ما شدنى بودن و 
. بودن سنديک8اھ8اى م8ت8ع8ارف را نش8ان ب8دھ8ن8د

شک دارم کسى بتواند اجازه سنديکاى انق8^ب8ى 
را از مسئول8ي8ن و م8ام8وري8ن ت8ق8س8ي8م م8ع8ج8ون 

  .جامعه مدنى در ايران بگيرد
با اينحال ھر فعال جنبش ک8م8ون8ي8س8م ک8ارگ8رى 
مدافعان سنديکا را تشويق ميکند که اگر چيزى 

ق8ب8^ ھ8م . ح8ت8م8ا ب8گ8ي8رن8د" گ8رف8ت"را ميش8ود 
ام، ما ھيچ دو خش8ت8ى ک8ه ک8ارگ8ران روى  گفته

م8ا آل8ت8رن8ات8ي8و . ھم گذاشته باشند را بر نميچن8ي8م
خود را تبليغ ميکنيم و ميکوشيم کارساز ب8ودن 
و عملى بودن آن را نش8ان ب8دھ8ي8م، ک8ارى ک8ه 

  .ھا ھم بکنند انتظار داريم سنديکائى
بنظر من ابدا ما نبايد برخوردمان را  -٥سؤال 

گرايى در کشورھاى جھان س8وم ت8ن8د  به اتحاديه
ي88ادم88ان ب88اش88د داري88م در م88ورد ط88ب88ق88ه . ک88ن88ي88م

کارگرى حرف ميزنيم که در قلمرو سي8اس8ى و 
اقتصادى بشدت تحت سرکوب و حمله اس8ت و 
به زور از حداقلى از تشکل براى ابراز وج8ود 

نش8ان دادن . صنفى و سياسى برخ8وردار اس8ت
ھ8ا ب8ن8ظ8ر م8ن ب8اي8د ب8ا  ناتوانى تاريخى اتحادي8ه

  .ارجاع به سنت اروپا و آمري8ک8ا ان8ج8ام بش8ود
 
 

 ١٣٦٦بحث مربوط به مباحثات زمستان س8ال 
  .در ح888زب ک888م888ون888ي888س888ت اي888ران اس888ت

م8ن8ت8ش8ر ش8ده در  - از آرشيو ک8ورش م8درس8ی
، "١منتخب آثار منصور ح8ک8م8ت، ض8م8ي8م8ه "

 - ان88ت88ش88ارات ح88زب ک88م88ون88ي88س88ت ک88ارگ88رى
 ت8ا ١٩٣صف8ح8ات  - ٢٠٠٦حکمتيست، ژوئيه 
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 به ياد منصور حکمت
 

 تقديم به طبقه کارگر و کمونيستھا
 
  در باره لغو کار مزدى 
 

 -گفتگوی راديو انترناسيونال با منصور حکمت 
 ٢٠٠٠اوت 

 
منصور حکمت اجازه بدھيد : راديو انترناسيونال 

از اين نکته شروع کنم که اص  چرا شما و حزب 
کمونيست کارگرى مدافع لغو کار مزدى ھستيد؟ 
ايراد و انتقاد فلسفى شما به نفس وجود کار براى 

 مزد در جامعه چيست؟
 

اگر از کار براى مزد در جامعه : منصور حکمت
يک کمى فاصله بگيريم، متوجه ميشويم که اتفاق 

ببينيد اين که يک نفر . ناگوارى است که دارد ميافتد
بايد در ازاء مزد کار کند، يک چيزى راجع به 
وضعيت موجود اين آدم ميدھد و آن اين است که 
اين آدم نميتواند برود خودش کار کند، بايد کارش 

منظورم از برود خودش کار کند اين . را بفروشد
نيست که توليد کوچک خودش را داشته باشد، يعنى 
در ھيچ وسايل توليدى به ھيچ شکلى سھيم نيست و 
اراده و کنترلى بر آن ندارد، در نتيجه بايد کارش 
را به کسى بفروشد؛ که آن روى سکه اين است که 

در نتيجه آنھا . کسانى ھستند که کار را ميخرند
يک عده مالک . ًقاعدتا بايد وسايل توليد داشته باشند

وسايل توليد اجتماعى ھستند حاf اين وسايل توليد 
از ميخ و چکش و از کوچکترين ابزار توليد 

ھا، تا وسايل حمل و نقل عظيم و  گرفته، تا کارخانه
تا نھادھا و سيستمھايى که محصوfت اجتماعى را 

اينھا . توليد ميکنند، با کل پيچيدگيھا را شامل ميشود
متعلق به يک قشر و بخشى از جامعه است و يک 
اکثريت عظيمى بايد بروند نيروى کارشان را به 
اينھا بفروشند تا بتوانند در ازاء آن پولى بگيرند، 
يعنى با مزد که پولى است که در ازاء فروختن 
نيروى کارشان ميگيرند، بعد بتوانند بروند در 
بازار محصوfت کار خودشان را که ديروز توليد 

 .ميکردند با آن پول از بازار بخرند
 
به عبارت ديگر شما ميرويد کار ميکنيد، نيروى  

. کارتان را ميفروشيد، آن نيروى کار شماست
کسانى که صاحب سرمايه ھستند، صاحب وسايل 
توليد ھستند اين نيروى کار را مورد استفاده قرار 
ميدھند، اين نيروى کار مصرف ميشود و کاfھايى 

ايد،  توليد ميشود که با اينکه شما روى آن کار کرده
اما چون متعلق به آن کسى است که صاحب وسايل 
توليد است، متعلق به صاحب سرمايه است، او آنھا 
را به بازار ميآورد و شما ميرويد با مزدتان بخشى 

و ميرويد . از آنھا را ميخريد تا بتوانيد زنده بمانيد
 .ميخريد تا بتوانيد فردا برويد دوباره کار کنيد

 
اى درصد از مزد شما  بيشتر مزد شما، نود و خرده 

صرف زنده نگھداشتن شما، صرف سر پناه داشتن 
تان ميشود، براى اينکه بتوانيد دوباره  شما و خانواده
کار .اين دعواى بقا، ھرروزه است. فردا کار کنيد

 .کشى ديگرى است مزدى امتداد سيستمھاى بھره
 
ِزمانى بود که خود انسان کارکن، خود جسمش   ِ

دارى چيزى جز اين  متعلق به ارباب بود ، برده
نيست که برده کار ميکند و ارباب او را زنده نگه 

اين سيستم کار مزدى روشى است که . ميدارد
دارى دارد  جامعه معاصر، جامعه مدرن سرمايه

ھمان مناسبات قديمى استثمارى را در آن شکل 
يعنى انسانھايى مجبورند براى ديگران کار . ميدھد

 .کنند
در سيستم قبلى اين به خاطر طوقى بود که بر  

گردن بردگان ميانداختند، که به آن ميگفتند طوق 
در اين جامعه به خاطر جدائى از وسايل . بردگى

توليد و نداشتن ھيچگونه کنترلى بر وسايل توليد 
مجبور شده است در جامعه قدرت جسميش را به 
عنوان کاf بفروشد تا بتواند بخشى از محصول 

  !خودش را بدست بياورد و مصرف کند
اين . خود اين وضعيت، وضعيت شنيعى است 

وضعيت از روز اول نبوده و تا ابد ھم ادامه 
نخواھد داشت، وضعيتى نيست که بشر به طور 

اين محصول يک روابط . غريزى بايد در آن باشد
اجتماعى است و اين روابط اجتماعى را ميشود 

 . تغيير داد
 

اساس قضيه اين است که من و شما و ديگرانى که 
ميرويم کار ميکنيم و قوه جسمى خود را ميفروشيم 

اند  به کسانى که قب^ بر وسايل توليد چنگ انداخته
تر ھم  که خود اين وسايل توليد در مراحل قبل

اند، و ما را از آنھا  محصول کار خود ما بوده
اند، در نتيجه بايد برويم براى اينکه  محروم کرده

بخشى از اين وسايل را براى معيشت خودمان بکار 
تصورش ساده است که .بگيريم، براى آنھا کار کنيم

اگر بطور کلى اين وسايل توليد در اختيار جامعه 
بود، آنوقت کسى به کسى مزد نميداد، آدمھا ميرفتند 
با اين وسايل کار ميکردند، حاf با ھر سازماندھى 
که در توليد داشتند، و بعد ميآمدند خانه و 
محصوfت را مصرف ميکردند، اجازه داشتند 
بروند و مقدار بنزين مورد نيازشان را از اين 
َجامعه برداشت کنند، کسى پولى رد و بدل نميکرد،  َ

 .کسى چيزى را نميفروخت
ِدر نظامى که وسايل توليد ملک خصوصى           

يک عده قليلى است آنوقت شما بايد نيروى کارتان 
را بفروشيد تا بتوانيد با آن وسائل کار کنيد و 

 .معاشتان را تأمين کنيد
 

ھائى از نقدى که  يک جنبه:  راديو انترناسيونال
شما مطرح کرديد، نقد اخ قى به نظام 

دارى است، آيا اينطور است؟ جوانب ديگر  سرمايه
نقد شما به مسأله فروش نيروى کار چه ھست؟ 
مث  دستمزد براى فروش نيروى کار، شرايط 

 فروش نيروى کار و غيره؟
 

  اين نقد اخ^قى شايد کلمه مناسبى :منصور حکمت
اگر شما انسان برابرى طلبى باشيد و معتقد . نباشد

باشيد که به ھمه انسانھا بايد به يک چشم نگريسته 
بندى داشته باشد و آدمھا به  شود و جامعه نبايد رده

تر تقسيم شده باشند، آنوقت شما به اين  باfتر و پائين
رابطه که در آن يک سرى از آدمھا، اقليت 
کوچکى، به اعتبار کنترلشان بر وسايل توليد، 
حکومت ميکنند و ثروت مياندوزند و در مقابلش 
اکثريت عظيمى چيزى جز نيروى کارش ندارد که 
بفروشد و توان کار کردن يا توان توليد کردنش را 

 .ميفروشد، به خود اين پديده اعتراض ميکنيد
 
آيا اين نقد اخ قى است؟ به يک معنى اخ قى  

است براى اينکه از برابرى طلبى شما ناشى شده 
ًاست؛ ولى نھايتا اخ قى نيست، بلکه خيلى ھم 
علمى است چون جامعه نميتواند اين نابرابرى را 

آن اکثريت اين نابرابرى را تحمل . تحمل کند
نخواھد کرد، در نتيجه اين فراخوانى است راجع به 

 .آينده و نشان دادن راه آينده جامعه است
 

تر اين قضيه، معلوم است  ھاى عملى در مورد جنبه
که در اين سيستم، آن اکثريت عظيم از بسيارى از 
مواھب زندگى محروم ھستند، آخر عمرشان که 
برميگردند و به زندگيشان نگاه ميکنند ميبينند سى 
سال، چھل سال روز به روز براى نيروى کارشان 

اند و در پايان اين  اند و فروخته مشترى گير آورده
پروسه اگر در اين فاصله با ھزار کلک ديگر يا با 
ھزار فشار ديگر بازنشستگى براى خودشان 

در . درست نکرده باشند، ديگر بى چيز ھستند
صورتيکه غولى که در مقابل اينھا ساخته شده است 
، غول سرمايه، که با نيروى خود اينھا ساخته شده، 

ھر چه بيشتر . صدھا برابر قدرتمندتر شده است
تر ميشود،  کارميکنند طرف مقابل در مقابلشان قوى
دارى بيشتر  ھر چه شما بيشتر کار ميکنيد، سرمايه

تر ميشوند و قدرت  دارھا قوى رشد ميکند و سرمايه
نيروى .  اقتصادى و سياسيشان افزايش پيدا ميکند

کار را مثل يک کاf ميبريد بازار و ميفروشيد و 
آنھا در مقابلش مزد را به آن مقدارى ميدھند که 
شما بتوانيد برويد خودتان را بازتوليد بکنيد و 

خوب . دوباره فردا بياييد در روند کار شرکت بکنيد
واضح است که لزوما اين بازتوليد به اصط^ح 

اما مسأله اين است که کارگر .  بخور و نمير نيست
در ھر حال چه در جوامع پيشرفته غربى چه در 

تر مثل جامعه ايران، به نسبت  مانده جوامع عقب
صاحبان سرمايه و مديران و غيره، آن قشر کم 

ھميشه کارگر بنا به تعريف چون . درآمدتر است
دارد نيروى کارش را ميفروشد و بايد در پروسه 
کار شرکت کند، به خطر رقابتى که در صفوف اين 
نيروى عظيم کار وجود دارد، به اندازه بقايش در 
چارچوب استانداردھاى وقت جامعه مزد ميگيرد و 

و اين ديگر شروع مقوfتى است مثل . نه بيشتر
فقر، محروميت، عقب ماندگى و خيلى از مضار 
ديگر مثل اعتياد، فحشا بى فرھنگى و ھزار و يک 
مصيبت ديگر که جامعه امروز را در خودش غرق 

پشت ھمه اينھا ھمين رابطه بردگى . کرده است
 .مزدى قرار گرفته است

 
اجازه بدھيد من سؤال ديگرى : راديو انترناسيونال

را مطرح کنم، شما موقعى که مطرح ميکنيد 
اى ھستيد که در آن کسى ناچار به  خواھان جامعه

ًفروش نيروى کارش نباشد و يا اص  چنين 
مکانيسمى براى تأمين معاش وجود نداشته باشد، 
اولين سؤالى که مطرح ميشود، مث  ً چه 
مکانيسمى جايگزين اين مکانيسمى که مورد نقد 
قرار ميگيرد وجود دارد؟ رفع نيازمنديھاى انسانھا 
در سطح اجتماعى ، چند و چونش چگونه تأمين 

 ميشود؟
 

به ھر حال داريد راجع به جنبه : منصور حکمت
راديو .  .. توليدى حرف ميزنيم نه توزيعى آن

 بله:  انترناسيونال
 

جنبه توليدى مکانيسمھاى : منصور حکمت
اگر از ھمين . جايگزين کردن اين نظام ساده است

ِآرايش توليدى که ھمين اfن داريم مناسبتھاى ملکى 
و مالکيتى ناظر بر آن را عوض کنيم ميتواند تا 

واضح است که دستخوش تغييراتى . مدتھا کار کند
واضح است که . در شيوه اداره و مديريتش ميشويم

دستخوش تغييراتى در ساعت کار يا شرايط کار يا 
  .ايمنى محيط کار و غيره ميشويم

با اينحال فرض ميکنيم يک کارخانه کامپيوترسازى 
ھنوز سر جايش است من و شما ميرويم آنجا کار 
ميکنيم ولى آن کارخانه ديگر متعلق به صاحب 
معينى به اسم آقا يا خانم ف^ن نيست که محصوfت 
مال او ميشوند و بعد او بخشى از آن را به صورت 
مزد به ما برميگرداند، بلکه آن کارخانه و آن 

جامعه در چنين . محصوfت مال جامعه است
صورتى به ھمه ما به عنوان شھروندان متساوى 
الحقوق و سھامداران خودش نگاه ميکند، پولى رد 

. ما ميرويم کار ميکنيم و ميآييم خانه. و بدل نميشود
مدرسه ما معلوم است، معلوم است دکتر ما کيست، 
ميتوانيم ھر وقت بخواھيم سوار وسايل نقليه 
عمومى بشويم، اگر بخواھيم برويم تئاتر دروازه آن 
به روى ھمه باز است، اگر ميخواھيم مواد غذايى 

ھمين اfن ھم مردم . داشته باشيم در دسترس داريم
در اروپا روى اينترنت خريد ميکنند، شما آن موقع 
دو تا دکمه را فشار ميدھيد يا ميرويد از 
سوپرمارکت چيزى را برميداريد بدون اينکه 
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 ... در باره لغو کار مزدى
 

 
چرا بايد حاf پول وجود داشته باشد؟ به خاطر 
اينکه در شرايط حاکم موجود، اين کاfھا صاحب 
دارند و ميخواھد پول بگيرد و از اين راه مال 
اندوزى بکند، به خاطر اينکه آدمھا محروم ھستند و 

وگرنه اگر مسأله . به خاطر اينکه وفور وجود ندارد
مسکن براى مثال حق ھر کس دانسته بشود و 
جامعه مسکن و توليد آنرا سازمان بدھد به نحوى 
که ھر کسى حق داشته باشد از يک فضاى مناسبى 
و يک مسکن مناسب برخوردار باشد، که خيلى از 
کشورھا حتى در شرايط کنونى به درجاتى در اين 

اند، آنوقت من و شما به سن ھيجده  جھت پيش رفته
سالگى که رسيديم ميرويم مراجعه ميکنيم به 
شوراى مسکن محل زندگيمان و آنھا ھم اسم ما را 

ھا را به ما ميدھند و  مينويسند و يکى از خانه
 . ميتوانيم در آن زندگى کنيم 

چرا ديگر بايد به کسى پول داد؟ و اگر من اجاره 
نميدھم و پول براى مدرسه نميدھم و پول غذا ھم 
نميدھم و پول کرايه خانه ھم نميدھم و اگر پول 
براى حمل ونقل ھم نميدھم و پول براى کامپيوتر 
ھم نميدھم و پول براى لباس ھم نميدھم، مکانيسم 
جامعه ديگر احتياجى ھم ندارد که به من پول بدھد 

ِبه صرف اينکه يک . که بروم اينھا را با آن بخرم
شھروند ھستم، ميتوانم بروم از اين چيزھايى که 

 .ھست استفاده کنم
 

آنوقت مردم ھجوم : دارھا به ما ميگويند سرمايه
ولى . ميبرند ھمه چيزھا را با خودشان ميبرند

واقعيت اين است که اينطور نخواھد شد، چرا که 
آدمھا وقتى ممکن است ھجوم ببرند، که فکر ميکنند 
بطور عادى آن چيزھائى را که غارت ميکنند به 

شما يک لحظه برق را در لس آنجلس . آنھا نميدھند
قطع کنيد، تمام شھر غارت ميشود، يک لحظه، 
بيست دقيقه، برق در نيويورک يا لس آنجلس برود 

 . شھر غارت ميشود
 

اى که بر اين مبناست که چيزھايى که  اما جامعه
ھست مال ھمه است و ھر وقت بخواھيد ميتوانيد 

اى که اfن ھم ھست و  مراجعه کنيد، مثل کتابخانه
شما ميتوانيد مراجعه کنيد و کتاب قرض کنيد، 

اfن اگر برق شھر قطع . دچار اين وضعيت نميشود
اى  بشود يک عده ھجوم نميبرند کتاب از کتابخانه

. قرض بگيرند بدون اينکه اسمشان را يادداشت کنند
 fمردم به چيزى حمله ميبرند که فکر ميکنند معمو
به آنھا داده نميشود و فکر ميکنند امتيازى است که 

 .ھيچ وقت گير آنھا نخواھد آمد
 

اگر حق طبيعى ھر کسى باشد که برود از مراکز 
فنى استفاده کند، برود بنشيند سر خيابان در مرکز 
فرھنگى محلشان و از کامپيوتر استفاده کند، برود 
استخر شناى محلشان شنا بکند، آن وقت به چى 
ميخواھند ھجوم ببرند؟ کاfيى در کار نيست که 

اين حرص و آز و طمعى . کسى بخواھد جايى ببرد
دارى خودش توليد کرده است را  که جامعه سرمايه

و بعد در مقابل . به ذات انسانى نسبت ميدھند
کمونيستھا اين بحث مطرح ميشود که يک چنين 
وضعيتى که من بحث ميکنم، ممکن نيست، در 

 .صورتى که کام^ ً ممکن است 
 
 

اجازه بدھيد من سؤالى : راديو انترناسيونال
امکان دارد در جواب شما اين . را مطرح کنم

سؤال را مطرح کنند که فعاليتھاى توليدى 
چگونه تنظيم ميشود؟ فعاليتھاى توليدى 
اقتصادى در جامعه چگونه سازمان داده 
ميشود؟ سھم ھر فرد براى توليد نيازمنديھاى 

ريزى  اجتماعى چگونه تنظيم و برنامه
 ميشود؟

 
 

 ببينيد تقسيم کار به معنى تقسيم کار :منصور حکمت
از بين نميرود، ولى تقسيم انسانھا به کار از بين 

براى مثال اينطور نيست که من مجبورم . ميرود
کار باشم، واضح است که تقسيم کار ھست  آسفالت

اى را  يعنى يک عده بايد بروند در يک روزى جاده
آسفالت کنند يا آشغالھا را جمع کنند يا يک عده بايد 
بروند به ھر حال طبابت بکنند، يک عده بايد بروند 

. سازى بکنند يا ھر کار ديگرى به ھر حال ساختمان
ًولى اين عده اى که بايد اين کار را بکنند لزوما 
ھمان عده اى نيستند که ديروز آن کار را ميکردند، 

. شان الصاق نشده است ًو لزوما اين شغل به پيشانى
اينطور نيست که من بايد به مدت بيست و پنج سال 
در زندگيم مأمور جمع آورى زباله باشم، يا 
معدنچى باشم، يا لزوما حتما بايد سرباز باشم يا 

 . چيز ديگرى
 

کسى که ميآيد در جامعه کار ميکند بستگى به 
استعدادش يا تعلق خاطرش در کارھاى مختلف، 

خيلى از کارھايى که . کارھايى به عھده ميگيرد
سنگين و ناپسند است و بشر مدتھا با آن سر در 
گريبان خواھد بود مثل فرض کنيد کارھاى سنگين 
يا کارھايى که آلوده است، اوf تکنولوژى اينھا 

باfخره آدم در . ًپيشرفت ميکند و ثانيا نوبتى ميشوند
ماه دو دفعه ھم ميرود در تيم تميز کردن محيط 

 . زيست، کارش را ميکند
 

ولى به طور واقعى انسانھا ميتوانند از اين کار به 
کار ديگرى بروند، يک نفر ميتواند ھمانطور که 

گير  مارکس ميگويد صبح نقاش باشد و عصر ماھى
آدم مجبور نيست که شغل معدنچيگرى و . باشد

شغل رانندگى وسايل نقليه عمومى، شغل زندگى من 
بله ميشود رفت و . و داستان زندگى من و شما باشد

در ماه ساعتھاى معينى را به عنوان راننده قطار 
کار کرد و ساعتھاى معينى ھم در دانشگاه درس 
داد، اين عملى است، جامعه ميتواند اين کار را 
بکند، اينکه چه کسى اين را سازمان ميدھد به 

ھاى  خصوص اfن با توجه به تقويت شبکه
ارتباطى و مسأله اينترنت و پيشرفتھاى تکنولوژى 

اينکه چگونه . تر ھم شده است اط^عاتى، خيلى ساده
تعداد آدمھاى زيادى ميتوانند بشينند و طرح بريزند 
و طرحشان را دقيق کنند و به آن جامه عمل 

 .بپوشانند
 
به ھر حال تقسيم کار ھست ولى کارھا را تقسيم  

آن تقسيم کار خوب يک نقشه . ميکنيم، نه انسانھا را
راه اندازى قطارھاى . ميشود، يک پروژه ميشود

کشور و ھمه قطارھا را سر وقت به ايستگاھھا 
رساندن در يک کشور، واضح است که براى 
خودش کارى است، ولى آدمھا مراجعه ميکنند و از 
پيش معلوم است چه کسى و چه ساعتى بايد اين کار 

مردم به خاطر آن آموزش ميبينند، آدمھا . را بکند
 fھم تخصصھاى متنوعى پيدا ميکنند، کما اينکه حا
ھم ھمين طور شده است، خيلى از کارھايى که قب^ 
رشته يک نفر بود حاf خيليھا در آن استاد ھستند و 
بلدند انجام بدھند، به خصوص با رشد تکنولوژى 

تر و  يادگيرى کارھاى مختلف به يک معنى ساده
 . تر ميشود ساده

 

آدمھا ميتوانند fب^ى کارھايى که ھست بچرخند و 
 .شان در تقسيم کار شرکت کنند به تناسب توانائى

 
گيرى  واضح است که به يک تمرکز و تصميم

گيرى به  احتياج است، منتھا اين تمرکز و تصميم
معناى تمرکز سياسى نيست، به معناى قدرت آن 

کسى که دارد تصميم ميگيرد شھر . مرکز نيست
چطور بايد پاکيزه بماند، يا پارکھا چطور بايد 
درست بشوند، يا فرض کنيد صنايع فلزات چگونه 
ًبايد کارش پيش برود، لزوما ھمان کسى نيست که 
حاf تصميم ميگيرد من و شما را کى به زندان 

قدرت سياسى محو ميشود، ولى قدرت ! مياندازند
ادارى و توانايى ادارى بين شھروندان تقسيم 

 .ميشود 
 

اجازه بدھيد در آخر : راديو انترناسيونال
بحثمان به اين مسأله بپردازيم و آنھم مسأله 

در ادبيات کمونيسم . خوشبختى انسانھا است
کارگرى، ادبيات مارکسيسم ک سيک بطور 

اى مطرح ميشود که مسأله سعادت  ويژه
انسانھا، خوشبختى انسانھا به انجام انق ب 
اقتصادى و لغو کار مزدى بطور ويژه گره 
خورده است و ت شھاى زيادى که در تاريخ 
صورت گرفته آنجايى که موفق نشده است 
کار مزدى را لغو کند به شکست منتج شده 
ًاست، و در تاريخى دوباره مجددا تکرار شده 
است، اگر ممکن است اين مسأله را 

 .ميخواستم شما بيشتر توضيح بدھيد
 
 

من فکر ميکنم تعداد آدمھايى که : منصور حکمت
بتوانند ماھى يک بادام بخورند و به آسمان نگاه 

. کنند و احساس سعادت بکنند به ھر حال کم است
ميدانم بعضيھا ميگويند پول خوشبختى نميآورد يا 

ولى . خوشبختى يک امرمعنوى است و مادى نيست
تعداد کسانى که ميتوانند اينطورى خوشبخت بشوند، 

 .کم است
 
اکثريت عظيم مردم براى خوشبخت شدن احتياج  

به امکانات دارند، احتياج به خانه دارند، احتياج به 
دکتر دارند، احتياج به اين دارند که امنيت اقتصادى 
داشته باشند، احتياج به اين دارند که آزادى حرکت 
داشته باشند بتوانند در کره ارضى که روى آن 
زندگى ميکنند سفر کنند، احتياج دارند با آدمھاى 
جديد آشنا بشوند، احتياج دارند به کارھاى مختلف 

و ھمه . دست ببرند و کارھاى جديد را ياد بگيرند
اينھا يعنى آزادى اقتصادى انسان، يعنى توانايى 

اگر شما بياييد بخشى از جامعه را . اقتصادى انسان
به اين محکوم بکنيد که روزى ھشت ساعت يا شش 
ساعت يا ھر چقدر، برود کارش را بفروشد، بعدش 

اش خودش را  ھم خسته و کوفته برود خانه
بازسازى بکند، بنا به تعريف آدمھا را از خوشبختى 

 .ايد محروم کرده
 
انسان خوشبخت انسانى است که خ^قيتش را به  

کار بياندازد، انسانى است که حس ميکند امورش و 
اختيار زندگيش دست خودش است، انسانى است که 

انسانى است که فکر . فکر ميکند مجبور نيست
. ميکند ميتواند تصميماتش را خودش آزادانه بگيرد

خوشبختى به ھر حال با آزادى رابطه دارد و اين 
 .آزادى بدون آزادى اقتصادى ممکن نيست
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